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  : چكيده
پس از شرحي بر اصل حكمت در . پردازيم مقاله به مباحث اصلي در ماليه عمومي اسلامي ميدر اين   
زكات و . نماييم لية عمومي را بررسي ميادر انواع منابع مهاي نرخ و پاية مالياتي  ه مسائل و ويژگياصول فق

عشرية، خمس، انفال، زكات فطره، كفارات، موهوبات، موقوفات و صدقات از جملة مواردي است كه بررسي 
نظر به اينكه زكات عشر در زمان غيبت مهمترين نوع ماليات اسلامي است، بحث مفصلي را در اين . گردند مي

هاي اساسي شرعي در  دهد اين حكم از زمان حضرت يوسف ع از جمله ماليات كه نشان مي باب آغاز نموديم
شرايع مختلف بوده و همچنان توسط پيامبران بعدي نظير موسي ع و عيسي ع و رسول اكرم ص و ائمة 

بكارگيري وجوه مختلف عشر در . معذالك كمتر مورد توجه قرار گرفته است و معصومين ع امضاء شده است
هاي قبل و بعد از  تاريخي و در حكومت -تورات و انجيل و قرآن و كتب روائي شيعه و اهل تسننّ و متون ادبي

نظريات و سير تحول . شود هاي زكوي آن تحليل مي گردد و زوايا و پيچيدگي اسلام در دول مختلف بررسي مي
جهت به آراء فقهاء در دوران مختلف  در اين. دگرد و تطور خمس نيز از مباحث اصلي است كه به آن اشاره مي

از صدر اسلام تا كنون اشاره و تطور فتوائي كيفيت وجوب و عدم وجوب پرداخت خمس از نظر ايشان بررسي 
هاي مالياتي هستند كه برحسب  القاعده خمس و عشر هر دو نرخ آيد اين است كه علي آنچه كه برمي .شود مي

از طرفي هر دو . آوري شوند لامر مشخص و يا زياد و كم و دريافت و جمعا شرايط زمان و مكان بايد توسط اولي
شوند و انحصار  وضع ميدر اقتصاد يك نوع ماليات هستند و هر دو بر پايه مالياتي ارزش افزوده توليد شده 

 هاي اقتصادي كه باعث خلق ارزش افزوده شود بلكه كلية فعاليت گانه تأييد نمي عشر به موارد نهزكات و 
شود كه  موارد مصرف و هزينة درآمد هاي زكوي گذري داشته و تصريح ميدر باب . شود شود را شامل مي مي
سادات نبايد باشد بلكه  »لذي القربي«توزيع خمس به خويشاوندان رسول اكرم ص و سادات منظور از در 
به رسول از خمس تعلق از طرفي سهمي كه . الامر است كه سيادت معنوي رسول اكرم ص را وارث است اولي
   . استنظر آن حضرت يابد نه از بابت تصرفّ شخصي بلكه از باب هزينة اجتماعي به نفع مصالح مورد  مي
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  مقدمه
چنانچه بخواهيم مباحث . باشد هاي يك بنگاه يا دولت مي مباحث اساسي در ماليه درآمدها و هزينه

اي را تك تك برشمريم و ويژگي  درآمدي و مصارف هزينهبايست منابع  القاعده مي ماليه را بررسي نمائيم علي
بررسي منابع و مصارف يك بنگاه در حيطة قلمرو مالية خصوصي است و چنانچه نهاد . هر يك را بررسي نمائيم

به هر حال گرچه از لحاظ اينكه چه . مورد بررسي دولت باشد در قلمرو مالية عمومي قرار خواهيم گرفت
ا هزينه مطرح است بسيار لازم است قبلاً قلمرو ماليه را از پيش از بابت خصوصي يا مباحثي از درآمدها ي

ها و  المقدور وارد ويژگي كنيم حتي عمومي مشخص نمائيم ولي در اين بررسي با اغماضهايي سعي مي
ي ها هاي مالية خصوصي و عمومي نشويم و به اين مبحث بيشتر توجه كنيم كه منابع درآمدي ماليات تفاوت

به ) وجوه شرعي( كنيم گيرنده ماليات فرض مي. اي آن چه كم و كيف و اسلوبي دارند اسلامي و مصارف هزينه
ابعاد اين حكومت و وسعت . را دارد سمتنحوي حكومت شرعي و فقهي براساس موازين لازم براي احراز اين 

تواند  شمول وظايف حكومتي مي سلطة آن بر افراد هم از لحاظ مشروعيت سياسي و هم از نقطه نظر چگونگي
هاي حكومت اسلامي اشاره شد ولي  به بسياري از ويژگي) 1382( در مقالة بيدآباد و هرسيني. متفاوت باشد

اگر بخواهيم در باب كلية وظايف حكومتي مطالب را بسط نموده و باز نمائيم سخن بسيار به درازا خواهد 
سياسي، اجتماعي،  ، دفاعي، فرهنگي، حمايتي،ينينتقئي، كشيد كه وظايف حكومتي اعم از اجرايي، قضا

المللي، ديني، آموزشي، بهداشتي، اطلاع رساني، و بسياري از موارد ديگر آنقدر وسيع است كه هر  امنيتي، بين
بسياري از . پردازيم ها نمي لذا در اين مقاله به سمت هزينه .طلبد را مي يكدام سرفصل موضوعي خاص

  . در باب بيمه و وظايف حكوت اسلامي آمده است )1382(بيدآباد با اين بحث قبلاً در مقالة موضوعات مرتبط 
پايه . ها دو موضوع اساسي وجود دارد كه به پايه و نرخ مالياتي مشهور است در مباحث اصلي ماليات

ضرائب و اي از  رخ مجموعهگردد و ن ل محاسبة ماليات ميوشمممالياتي عبارت از آن درآمد يا ثروتي است كه 
ها يا  ا درآمدها و يا ثروتبتواند در مورد افراد  نرخ مي. باشد روشهاي محاسبة ماليات بر مبناي پايه مالياتي مي

هاي بالاتر را مد نظر  توان نرخ براي مثال با افزايش درآمد مي ،به عبارت ديگر. مصارف خاص متفاوت باشد
ر است و يا با يك نرخ ثابت نسبت به تمامي طبقات درآمدي ماليات را داشت كه به ماليات تصاعدي مشهو

 . اعمال نمود محاسبه و

شود براي مثال هر مالياتي  هاي اسلامي شبهة زيادي در مورد پاية مالياتي مشاهده مي در ماليات
مي را نيز در نظر هاي اسلا اي از ماليات شود و شايد تصاوير غيرمنصفانه هاي خاص مي مشمول كالاها و دارائي

رسد  نمايند كه به نظر نمي طلا و نقره مي نقودبه غلات و دام و  منحصربراي مثال بسياري زكات را . ايجاد كند
كند  ل به آن حكم نميعقبه عبارت ديگر چون  .ل به آن حكم كند موافق باشدعقكه با اصل عدالت كه 

اس صغري و كبري منطقي است كه چون انحصار زكات اين حكم بر اس. شرع نيز نبايد حكم كندالقاعده  علي
توانند بسيار متمول نيز باشند  قلم كالاي مزبور باعث بخشودگي باقي صاحبان ارباح مكاسب است كه مي 9به 

صادق نباشد يا به  2»رعُشَّال هِبِ مَكَحَ لُقْعَاله ب مَكَحَ کلما« گرديم كه يا قاعدة برمي ياصلتناقض نتيجتاً به اين 
  . قلم دچار اشكال است 9توجهي شده و صورت مسئله در انحصار زكات به  كمت اخذ ماليات بيح
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  اصل حكمت
ه اماميه در حل و عقد مسائل و يافتن حكمت تشريعي در شريعت مطهر به طور كلي پويائي فق

احكام به موارد به عبارت ديگر در فقه شيعه با درك حكمتي كه شارع مد نظر داشته اقدام به تعميم . باشد مي
در اين باب بايد گفت عدم توجه . اند شود كه در زمان وضع شريعت اسلام وجود نداشته ها مي بيشتري از پديده

اصل حكمت . هاي جديدتر شده است اصول فقه همواره باعث عدم توسعة احكام به زمينه به اصل حكمت در
عقل اقدام به وضع احكام نموده و هيچ حكمي را عبث  در فقه اماميه بر اين مبنا استوار است كه شارع برمبناي

جديد نيز  قنينيدر بسياري از موارد ت. پشت هر حكمي حكمتي بالغ نهفته است و بيهوده نفرموده و همواره در
اند و علت اختلاف بسياري از نظرات  ون توجه به اين اصل وضع گرديدهدشود كه ب موارد بسياري مشاهده مي

لذا تناقضات و كثرت . باشد ين اصل ميتوجهي به ا فقها در باب مسائل گوناگون به دليل بيفقهي و اجتماعي 
توان به ديات اشاره نمود كه  براي مثال مي .توجه است پاسخهاي متفاوت و حتي متناقض يكي از آثار اين عدم 

 خاب ديه جهت پرداخت بهدر انت ر بودن جانييختنوع اين اقسام و م. اند ائل شدهقاقسام گوناگون براي آن 
ي اين قاعده به از طرف .عليه باعث شده است كه همواره جاني اقدام به پرداخت كم بهاترين ديه نمايد مجني
 هاي شرحدر مقالات مختلف اين موضوع  رآقاي دكتر تابنده د حضرت. ستميم نيعت ازمنه و امكنه قابلتمام 

  :شود مستقيماً نقل مي هاآنهائي از  بخشفرمايند كه  مرقوم مي باباين مختصري در 
وظيفه آن اين است كه در مورد مسائلي كه نه طريقتي . اي دارد تفكّر و تعقلّ نيز وظيفه... «: نويسند مي

با اين تفاوت كه تعقلّ . اين قلمرو تعقلّ است. و نه شريعتي است، بنا به تصميم خودش، تصميم بگيرد
گويد و  توان گفت عقل اينطور مي نميمثلاً . اشد و حاكم بر آنها نيستب زيردست مسائل شريعتي و طريقتي مي

شريعت آنطور دستور داده، پس حكم عقل نادرست است و يا برعكس حكم شريعت را احمقانه بدانيم و 
گويد، بايد به دنبال اصل حكم  اگر ديديم عقل چيز ديگري غير از شريعت مي. العمل عقل را اجرا كنيمردستو

ايم و يا آن را بر اساس اقتضاي زمان درست تفسير  چرا كه يا ما آن حكم را غلط فهميده. گرديمشريعت ب
ما نبايد بگوييم كه چون حالا . مثلاً در مورد ديه به پرداخت شتر و درهم و دينار حكم شده است. ايم نكرده

كم باشيم و آن را درست بايد به دنبال اصل ح. آيد درهم و دينار نيست پس اين حكم با عقل جور درنمي
هيچ يك از احكام واقعي شريعت با حكم عقل مغايرت . باشد بنابراين عقل تابع حكم واقعي شريعت مي. بفهميم
 حلّ برخي مسائل بر. اي را از طريقت و شريعت بخواهيم نبايد پاسخ همه چيز را و هر مسألهبنابراين . ندارد

شود و در قلمرو شريعت و طريقت  ه با تعقلّ و تفكّر حل ميبسياري از تصميمات روزمرّ. عهدة خود ماست
قوة تفكّر و تعقلّ عصاي دست شما در قلمرو شريعت و . ... جايي ندارند ولي بايد به امكانات موجود توجه كنيم

    3 »...طريقت است
اعلام مور است كه أم ص سوره كهف پيغمبر 110به موجب صريح آيه «: 4نويسند در مقالة ديگري مي

اين اعلام حاكي از آن است كه  .5"…رسد كه  من بشري هستم مثل شما جز اين كه به من وحي مي": فرمايد
ها، و اداره امور حكومت  ها و تنظيم قشون، ماموريت دادن خارج از قلمرو وحي آنچه پيغمبر از قبيل لشكركشي
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خداوند خواسته است براي . معصوم از گناهدهد، به عنوان يك بشر عادي است، منتها بشري  اسلامي انجام مي
د قَلَ :را الگوي زندگي مسلمين قرار داده است ص هدايت بندگان خود به آنان الگوي زندگي ارائه دهد و پيغمبر

 و لذا وي را از خطا 6.روش پيغمبر براي شما مردم الگويي زيبا و مناسب است. ةٌنَسَحَ ةٌسوَاُ االلهِ ولِسُي رَم فِكُلَ انَكَ
فرمايد و در اين زمينه خصوصيت اين حضرت را چنين  ن ميدارد و او را در مقام عصمت متمكّ محفوظ مي

يار و مصاحب شما گمراه  ،يوحَيُ حيٌا وَلّاِ وَن هُي اِوَالهَ نِعَ قُنطِا يَمَ ي وَوَا غَمَ م وَكُبُاحِصَ لَّا ضَمَ :فرمايد بيان مي
و چنين مقرر فرموده است كه پيغمبر و  7.او جز وحي نيست نشد و از سر هواي نفس سخن نگفت و سخن

اما عصمت مانع آن . در مقام عصمت متمكن باشند ع جانشين او و يازده فرزند علي ع دختر گرامي او و علي
از تشخيص اين امور . نيز مانند ساير افراد بشر اعمال و گفتار بشري هم داشته باشد ص نيست كه پيغمبر
 8استاد و فقيه ارجمند شادروان محمود شهابي در كتاب ارزشمند خويش .هم و لازم استيكديگر بسيار م

  : شود مطلبي را در اين زمينه و در ارتباط با فقه بيان كرده است كه ذيلاً خلاصه آن آورده مي
  :قولي باشد يا فعلي بر يكي از سه وجه زير است ص گويند تصرف پيغمبر آري علماي شيعه مي"
  .ه تبليغ كه از آن به فتوا تعبير شدهبر وج -1
  .بر وجه امامت -2
  ".بر وجه قضا و حكومت - 3 

تحقيق كرده كه شهيد دوم نيز  فايدهاين موضوع را تحت عنوان  القواعد و الفوائدشهيد اول در كتاب 
. شود مي آورده است در اينجا آن قسمت تلخيص و ترجمه تمهيد القواعدعين آن را با اندك زيادتي در كتاب 

تصرف " :سپس شادروان استاد شهابي به ترجمة قسمت مورد نظر پرداخته و آن ترجمه را چنين آورده است
باشد و باري به طريق امامت است مانند  پيغمبر فعلي باشد يا قولي، يك بار به طريق تبليغ است و آن فتوا مي

ه يا نيب د فصل خصومت ميان متداعيين از راهالمال و بار ديگر به طريق قضا است مانن جهاد و تصرف در بيت
آيد  گاهي نسبت به موردي ترديد پيش مي …باشد و هر تصرفي در عبادات از باب تبليغ مي …سوگند يا اقرار

در قسمت استدراكات نيز به  9در جلد سوم كتاب ياد شده". …كه آيا از قبيل تبليغ است يا از قبيل قضا يا
ن قيم جوزي آورده با زادالمعاد في هدي العباداي را از كتاب  پرداخته و ترجمه توضيح بيشتري در اين مورد

مأخذ نزاع فقيهان اين است كه نبي صلي االله ": است كه وي در شرح غزوه حنين چنين توضيح داده است
 يرسالت حكمپس گاهي به منصب . بوده است م امام و حاكم و مفتي بوده و در حالي كه رسول ميعليه و سلّ

پس در آن وقت و در آن مكان  .گفته گاهي به منصب امامت ميو ... گفته مي فتواگاهي به منصب  و... گفته مي
و با آن اوضاع و احوال مصلحت امت را در آن ديده كه گفته است و در اين مورد پيشوايان بعد از او لازم است 

آن " .رعايت كرده بود ص د، چنان كه پيغمبرنكنكه آن گفته را به اقتضاي مصلحت امت زماناً و مكاناً رعايت 
از اين دو قسمت كه در اينجا نقل شد چند مطلب ": فرمايد چنين مي 10گاه استاد در همان جلد اثر ياد شده

  : شود فقهي دانسته مي
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  . اتفاق ميان علماي شيعه و سني در اين كه تصرف پيغمبر را سه وجه است -1
  .وي و مصداقي است نه كبروي و مفهوميصغرسايل اينكه منشاء اختلاف در بعضي از م -2
  ".اند اينكه علماي تسنن اجتهاد و راي را حتي در برابر نص جايز و روا دانسته -3

اي دقيق است  لهأاز كدام وجه است، مس ع يا امام معصوم ص ف پيغمبره تصرّكدر هر مورد تشخيص اين
لازمة حصول . هاي مجتهدين عظام باشد كوششترين  تواند موضوع مهم و شايد بتوان گفت اين تشخيص مي

نتيجه مطلوب از چنين كوشش و اجتهادي آن است كه مجتهد آگاهي كامل به شرايط زماني، مكاني و حالي 
چه بسا به تدريج و با پيشرفت جوامع اسلامي و جوامع بشري به طور اعم بسياري از . جامعه داشته باشد

رترين بر آنان از وجه امامت تلقي كرده و خود را مجاز خّأاند مت دانسته يتصرفات را كه گروهي از وجه رسالت م
بعد از انقضاي خلافت ) فقه اسلامي( حقوق واقعي اسلام. ها و انطباق با شرايط جامعه بدانند در تغيير آن

هذا احكام مربوط به حكومت و مسايل حقوق جزاي اسلامي  ديگر حكومتي نداشت و علي ع حضرت امام حسن
قالب  به واسطة عدم اجرا نتوانست با مقتضيات زمان و مكان تطابق شرعي پيدا كند و به صورت راكد و در

يك حكومت نداشتند، حتي  ائمه بعد از آن حضرت هيچ. جامعه اسلامي دوران خلافت اوليه باقي مانده است
حكومت ما اهل : ه بودندكه مدت كوتاهي به قبول ولايتعهدي مجبور شدند، به صحابه فرمود ع حضرت رضا

بر همين مبنا قبول ولايتعهدي را مشروط به آن فرمودند . بيت جز در زمان قائم آل محمد تحقق نخواهد يافت
كه در هيچ يك از امور حكومت دخالت نفرمايند و حتي از قبول امامت در نماز عيد نيز اكراه داشتند كه 

حقوق خصوصي بود مانند عقود و معاملات،  مي مربوط به قلمروز فقه اسلاآنچه ا .داستان اين نماز مشهور است
عي بود توان مد نكاح و طلاق، ارث و وصيت، تحول بالنسبه كافي پيدا كرد، به نحوي كه امروز به حق مي

اما حقوق جزاي اسلامي در ارتباط با شرايط زمان  .ترين نظام حقوقي است حقوق خصوصي فقه اسلامي مترقي
مورد بحث و عمل قرار نگرفت و اين مباحث حتي غالباً از طرف فقهاي عظام نيز تدريس  و مكان جامعه،

ديدند كه  گرفت چون امكان اجراي آن نبود و ضروري نمي اگر مورد بحث و فحص قرار مي شد و ندرتاً نمي
عمل به مشكلات  تطابق آن را با مقتضيات و نيازهاي جامعه، مورد نظر و بحث قرار دهند زيرا امكان اين كه در

به طور مثال اخباري در مورد تعيين مقدار و نوع ديه وارد شده است و اخباري مشابه . آن برخورد كنند نبود
در مورد . آمده است كه نوع كالايي كه مردان متفاوت بايد بپردازند بيان گرديده است 11آن در مورد مهرالمتعه

تر آن خواهد آمد اما در مورد  گرديده است كه شرح مفصلاخبار مهرالمتعه تحول ايجاد شده و نظري بيان 
ل مربوط به معاملات، عقود يمسا«: به عبارت ديگر 12».اخبار مربوط به ديه چنين تحولي به وجود نيامده است

تحول جامعه متكامل شده  يمربوط به آن در ط يها يان بوده است، بررسيعيقاعات چون مورد عمل شيو ا
است، اما چون بعد از خلافت  ين نظام حقوقيتر ياسلام، مترق ين مبحث حقوقيوز اكه امر ياست به طور

نداشت، لذا مباحث مربوط به  يگر حكومت مستقل و مستقريعه ديش ع كوتاه مدت حضرت امام حسن
ل ينه امور سابق الذكر و مسايد در مورد امور مستحدثه در زميب مقررات جديحكومت و امامت ملت و تصو

د متحول و يبا يو مكان يدا نكرد و حال آن كه علم حقوق با تحولات زمانيرشد و توسعه لازم را پ حقوق جزا
ر يتغيطره اصول و قواعد لايكه به هر جهت تحت س –يفقه اسلام يو حقوق جزا ييمتكامل شود و مبحث قضا

                                                 
دارد كه متناسب با هر گاه در ازدواج دايم مهر تعيين نشود، اگر قبل از زفاف طلاق واقع گردد، زن استحقاق مهري را  - 11

  . اين مهر را اصطلاحاً مهرالمتعه گويند. استطاعت مرد تعيين شود
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ن مباحث را مورد يصولاٌ ار ايمعاصر اخ يفقها .ستين قاعده مستثنا نيز از اين –اسلام است  يو اخلاق يعباد
ط همان زمان و يپرداختند، شرا مي لين مسايا يدادند و آنان كه استثنائاٌ به بررس نمي س قراريبحث و تدر

   13 ».دادند مي عه قطع شد ملاك قراريمكان را كه حكومت ش
قصاص  خطا، شبه عمد، عدم امكان( شود نمي كه شرعاً و قانوناً حكم قصاص داده يگذشته از موارد«

ا يدم  يايبه اول يتوان حكم به قصاص داد، از لحاظ اخلاق مي هم كه يه موارديدر كل) ...تيمعادل جنا
ه يآ. ت دهنديه رضايافت ديا به دريه شده است از قصاص منصرف شوند و قاتل را عفو كرده يه توصيعل يمجن
صاحب او  يما به حسب شرع برا كه مظلوم كشته شده باشد يكس.. .«: ديفرما مي لياسرائ يسوره بن 35

رد و اگر هم خواست عفو كند يبها بگ م تا اگر خواست قاتل را قصاص كند و اگر خواست خونيسلطنت قرار داد
ك نفر را به قتل يش از يا بيقاتل را نكشد و  ريد در كشتن اسراف نكند و غيحال صاحب خون هم با

 ريمخ هاك از آنيل است كه قاتل در انتخاب هر ير ششگانه ذاز امو يكيقتل مرد مسلمان  15هيد«... 14».نرساند
  . ستيز نيجا ها ق آنيباشد و تلف مي
  .دنلاغر نباش يليب كه خيكصد شتر سالم و بدون عي -1
 . دنلاغر نباش يليب كه خيست گاو سالم بدون عيدو -2

 . دنلاغر نباش يليب كه خيكهزار گوسفند سالم و بدون عي -3

 .مني يله هاست دست لباس سالم از حيدو -4

 . نخود است 18طلا به وزن  يك مثقال شرعينار ير مغشوش كه هر دينار مسكوك سالم و غيكهزار دي -5

 . باشد مي نخود نقره 6/13ر مغشوش كه هر درهم به وزن يده هزار درهم مسكوك و غ -6

حكم به  يااجر. شود مي كند و حكم به پرداخت درهم داده مي درهم نقره را انتخاب يامروز معمولاً جان
 يايا اوليه يعل يكنند و به مجن مي يگذار متيت را قين صورت است كه وزن نقره، تعداد دراهم مورد محكوميا

 يدرهم ديبا القاعده يبر اخبار واصله از امام معصوم است، عل يمتك يپردازند و حال آنكه چون ماده قانون مي دم
ز وجود دارد منتها در يهم اكنون ن ين درهميست و چنبوده ا ع پرداخت گردد كه مورد نظر و اشاره امام

آن را پرداخت كرد  يتوان بها مي ر پرداخت درهمم كه به استناد تعذّيل شوياگر قا. شود مي ينگهدارها  موزه
ه را ين كنند، دييتعها  كه موزه يمتيكرد و بر حسب ق يابيدرهم موجود در زمان امام معصوم را ارز يد بهايبا

ست هزار يرا كه فعلاً متجاوز از ب يست مثلاً سكه بهار آزاديزان فلز آن نيمت سكه به ميرا قيز. ودپرداخت نم
كوچك  يها ا سكهين مبلغ كمتر باشد يد از ده درصد ايآن شا يمت طلايمت دارد، اگر ذوب كنند قيتومان ق

ارزش سكه به ضرب . ال نباشديك ريش از يد بيرا اگر ذوب كنند ارزش فلز آن شا يفعل يتومان 2و  يتومان 1
در . است ع نياخبار ائمه معصوم يه در قانون، مقتبس از بعضيزان دين نوع و مييتع. آن است و نه به فلز آن

ل يت است كه در وساين نظر چند روايا ياجماع شده است و مبنا يفقها ادعا يه از طرف بعضيزان دين مييتع
  : شده است ات ذكريمبحث د) باب اول 19جزو ( عهيالش
ه انسان صد يت ديدر جاهل: گفت مي دم كهيشن يليل ين ابباز ا: حه عبدالرحمان بن الحجاج گفتيصح -1

 من ماتياهل الي يو عل بقرة هل البقر ماتيا يفرض عل.. .«ذ كرد و سپس ين قاعده را تنفيامبر اكرم ايپ. شتر بود
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مقرر ... ناريو بر اهل طلا هزار د يمانيحله ست يمن دويس گاو، اهل أست ري، بر صاحبان گاو، دو»...حله
آن حضرت . عرضه داشتم ع ده خود را بر حضرت اباعبدااللهين شنيمن ا: ديگو مي آنگاه عبدالرحمن. داشت

ا يگاو و  200 ياهل آباد يه و صحرا صد شتر، براياهل باد يفرمود و برا مي ناريه را هزار ديد ع يفرمود كه عل
  ...هزار گوسفند

از  يا ده هزار درهم است ولينار يه هزار ديكند كه گفت د مي تيل بن دراج رواير از جميعم يبابن ا -2
ل ياحتراز از تطو يكه برا يگريار ديات بسيو روا.. .شود و از صاحبان شتر، شتر و مي صاحبان حله، حله گرفته

 . شود مي يخوددارها  از ذكر آن

ار يات ظاهراً اختين روايا" :16اند ز كرده و گفتهش را ابرايخواز فقها نظر  ين اخبار بعضيبه دنبال ذكر ا
ه خاص يرا موظف به د ين كه بخواهد اهل هر شغل و صنفيكند نه ا مي انيه را بياز انواع د يكيدر انتخاب 

فه ين وظيين كه تعياست نه ا يريگ ات در مقام ارفاق و آسانين روايرا ظاهراً ايد زيشغل و صنف خود نما
در تمام ازمنه و . امت نسخ نخواهد شديام قياست كه احكام آن تا ق ين الهين دياسلام آخر«. 17»ديخاص نما

 ن سمحه سهلهيداشته و منطبق با صفت د ييت اجرايامكنه و در تمام حالات، قواعد و مقررات آن قابل
 اجرا امكان.. .سوئد، نروژ و ،يبريل آلاسكا، سياز قب يما در اماكن يقانون مجازات اسلام 297ا ماده يآ. باشد مي

 يب شده است؟ در اخبارين ماده در قانون ما تصويچگونه ا: ديد پرسياست پس با يدارد؟ و چون جواب منف
اند  قرار داده) ج زمانيپول را( ه را مسكوكيه قرار گرفته است غالباً اصل ديزان دين نوع و مييتع يكه مبنا

و بدون مبادله پول بود و  ياملات در آن زمان كه غالباً تهاترمع يت آن كه به واسطه سبك اقتصادينها
بل ابل و اهل اهل الا«اجازه داده شده است كه  يا ج، در پاسخ سئوال كنندهين به واسطة كمبود پول رايهمچن

رت ايق زيحال اگر امروز ما توف. ه را پرداخت كننديدم دست خود د ي، هركدام از كالا»...منالبقر بقر و اهل الي
ا آن بزرگواران در پاسخ يشد، آ مي در زمان ما واقع) عج( عصر يا ظهور حضرت وليم يرا داشت ع حضرت صادق

توان از باب تصرفات  مي را ع شات معصومين اخبار و فرمايكردند؟ ا مي يشين فرمايخود چن يرانيان ايعيش
مقرر شود و چون  يگريامر به نحو د يتواند از طرف ول مي ازمنه و امكنه يدانست كه بنا به مقتضا يحكومت

شات امام يت روح فرمايتواند با رعا مي است، آن مجلس ياسلام يبا مجلس شورا ينيت امر در امور تقنيولا
ن گونه كه با در نظر يبد. ب قانون متناسب با زمان تحقق بخشديقاعده سهله و سمحه را با تصو ع معصوم

 ياسكناس پول تلق( يامروز يق آن با ارزش مسكوك طلايان و تطبنار آن زميد درهم و ديگرفتن قدرت خر
ا نقره كه به عنوان پشتوانه اسكناس در خزانه بانك يطلا  ينياست از مقدار مع يديشود بلكه به منزله رس نمي

ن كند و در هر مورد مسكوك طلا به نرخ ييج تعيرا يه را بر حسب مسكوك طلايزان ديم) باشد مي موجود
كه كمتر از  يه عضويد( ه حساب شودياز است كه ثلت ديموارد ن يدر بعض 18.حكم محاسبه شود يروز اجرا
زن نصف مرد است،  يكه مازاد بر آن باشد برا يه عضوياست و د يزن و مرد مساو يه كامل باشد برايثلت د

ك از ارقام ي چيه و حال آن كه) ...ه كامل استيشتر از ديك ثلث بيام خاص و در اماكن خاص يه قتل در ايد
قابل ) نار و ده هزار درهمي، هزار ديمانيست حله يست گاو، هزار گوسفند، دويصد شتر، دو( 297ششگانه ماده 

اذعان مقامات  يم و از طرفيريرا در نظر بگها  مت آنياحتساب ثلت ق يم برايست كه ناچاريم بر سه نيتقس
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ر در پرداخت وجود دارد ما را ه ذكر شده تعذّيقوق داز ش يكيكه در مورد پرداخت  نيبه ا ييمسئوول قضا
م بخصوص كه يل ذكر مثال بدانيه را از قبيان دزيكه اخبار واصله در مورد نوع و مكند  مي يجا رهبر نآبد

در فقه وجود دارد كه اتخاذ  يگر مشابهيمورد د. ستيام سابق نيگانه امروز مانند ا اقلام شش يتناسب بها
در عقد دائم بدون ذكر مهر اگر قبل از . ه كند و آن در مورد مهرالمتعه استيتواند توج يرا م يمين تصميچن
ن مورد يدر ا. به استطاعت مرد دارد يزان آن بستگيد مهرالمتعه بپردازد كه ميطلاق واقع شد، مرد با يكينزد

واحد آمده است و به  ون مشابه بلكهبه مضم ياخبار متعدد) 49كاح، باب كتاب ن( عهيوسائل الش 15در جلد 
تع يمر عسه متع امراته بالعبد و الامه والمياذا کان الرجل موسعا عل": شود مي اكتفاها  از آن يكيطور نمونه به ذكر 

دست  دهد و تنگ يز ميمرد ثروتمند بود مهرالمتعه زن را غلام و كن يوقت " ...ب والثوب والدراهميبالحنطه و الزب
آن  يها فقها فقط قاعدة كل ن اخبار و استناد بدانينة شرح ايدر زم. "...پردازد يهم ملباس و درو ز يموگندم و 

شود كه چون مساله در  ين مييند مهرالمتعه برحسب استطاعت مرد تعيگو يدهند و م يرا مورد عمل قرار م
و قانون ( اافته است و امروز فقهيبوده، مورد بحث و عمل مداوم قرار داشته و تحول  يقلمرو حقوق خصوص

ث يدر مقدار متعه حال مرد از ح". ستين يكه در اخبار آمده است ضرور يين كالايه عيدأمعتقدند ت) يمدن
وان يا حيز يا غلام و كنيل خانه ية مزبور مثلاً اگر توانگر است از قبيح آينظر به صر. شود يملاحظه م يفقر و غن

ل ير است از قبيا انگشتر متوسط و اگر فقيل پارچه يبدهد و اگر متوسط الحال باشد از ق يس ميا ثوب نفي
مذكوره كه در اخبار اسم برده شده ظاهراً از باب مثال  يايدهد و اش مي انگشتر و پارچه مناسب حال خود

دا نشده و يپ يه چون مورد عمل نبوده است تحول ضرورياما در مورد د 19"...نيياست نه از جهت حصر و تع
تكلمله المنهاج كه  يدر مبان ين عبارات اخبار اكتفا شده است حتين آن به ترجمه عزاين نوع و مييدر تع

   20 ».نداده است يگر تسريل را به جهات دين تسهيل دانسته است، ايتسه يجهات برا ياخبار وارده را از بعض
توان  يهمچنين به وضوح م. استدلالات فوق دقيقاَ بر مسائل ماليه و گسترش پاية مالياتي صادق است

در باقي اين مقاله به تصريح به اين مبحث . داشتملحوظ هاي مالياتي نيز  اين احتياط را نيز در باب نرخ
نكتة حائز اهميت در طرح اين مسئله توجه به حكمت شرايع است اگر بدون توجه به اين . خواهيم پرداخت

يم در صورتي كه علت ا هقل را معطل كرداصل فقهي اقدام به بررسي و تفسير قواعد فقهي نمائيم عملاً قوة ع
ر است كه كمالات انساني حاصل ل و تفكّبعثت انبيا تحريك قوة عاقلة بشريت است و در ساية اين تعقّ

  . گردد مي
  عشريه 

عليرغم اهميت زياد عشريه متاسفانه . شر استهاي اسلامي ع يكي از نرخهاي مهم در مبحث ماليات
از آن را در باب آن اظهار نظر نموده و  خي همبعضاٌ بر. شود اسلامي توجه مي هكمتر به اين بخش از مالي

  . اند مسائل جديده خوانده

                                                 
  . 41-42ساير اديان، صفحات آيت االله زاده مازندراني حايري، شيخ محمد باقر، ازدواج و طلاق در اسلام و  -  19
  .96 -99مجموعه مقالات فقهي و حقوقي، صفحات  -  20
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يا  23يا دهم حصه از چيزي گرفتن 22نديك بستده  21عشر در لغت به معني ده يك اموال را گرفتن
، ده يوده 28زء از دهيك ج ،27، ده يك26، دهم شدن25ن د، ده بكر24زياده نمودن هن بر ييكي از ده گرفتن يا يك

  .29يعني يك پاره از ده پاره هر چيزي
و با ) Ma-Asher( »عاشر-ما«عشريه مترادف با واژة : در مدخل عشر آمده است كه 30در لغتنامة دهخدا

و نيز مالياتي بوده  31خراجي جنسي بر مبناي يك دهم بوده است) Ish-Ru-U( »يو-رو-عيش«واژة آسوري 
شده و همچنين قانوني اجباري منسوب به حضرت موسي ع در مورد پرداخت  كه توسط سلاطين وصول مي

 .شود براي عشريه استفاده مي titheو  one-tenthهاي  در متون انگليسي از واژه 32 .ماليات زكوي بوده است

يك «: نمايد بدين شكل تعريف مي اصطلاح فقهدر شرح بيشتر عشر در فرهنگ دهخدا عشر را در 
بين فقها اختلاف است در اين كه كدام محصول از  در. گرفت م محصولات زميني تعلق ميدهمي كه به تما

نرخي كه برحسب آن . پرداخت عشر معاف است، و نيز در مورد نصاب عشر ميان فقيهان اتفاق آراء وجود ندارد
بطوركلي  .ردهم و مضاعف عش نيم و دهم، يك دهم، يك بايست عشر وصول شود مختلف و عبارت بود از نيم مي

دهم و از زمينهايي كه با وسايل مصنوعي  شد يك در صدر اسلام از زمينهايي كه با آب جاري مشروب مي
اي كه حضرت  توان در معامله گرفتند، و مجوز اين عمل را مي دهم به عنوان عشر مي گشت نيم آبياري مي

   33.پرداختند يمعمولاً عشر را مسلمانان م. با مردم بيشه كرد، سراغ نمودص  رسول
 شد از زكات آنچه گرفته مي) اصطلاح فقه( 34.گرفتند مكس، عشر كه در جاهليت در بازار از بايع مي

ده يك زكاتي كه از محصولاتي كه  35.زمين قبول كنندگان اسلام و يا زميني كه مسلم آن را احيا كرده بود
 36.زبور بدون هزينه آبياري شودشود بشرط آنكه محصولات م گيرد گرفته مي زكات بر آنها تعلق مي

                                                 
  . المصادر زوزني. المصادر بيهقي تاج. ءناظم الاطبا. منتهي الارب -  21
   .دهار -  22
   .آنندراج. غياث اللغات -  23
  . اقرب الموارد. منتهي الارب -  24
  .دهار ،تاج المصادر بيهقي -  25
  .دهار ،قيتاج المصادر بيه -  26
  .دهار. منتهي الارب -  27
  .از اقرب الموارد -  28
  .ناظم الاطباء -  29
  . لوح فشرده لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، موسسه دهخدا، روايت دوم -  30
  . 153صفحة  …قرشي، انور اقبال  -  31
32  - Shorter Encyclopedia of Islam, p610  
   .فرهنگ فارسي معين -  33
   .الاطباء ناظم -  34
  . يادداشت مرحوم دهخدا -  35
   .فرهنگ فارسي معين-  36
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اند  لكن فقهاي اسلامي غالباً آن را بكار برده 37در قرآن ذكر نشده است "عشريه"واژة «: نويسد قرشي مي
 38همچنين در كتاب الخراج اثر ابويوسف .»توان ترسيم نمود و عشريه نمي تاكزبين  يو البته مرز مشخص

رود و برخي ديگر نيز عشريه را به همين مفهوم به كار  به كار مي عشريه غالباً به مفهوم خراج« :آمده است كه
اند ولي اين تعابير مشخصاَ در زمان سلطة اعراب بر ساير كشورها و وضع خراج به جاي عشريه مصداق  برده

دارد و عشريه به عنوان زكات بر محصول زمين همچنان موضوعي است كه مورد بحث فقهاي اسلامي اعم از 
  39.»باشد و اين لفظ شامل بر خراج نيز هست ي ميشيعه و سن

در تفسير مجموع القوانين همورابي . شود در كتب بسيار قديمي از عشريه به انحاء گوناگون نام برده مي
سال پيش از ميلاد مسيح، مزد دستگيري برده فراري را عشر ارزش متوسط آن احتساب  1780متعلق به 

سال قبل از  1500در قانون مانو نوشته شدة  40.داند جارة زمين براي خدا ميكند و عشريه را ميزان حق الا مي
در منتخبات كنفسيوس  41.ميلاد مسيح به پرداخت عشريه بعنوان ماليات پرداختني به پادشاه اشاره شده است

ه خمس شود و در مورد افزايش آن ب سال قبل از ميلاد مسيح از عشريه به عنوان ماليات رايج ذكر مي 500در 
سال قبل از  430كه حدود  43در تاريخ هرودت 42.در زمان كسري درآمد حاكم نيز ذكري به ميان آمده است

شود و  سال قبل از ميلاد به عشريه اشاره مي 422و  424در  44ميلاد مسيح نوشته شده و در كتب آريستوفن
                                                 

  . لفظ معشار در قرآن كريم آمده است كه به شرح آن خواهيم پرداخت -  37
38  - Muhammad Ali, Religion of Islam, P. 471  
  . 137 – 166صفحات  …نگاه كنيد به قرشي، انور اقبال  -  39

40  - The code of Hammurabi commentary (1780 BC), Rev. Claude Hermann Walter Johns, M.A. Litt.D. Translated 

by L. W. King, With commentary from Charles F. Horne, Ph.D. (1915), The 11th Edition of the Encyclopedia 
Britannica, 1910 Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc.  
The tithe seems to have been the composition for the rent due to the god for his land. It is not clear that all lands paid 
tithe, perhaps only such as once had a special connexion with the temple. 
41 - The law of Manu, translated by G. Buhler, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, 

Inc., Religious document laws of Manu (Hindu) (1500 BC) - The oldest book of the Hindu religion. The “Laws of 
Manu,” (also called the “Code of Manu”) was more a code of ethics than an actual set of legislative laws. Manu was 
the mythical ancestor of the Manava tribe (or school) of Brahmans near Delhi. Represented as the son of a god, it was 
believed that he received his laws from Brahma himself. This translation by G. Buhler is from the “Sacred books of 
the east”.  
Chapter VIII, 33. Now the king, remembering the duty of good men, may take one-sixth part of property lost and 
afterwards found, or one-tenth, or at least one-twelfth. 107. A man who, without being ill, does not give evidence in 
(cases of) loans and the like within three fortnights (after the summons), shall become responsible for the whole debt 
and (pay) a tenth part of the whole (as a fine to the king).  
42   - Confucius (500 BC), Confucian analects, Confucius, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World 

Library, Inc., Confucius (~551-479 BC) - The great Chinese philosopher whose ideas and teachings became China’s 
major philosophy by the 2nd century BC. Analects (500 BC) - one of the Chinese four books, the principle works of 
Confucianism. The Analects are a collection of the sayings of Confucius and stories about him. Chapter 12. 
43

- Herodotus (~430 BC), The history of Herodotus,  Herodotus, translated by George Rawlinson, Electronically 

Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Herodotus (484-425 BC) - A Greek historian who traveled 
over most of the known world during his lifetime. His richly detailed systematic treatment of his subjects and 
unquestioned mastery as a writer have earned him the title of the Father of History. History of herodotus (~430 BC) - 
Herodotus’ great work is a history of the Persian invasion of Greece. It is divided into nine books, each of which is 
named after one of the nine Muses.  
44  -  Aristophanes, The knights (424 BC), anonymous translator. Aristophanes, The Wasps, (422 BC), anonymous 

translator, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Aristophanes (445-380 BC) - 
Greek comic playwright who wrote in the style known as Old Comedy, a free and farcical form that allowed him to 
ridicule the public figures and institutions of his time.  
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است كه پيزيستراتوس عشريه را سال پيش از ميلاد مسيح آمده  328در قانون اساسي آتن نوشتة ارسطو در 
 45.بر تمام محصولات كشاورزي وضع نمود

ظهور موسي ع نيز وجود داشته از قبل نمود كه اين ماليات  ستنباطتورات ا از توان ميدر قدمت عشريه 
آنچه به «: آورده شده كه به درگاه پروردگار عرض كردع يعقوب  دربارة 22آية  28در سفر پيدايش باب . است
از سفر  47در همان اوان خمس هم تشريع شده بود در باب  .»دهي ده يك آن را به تو خواهم دادمن ب

را براي فرعون خريدم  شمارا و زمين  شما و يوسف به قوم گفت اينك امروز« :فرمايد مي 23–26پيدايش آيات 
هيد و چهار حصه از همانا براي شما بذر است تا زمين را بكاريد و چون حاصل برسد يك خمس به فرعون د

گفتند . هاي شما و طعام به جهت اطفال شما ل خانههآن شما باشد براي زراعت زمين و براي خوراك شما و ا
پس يوسف اين قانون را بر زمين . تو ما را احيا ساختي در نظر آقاي خود التفات بيابيم تا غلام فرعون باشيم

منظور از فرعون در اين آيات اشاره به عزيز مصر است و  .»اشدقرار داد كه خمس از آن فرعون ب 46مصر تا امروز
ماجرا مربوط به هفت سال دوم دوران تصدي يوسف ع بر سرزمين مصر است كه قحطي همه جا را فرا گرفته 

 47.بود

ه به عنوان يعشراز در تورات مكرراً . بوده يمذهب يها  اتيمال يه مبنايز عشريمتعاقباً در دوران بعد ن
ن چه از يك زميده  يو تمام« :به صراحت آمده است 48سفر لاوياندر . شده است نام بردهزكات  ياصلقاعده 
ك خود ياز ده  يو اگر كس. باشد مي خداوند مقدس يوه درخت از آن خداوند است و براين چه از ميتخم زم

ر عصا بگذرد ير چه زه يعنيك گاو و گوسفند يده  يد و تماميفزايك آن را بر آن بيدهد پنج  49هيفد يزيچ
د و آن را مبادله نكند و اگر آن را يآن تفحص ننما يو بد يدر خوب. خداوند مقدس خواهد بود يدهم آن برا

 يموسكه خداوند به  ين است اوامريه داده نشود ايو هم بدل آن مقدس خواهد بود و فدمبادله كند هم آن 
 يعشر تمام«: 50ديفرما مي ع يگر خطاب به موسيد يدر جا. »امر فرمود نايل در كوه سياسرائ يبن يبرا

                                                 
45 - Aristotle (328 BC), The Athenian constitution, translated by Sir Frederic G. Kenyon, Electronically Enhanced 

Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., chapter 16. Aristotle (348-322) - One of the most prominent Greek 
philosophers, he is said to have reflected on every subject which came within the range of ancient thought. Called 
“the master of those who know,” by Dante, his influence on the history of thought and knowledge is unparalleled. 
Athenian Constitution - This treatise, the only work Aristotle actually prepared for publication and the only surviving 
ancient Greek constitution, covers the history and politics of Athens to about 328 BC. 

آلات كشاورزي به عنوان عامل توليد وارد  يران و بسياري از كشورهاي ديگر كه ماشيندر اقتصاد روستائي تا اين اواخر در ا - 46
و بر اساس  .شد گاو در نظر گرفته مي و عامل مرد، بذر، زمين، آب 5هاي زراعي نشده بود توليد محصولات زراعي تابع  فعاليت

براي مثال مالك زمين . كردند صاحبان عوامل توزيع ميمالك كدام يك از عوامل بودند حاصل توليد را بين  ،اينكه مالك يا زارع
   .نمودند و مالك بذر و آب و گاو و مرد نيز هركدام خمس توليد را دريافت مي نمود خمس توليد را دريافت مي

، تاليف حضرت حاج ملا سلطانمحمد عاده في مقامات العبادهسالن ياب سيرتفسورة يوسف در قرآن كريم و شرح آن در  - 47
و  پ و انتشارات وزارت فرهنگ سازمان چان، سحمانتشارات  گنابادي، ترجمه حشمت االله رياضي و محمد رضاخاني،دختي بي

  .يارشاد اسلام
تجديد ) ميلادي 19 04(، كتاب مقدس عهد عتيق، انجمن پخش كتب مقدسه 30 – 34، آيات 27تورات، سفر لاويان، باب  -  48

  . يلاديم 1975چاپ 
از تعريفات جرجاني، لغت نامه . بدل يا عوضي است كه مكلف بدان از مكروهي كه به وي متوجه است رهايي يابد فديه و فدا،- 49

  . دهخدا
  . 22، آيه 14عهد عتيق، سفر تثينه، باب  -  50
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و در سال سوم كه « :51ه آمدهيندر سفر تث »د البته بدهين برآيمحصولات مزرعه خود را كه سال به سال از زم
وه زن يم و بيتيب و يو غر يآن را به لاو يعشر محصول خود فارغ شد يسال عشر است چون از گرفتن تمام

  .»ر شونديتو بخورند و س يها بده تا در اندرون دروازه
كاربرد خمس در تورات در نذر و خيريه بسيار جالب است و . در تورات از خمس نيز نام برده شده است

ن بگو چون كسي نذر مخصوص نمايد بني اسرائيل را خطاب كرده به ايشا«: فرمايد خطاب به موسي ع مي
د و كاهن آن را چه خوب و چه بد هن حاضر كنپيش كا …بر حسب برآورد تو از آن خداوند باشند  سونف
ده ايزيه دهد پنج يك بر برآورد تو فدي كاهن چنين باشد و اگر آن را مت كند و بر حسب برآورد تو ايق

خانه، زمين، و به طور كلي  ، عدي از قبيل بهايمآيات ب در ها دارائييه براي انواع فدنرخ خمس در  52»…دهد
علت ذكر خمس در اين باب به اين دليل است كه خمس از دو عشر تشكيل . گردد ذكر مي 53»ا يملكمكل «

يه دهد بايست يك عشر آن را بر اساس آياتي كه از تورات براي فدخواست دارايي را  مي شود اگر كسي مي
شود كه  نمود كه جمعاً دو عشر مي دا تقديم ميفيك عشر ديگر هم از بابت و رد ك ميعشريه ذكر شد پرداخت 

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ «تطبيق زيادي نيز با آية شريفه اين تحليل . ن خمس استهما
دارد زيرا در اين آيه نيز اشاره به دريافت خمس از  54»كينِ وَابْنِ السَّبِيلِاوَالْمَس میٰاوَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَی وَالْيَت

  . استيئ غنيمت ش
فرمايد  ها نيز به صراحت ذكر شده است يعني مي در همين آيات تورات در باب برآورد ارزش دارائي

ويان اين لاسفر  27 در باب .زابيفيك هنگام دادن خيريه ارزش دارايي را برآورد كن و بر ارزش نقد آن پنج 
آن را بر حسب « 55»…براي وي بشمارد  …كاهن نقد آن را « :فرمايد شود و مي تاكيد چند ده بار تكرار مي

اين  56» موافق برآورد تو فروخته شود يه داده نشود بيفدو پنج يك به آن بيفزايد و اگر يه دهد فدبرآورد تو 
را دها ها و درآم همه دارائيتوان خمس  نكته بسيار حائز اهميت است در آية خمس نيز بر همين اساس مي

   .توان از احكام امضائي دانست و نه تأسيسي به عبارت ديگر خمس را مي .محاسبه و نقد آن را پرداخت كرد
اول ماه . باشد كه مربوط به احكام روزهاي عيد سال نو مي (Rosh Hashanah)روش هشانا –در تلمود

يا » سدر«شتم از هيا رساله ) Massekhet( »مسخت« 57.الول براي احتساب عشريه از گله ذكر شده است
يا  Mishnahهاي ميشنا  يا بخش )Sederجمع سدر ( »سدرايم«باشد كه از  ني عيد مييع» دعوم«بخش 

به  ) Maaseroth( ا رسالة معسروتي »سختم«يا بذرها  (Zeraiim)در سدر زراعيم  .باشد مي تفسير تورات
احكام  اين. هايي است كه بايستي از محصولات زمين بدهند درباره احكام مربوط به عشريه» ها عشريه«معني 

 »معسر شني«در همين سدر مسخت . باشد سفر اعداد در تورات مي 18به بعد از باب  21مرتبط با آيات 
                                                 

  . 12، ايه 26عهد عتيق، سفر تثينه، باب  -  51
  . 30الي  1، آيات 27باب ، يانلاوسفر  ، عهد عتيق،       تورات -  52
   .28آيه  -  53
بريد يك پنجم آن براي خدا و براي رسول و براي خويشاوندان و يتيمان  بدانيد آنچه را كه به غنيمت مي، 41، آيهانفال سوره - 54

  . و درماندگان و در راه ماندگان است
  . 18آيه ، ويانلاسفر  27 باب، تتورا -  55
  . 27آيه ، ويانلاسفر  27 باب، تورات -  56
   http://www.iranjewish.com/Tora&nature.htm :هبنگاه كنيد  -  57
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)Maasersheni (از سفر  14از باب  22–27هاي  درباره مقرراتي است كه به متن آيه» عشريه دوم«به معني
  58.شود ينيه مربوط ميثت

يسي ع نيز نسخ نگرديد و عشريه همچنان ماليات بينيم اين قاعده در زمان ع با بررسي تاريخي مي
  . درآمد افراد بوده است واصلي بر حاصل توليدات 

عيسي به مردم و شاگردان خود « :59در انجيل متي در باب كارهاي غلط فريسيان و ملايان يهود آمده است
گويند، گوش دهيد و مطابق آن   اند، شما بايد به هرچه آنها مي چون ملايان و فريسيان بركرسي موسي نشسته: گفت

! واي بر شما اي راهنمايان كور .... كنند گويند، نمي عمل نماييد؛ اما از اعمال آنان پيروي نكنيد؛ زيرا خود آنها آنچه مي
دهيد، اما مهمترين احكام شريعت را كه عدالت و رحمت و صداقت  مي) عشريه(شما از نعناع و شويد و زيره ده يك 

  .»ايد رفتهاست، ناديده گ
 :60كه در مقايسه با ساير اناجيل از روح عرفاني بيشتري نيز برخوردار است آمده بادر انجيل برنا

شوند  را اي پروردگار من كه من مثل باقي مردم خطاكار كه هر گناهي را مرتكب ميتكنم  گفت شكر مي…«
از مقايسة اين  .»دهم آورم مي ست ميگيرم و ده يك آنچه بد خصوصاً زيرا كه در هفته دوبار روزه مي …نيستم

آيه و آيات تورات كه به آنها اشاره گرديد واضح است كه تفاوتي بين درآمد و ثروت از لحاظ پرداخت عشر 
الپرداخت  وجود ندارد و خمس به معني دو عشر است كه يك عشر آن به دليل پرداخت نكردن يك دهم واجب

يه فد و يك دهم ديگر از باب -دارايي ارزش يافته يا معامله شده وقتي كه درآمد حاصل شده يا -قبلي بوده
  . است

. با خالي از لطف نباشدااي بر آية فوق از انجيل برن رينهشايد ذكر آية كريمة سورة مريم به عنوان ق
ت گردانيده است و مرا مبارك قرار داده اس ربمياپده خدايم به من كتاب داده و مرا من بن) :عيسي ع فرمود(«

ه البته سهل است ولي از باب ك -اگر هر دو قرينه را بگيريم 61.»كنم ام به نماز و زكات توصيه مي و تا زنده
 . را عشريه دانستع توان بر حسب قرينه زكات توصيه شده عيسي  مي -مسامحه در ادله

كر منتسب است نيز پرداخت عشريه به صراحت ذع در كتاب مورمون كه به فرمايشات عيسي مسيح 
 62.است شده

روحانيت زرتشتي . يسنا بوديان بزرگترين دوره رونق آئين مزدساسان دبه طوركلي عه 63:نويسد معين مي
                                                 

  . 1350حي، مهر  ، ترجمه يهوداداي از تلمو نگاه كنيد به گنجينه -  58
 .23انجيل متي، -  59
 نشر محمود طالقاني، دفتر مقدمه سيد ، با)كابليسردار(، ترجمه حيدرقليخان قزلباش 12-13، آيات128 انجيل برنابا، فصل - 60

  . 1362 الكتاب، بهار
 متُادُمَ ةِاكَالزَّوَ ةِالَي بالصَّنِصَاواَ وَ نتَا كُمَ نَياً اَكَارَبَمُي نِلَعَجَبياً وَي نَنِلَعَجَ وَ ابَتَالكِ يَانِتآ االلهِبدُي عَنِّإ الَقَ« :سوره مريم 30–31آيات  - 61
  . »اًيَّحَ

62
- Latter Day Saints (the Mormons) (1830), The book of Mormon, another testament of Jesus Christ, an account 

written by the hand of Mormon upon plates taken from the plates of Nephi, Religious document book of Mormon 
(1830) (Latter-Day Saints) - One of the principal religious texts of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints 
(the Mormons). The Mormons believe it contains the gospel of Jesus Christ as taught to the ancient inhabitants of the 
American continent. Used by the Mormons as a companion and complement to the Bible.  
Book of Alma, Chapter 13: ALMA 13:15.  And it was this same Melchizedek to whom Abraham paid tithes; yea, 
even our father Abraham paid tithes of one-tenth part of all he possessed. 

  . 9–12چاپ دوم، صفحات ، يسنا و ادب پارسيدمحمد معين، مز -  63
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نفوذ مؤبدان در . شدند د ميحرسيد چنانكه گاهي موبدان و اشراف ضد شاه مت در اين عهد به كمال اقتدار
ل تقريباَ همه مسائ. كردند دخالت ميجامعه به حدي مسلم بود كه حتي در زندگاني فردي شهرياران نيز 

نفوذ «: كند شناس نقل مي ايرانن س سپس از كريستين. صل شودفباست توسط همين طبقه قطع و  مي
هاي عرفي كه از طرف دولت موافقت شده بود و  بر پايه قدرت روحاني ايشان و همچنين داوري موبدان فقط

، بلكه دارا  و اقدام به تطهير و قربانيها متكي نبود.. .ا و غيرهنيز قدرت آنان در تبرك بخشيدن ولادتها ازدواجه
مؤيد . شد مي هدايا وصول ني و عشريه و صدقات ويدمنابع سرشاري كه از طريق جرايم  بودن املاك ارضي و

توان گفت كه موبدان تقريباً  بعلاوه، روحانيت زرتشتي داراي نوعي استقلال وسيع بود و مي. نفوذ آنان بود
   64.»لتي در ميان دولت ايجاد كرده بودنددو

مردم را  نيما« :65دننويس به نقل از ابوريحان بيروني مي. عشريه در مذهب مانوي نيز وجود داشته است
خواند و همچنين  فرا مي.. .، قناعت وين، كشتن شهوت، ترك دنيا، زهد گزيبه كشتن نفس و ايثار درويشانه

ناشوئي با يك زن و ده يك صدقه دادن و يك روز در هفته روزه داشتن مردم عادي را به قناعت درزندگي ز
  » .نمود دعوت مي

و  رُشْو العُ ةُرَشْالعَ«: 66نويسد شر و مشتقات آن در ذيل كلمه عشر ميراغب اصفهاني در معناي ع
م هُتُرْشَعَ وَ »رَشَعَ ةَعَسْتِ ،ونَرُصابِ ونَرُشْعِ ،ةٌلَكامِ ةٌرَشَعَ كَلْتِ«: قال تعالي» ةٌفَورُعْمَ رُشْو العِ يرُشِو العَ ونَرُشْالعِ
 وَ ،ةًرَشَعَ عَسْتِّال لَعَجْن تَأو ذلك  ةًرَشَم عَهُمالَ رتُصيَّ مْهُتْرَشَعَوَ مْهِمالِ رَشْعُ ذَخَأ مْهُرَشَعَ وَ ،مْهُرَعاشِ تُصر ،مْهُرُشِعْأَ
ها عُمْجَ وَ رٍهُشْأَ ةُرَشْها عَلِمْحَ نْمِ تْرَّمَ اءُرَشَعُ ةٌقَان وَ» مناهُيْتَآما  شارَعْا مِغوُلَما بَ وَ«:، قال تعاليهُرُشْي عُالشَّ ارُعشْمِ
في  شرُالعِ و ،عٍرُذْأ ةُرَشَعَ هُولُما طُ يُّشارِالعُ وَ ةًرَعشَ ةًرَشَي عَشارَوا عُءجا وَ »تْلَطِّعُ شارُذا العِاِ وَ«: قال تعالي ،رٌشاعِ
ي فِ كَيْمَهْسَبِ: رِالشاعِ قولُ يرَعِتَاسْ هعن وَ طاعٍقْأَ ةِرَشَعلي عَ كونَيَ نْأَ هُلُصْأ وَ رٌسِكَنْمُ رٌشاعْأَ حٌدَقَ وَ رُواشِعَ لٌبإِ وَ ءامَظْلإا
  »…الآيات رِشْالعَ ةُلامَعَ فِصاحِي المَفِ ورُشُالعُوَ. لِتَّقَمُ بٍلْقَ شارِعْأَ

 »مناهُيْتَآما  شارَعْا مِغوُلَما بَ وَ«: فرمايد كه مي درخشد سورة سبا مي 45در عبارات فوق قسمتي از آية 
يا علم ) Hermenotic( از لحاظ علم هرمنوتيك .رساندندنعشريه يا ده يك آنچه را به ايشان داديم  يعني

توان به عنوان تأويل آن عبارت ارائه  الاصول معاني كه با ظاهر عبارت مغايرت نداشته باشد را مي تفسير علي
 ،به عبارت ديگر. ها اگر با كلمات عبارات نيز منطبق باشند تفسير آن عبارت خواهد بود ي شرح عبارتنمود ول

                                                 
  . 138صفحه ، ترجمه رشيد ياسمي،  نكريستين سن، ايران در زمان ساسانيا -  64
ژوئن،  30تصوف و عرفان باباكوهي،  http://mazaheb.blogspot.com/2003_0601_mazaheb_archive.html :به كنيد نگاه-65

2003.  
و  يرُشو الع ونَرُشْو الع رُشْو الع ةُرَشْع  .347صفحه . بنانات الفاظ قرآن، انتشارات دارالفكر، بيروت، لدرفم() راغب  اصفهاني،  -  66
سوره ( نوزده نفر ،)65سوره انفال، آيه (، بيست بردبار )196سورة بقره، آيه (تا كامل  اين ده«: خداوند فرمود. ف هستندمعرو رُشْالع

ده تا به معني  مهتْرَشَعيعني يك دهم مالش را اخذ كرد و  مهرَشَعتايي معني دهد، و  ده مهرُشعأَم هتُرْشَعو » )30مدثّر، آيه 
عشريه يا ده يك آنچه : فرمايد خداوند مي. و معشار شيئ يعني يك دهم آن شيئ. مال است و اين كه نه تا از ده تا را بگذاردكردن 

و ناقة عشَرَاء به معناي شتري است كه از حمل آن ده ماه بگذرد و جمع عشَراء عشار است، خداوند . رساندندنرا به ايشان داديم 
عشاري به معناي  .)4سوره تكوير، آيه ( »آنگاه كه شتران ده ماهه كه آبستنند به كلي رها كنند و به دور افكنند«: فرمايد مي
روز آب  9به معني شتري است كه ) تشنگي(ذرع باشد و عشر در اظماء  10و عشاري آنچه كه طولش  تايي آمدن تايي ده ده

با : كنم كاسه شكسته به ده تكّه و اصل آن ده قطعه شدن است و از آن به قول شاعر استعاره مي. خورد نخورده و روز دهم آب مي
     »   ...و عشور در كتب علامت ده آيه است. تير تو قلبم ده تكه شد
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با اين توضيح . عبارت يا مفهوم آن است عبارت است و تأويل منطبق با معاني كلمات منطبق با كلمات ،تفسير
ر آية فوق دقيقاً همان عشريه است د »معشار« شود كه كلمة قيقي كه در ذيل انجام خواهيم داد واضح ميدو ت

  . باشد يا ماليات مي 67كه بر اساس شرحي كه داده شد نوعي زكات
                                                 

تفسير بيان السعاده في مقامات العباده نگارش حضرت حاج ملا سلطانمحمد گنابادي، زكات به معني بخشش مازاد مـال و  در  - 67
يات زير در همـين معـاني   آ. االله رياضي ، ترجمة محمد رضاخاني و حشمت451، ص 1جلد . پاكيزه كردن بقية آن معني شده است

  : اخت آن استمورد زكات و تأكيد بر پرد
و به پا داريد نماز را و بدهيد زكات را و با ركوع كنندگان ( كِعِينَاَّتُوا الزَّكَوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرآوَأقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ : 43سوره بقره، آية 

 ).ركوع كنيد

كِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا امَی وَالْمَسَااللَّهَ وَبِالْوَلِدَيْنِ إحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَی وَالْيَتَ يلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّاائِقَ بَنِي إسْرَاوَإذْ أخَذْنَا مِيثَ: 83سورة بقره، آية 
به والدين . خدا را نپرستيدجز : ما با بني اسراييل پيمان بستيم(  تُوا الزَّكَوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأنْتُمْ مُعْرِضُونَآ وَأقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ

اما جز . دنو زكات ده دارندا پرا به  نماز. بگويندمردم خوش  هبو  دنكن احسانخود و به خويشاوندان، يتيمان و تهيدستان 
 .)د و مخالفت كرديدناز شما، بقيه روي گرداند وديعدم

ا پرا به  نماز( قَدِّمُوا لِأنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌتُوا الزَّكَوةَ وَمَا تُآ وأقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ: 110سورة بقره، آية 
كنيد،  خدا به آنچه مي . هر كار نيكي كه از پيش براي نفس خويش بفرستيد، آن را نزد خدا خواهيد يافت. و زكات دهيد داريد

 .)بيناست

 بِ وَالنَّبِيِّنَ وَائِكَةِ وَالْكِتَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَالَْمَلاَآلَيْسَ الْبِرَّ أنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  :177سورة بقره، آية 
تَی الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا آ ينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّاِئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأقَامَ الصَّلَوةَ وَكِای وَالْمَسَماََتَی الْمَالَ عَلَی حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَی وَالْيَتآ

آن نيست كه روي خود را به سوي  نيكي( ونَبِرِينَ فِي الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَاْسِ أوْلئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وأوْلئِكَ هُمْ الْمُتَّقُاعَهَدُوا وَالصَّ
خود را با رغبت  مالكه به خدا، روز آخر، فرشتگان، كتاب و پيامبران ايمان دارد و  استكسي بلكه نيكوكار شرق يا غرب بگردانيد، 

د و دار ا ميپد؛ و نماز را به كن براي آزاد كردن بردگان انفاق ميو ، فقيران و نيازمندان ماندگان راه، مساكينبه خويشاوندان، يتيمان، 
اينان . كنند صبورانه استقامت مي ها سختي و كنند و در برابر آزارها پردازد؛ و هرگاه قولي دهند، به قول خود وفا مي زكات مي

 .)اينان پرهيزكارانند و راستگويانند

 تَوْا الزَّكَوةَ لَهُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَآ وا الصَّلَوةَ وَتِ وَأقَامُالِحاَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّآإنَّ الَّذِينَ : 277سورة بقره، آية 
نه از چيزى  استپروردگارشان آنان نزدو زكات دهند، پاداش  دارندا پبه  و نماز عمل صالح كردندند و آوردكسانى كه ايمان همانا (

 .)شوند مي ترسند و نه اندوهگين مي

تُوا الزَّكَوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ آ أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ: 77سورة نساء، آية 
عُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَی وَلَا اوَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَی أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

سپس، چون  ".نماز بخوانيد و زكات بدهيد لازم نيست بجنگيد؛ كافي است": اي كه به آنان گفته شد آيا توجه كرده( تُظْلَمُونَ فَتِيلًا
پروردگار ما، چرا اين جنگ را بر ما ": جنگ بر آنان مقرر شد، چنان از مردم ترسيدند كه از خدا ترسيدند، يا حتي بيشتر؟ و گفتند

اران بسيار ماديات اين دنيا پوچ است، در حالي كه آخرت براي پرهيزك": بگو "!تحميل كردي؟ اي كاش مدتي ما را مهلت دهي
 .)ترين بى عدالتي رنج نخواهيد برد  بهتر است و شما هرگز از كوچك

َ وَالْمُؤْتُوسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَالَكِنْ الرَّ: 162سورة نساء، آية  نَ  الصَّلَوة
و مؤمنان، به آنچه بر تو نازل شد و به آنچه  از فرو رفتگان در علمو اما ( الزَّكَوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

اينان زودي به ما به . آخر ايمان دارند به خدا و روز و آنها از نمازگزاران و زكات دهندگانند. پيش از تو نازل شد، ايمان دارند
 .)كنيم پاداشي بزرگ عطا مي

 كَوةَ وَتَيْتُمْ الزَّآيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَوةَ وَائقَ بَنِي إِسْرَاَوَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيث: 12سورة مائده، آية 
رُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ اَتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهااتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّئمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيّآ

و خدا . خدا از فرزندان اسراييل پيماني گرفت و ما دوازده تن از ايشان را به عنوان سران قوم برگزيديم( يلِمِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِ
قرض اريد و به خدا را عزيز دوريد و آنان آايمان  مزكات دهيد و به رسولان و من با شما هستم، تا زماني كه نماز بر پا داريد: گفت
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داخل در آن جاري است نهرهاي روان  كههايي  و شما را در باغ پوشيدخواهم از شما  سپس من گناهانتان را. دهيد قرضي نيك

 .)هر كس پس از اين كافر شود، بي گمان از راه راست منحرف شده است. خواهم كرد

ياران حقيقي شما، خدا و ( كِعُونَالَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّآإِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ  :55سورة مائده، آية 
 .)روند دهند و به ركوع مي ند و زكات ميدار ا ميپنماز به كساني كه ايمان آوردند رسولش هستند و 

نَا إلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أصِيبُ بِهِ مَنْ أشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاْخِرَةِ إنَّا هُدْ :156سورة اعراف، آية 
همانا به تو ايمان . فرما ثبت نيكيو براي ما در اين دنيا و در آخرت ( تِنَا يُؤْمِنُونَاَيافَسَأكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِ

كه  مقرر داريمكساني  ر، آن را بپس. گيرد رسد، و رحمت من همه چيز را در بر مي عذاب من به هر كه بخواهم مي: گفت. ديمآور
 )به آيات ما ايمان آورندو كساني كه زكات دهند،  نند وپرهيزك

 ثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَفَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْ :5سورة توبه، آية 
 آنها رارا بيابيد سپري شد، هرگاه مشركان  حرامهاي  هنگامي كه ماه( تَوْا الزَّكَوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌآ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَ

ند داشتا پند و نماز به رداگر توبه ك و دستگيرشان كنيد و تنگ بگيريد بر ايشان و در هر كمينگاهي مترصدشان باشيد پس بكشيد
 .)استعفوكننده، مهربان  خداهمانا  گذاريد بروندراهشان را باز ند، ادو زكات د

اگر توبه كنند و نماز به پس ( تِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَاَيآالزَّكَوةَ فَإِخْوَنُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْ تَوْاآ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَ :11سورة توبه، آية 
 .)دهيم دانند، توضيح مي ما آيات را براي مردمي كه مي و رند و زكات دهند، برادران ديني شما هستندداا پ

تَی الزَّكَوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَی أُوْلَئِكَ أَنْ يَكُونُوا آ مَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَآللَّهِ مَنْ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ا :18سورة توبه، آية 
ايمان دارند و نماز به كنند كه به خدا و روز آخر را عمارت توانند مسجد خدا  ميكساني فقط همانا نيست جز اينكه ( مِنْ الْمُهْتَدِينَ

 ).ندهدايت يافتگاناز اينان  كه. ترسند نمياز غير خدا دهند و  رند و زكات ميدا ا ميپ

 لصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ااَوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِن :71سورة توبه، آية 
را به معروف امر و از آنها . ياران يكديگرندبرخي مردان و زنان مؤمن ( َيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

رحمت بر ايشان خدا زود است . كنند خدا و رسولش اطاعت ميدهند و از  و زكات مي دارند ا ميپنماز به . ندكن مي ي نهيپليد
 .)عزيز حكيمخداست  كندكه

جايگزين كند براي آنها بهتري از  شانخواستيم كه پروردگار( فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا: 81سورة كهف، آية 
 ).ماآن، پاك و نزديكترين رح

 ).بود يپرهيزكارو او كرديم،  پاكي هبهخود  نزدو از ( وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَوةً وَكَانَ تَقِيا: 13سورة مريم، آية 

تا زماني  ووم، مرا مبارك گردانيده هر جا كه ر( وَأَوْصَنِي بِالصَّلَوَةِ وَالزَّكَوَةِ مَا دُمْتُ حَيا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ  :31سورة مريم، آية 
 .)كه زنده هستم به نماز و زكات سفارش كرده است

 نزداو  وكرد  مينماز و زكات اش سفارش  به خانواده( وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوةِ وَالزَّكَوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيا :55سورة مريم، آية 
 .)بودپسنديده پروردگارش 

ما آنها را امامان ( بِدِينَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَوةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَوةِ وَكَانُوا لَنَا عَاوَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَ :73سورة انبيا، آية 
عبادت بي و به پا داشتن نماز و داده زكات را وحي كرديم و براي ما انجام خوند و به آنها نك ما هدايت  امربر  تاقرار داديم 

 ).ناكنندگ

كساني ( رِقِبَةُ الْأُمُواتَوْا الزَّكَوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَآ هُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَاَالَّذِينَ إِنْ مَكَّنّ :41سورة حج، آية 
 نمودند پليدي منع ميدادندو به معروف امر و از  ميزكات  داشتند و به پا مي ديم، نمازدا ميمكنت هستند كه اگر آنان را در زمين 

 ).خداستفرجام كارها بر و

كُمْ الْمُسْلِمينَ مِنْ اَهِيمَ هُوَ سَمّالدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْروَجَهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ا :78سورة حج، آية 
كُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَی وْلاَتُوا الزَّكَوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَآ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ

سختي دين پدرتان ابراهيم براي شما از و در تكاليف دينتان  برگزيداو شما را . در خدا آنچنان كه بايد، كوشش كنيدو ( وَنِعْمَ النَّصِيرُ
، نماز پس. ر مردمبيد ر شما و شما شاهدي باشبرسول شاهدي باشد تا . ناميد مسلمانا را از قبل و در اين شماوست كه . قرار نداد

 .)ياوراوست مولاي شما، بهترين مولا و بهترين  .بر پا داريد و زكات دهيد و به خدا متوسل شويد
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لقي شود كه عطف به معني آيات قبل و بعد دارد و نفي تأتستواند جمله م اين آيه در اين سوره مي
يا تفسير كنندة جملة ). ذينَالَّ(تواند حال از كلماتي در آيات قبل باشد  مي .ي باشدقدرتواند جواب سئوال م مي

دهند  آنان كه عشريه نمي(يا مفسره باشد ) دهند يعني در حالي كه عشريه نمي(سابق خود يا حاليه باشد 
كساني را با باشد يعني مفهوم تكذيب در آية قبل يا مفعوليه ) نمايند كساني هستند كه پيامبران را تكذيب مي

دهند يا مستأنفه باشد يعني كلّاً آنان كه  كذيب كنندگان عشريه نميتكنيم يعني  عشريه ندهند وارد ميكه 
ض دور از واقع نيست و استحكام معاني در روح اين واين فر .دهند كنند عشريه نمي پيامبران را تكذيب مي

پشت سرهم قرار  راآيه براي روشن شدن موضوع قطعاتي از آيات قبل از اين  .نمايد مي ءسوره موضوع را القا
هاي معترضه در متن آيات است را ذكر  هاي آيات كه محتواي آنان شبه جمله دهيم و برخي از قسمت يم

                                                                                                                                               
 .)دهند  زكات ميكه  ندآنانو ( عِلُونَاَوَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوةِ ف  :4سورة مؤمنون، آية 

ي انمرد( رُاأَبْصَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْرَةٌ وَلَارِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَ :37سورة نور، آية 
 ها ديده ها و دلدهند و از روزي كه  رند و زكات ميدا ا ميپكند؛ آنها نماز به   آنها را از ياد خدا غافل نميو نه معامله تجارت نه كه 
 .)آگاه هستند گردد مي

و زكات دهيد و از رسول اطاعت  پا داريدنماز به ( تُوا الزَّكَوةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَآ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ :56سورة نور، آية 
 .)رحم شودر شما كه ب شايدكنيد، 

رند و به پا داكساني كه نماز ( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ بِالْاءخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ :4و سورة لقمان، آية  3سورة نمل، آية 
 .)دهند و به آخرت يقين دارند  زكات مي

و ( تَيْتُمْ مِنْ زَكَوةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأوْلَئكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَآاللَّهِ وَمَا  تَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أمْوَلِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَآوَمَا : 39سورة روم، آية 
 و آنچه از زكات آريد براي آنكه روي خدا را بخواهيد افزايد  تا به ثروت مردم بيفزايد، نزد خدا چيزي نميبدست آريد  رباآنجه از 

 .)پس آنانند افزوني گيرندگان

تِينَ الزَّكَوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ آ هِلِيَّةِ الْأُولَی وَأَقِمْنَ الصَّلَوةَ وَاوَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَ :33اب، آية سورة احز
و نكنيد، مانند خودنمائي جاهليت نخستين خودنمائي هاي خود بمانيد و  در خانه( طْهِيرًالِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَ

جز اين نيست كه خدا خواهد از شما اي اهل خانه پليدي را ببرد و . اطاعت كنيدرا ريد و زكات دهيد و خدا و رسولش داا پنماز به 
 .)پاك سازد شما را پاك كردني

 ).دهند به آخرت ايمان ندارند كساني كه زكات نمي( فِرُونَالَا يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ بِالْاءخِرَةِ هُمْ كَالَّذِينَ  :7سورة فصلت، آية 

تُوا الزَّكَوةَ وَأَطِيعُوا آ الصَّلَوةَ وَكُمْ صَدَقَتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا اءأشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْو: 13سورة مجادله، آية 
ريد و زكات دهيد و داا پنماز به براي شما پس اگر پيش از مشورت صدقه نداديد و توبه كرد خدا ( اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

 ).يد آگاه استكن آنچه مي بهخدا و  اطاعت كنيدرا خدا و رسولش 

وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَی مِنْ ثُلُثَي الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ الَّذِينَ مَعَكَ  :20آية  سورة مزمل،
خَرُونَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَی وَآرْا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُؤتُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَ
ضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ تُوا الزَّكَوةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْآا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَؤُيُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَ

دوسوم شب،  اند ازاز كساني كه با تو گروهيداند كه تو و  پروردگارت ميهمانا ( هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
توانيد هميشه اين كار را  كه نميداند داند  شب و روز و او ميست اندازه دهندة خداو . خيزي رمييا يك سوم آن بيا نيمي از آن، 

بعضي  و داند كه بعضي از شما بيمار باشند. توانيد هر قدر كه ميپس از قرآن بخوانيد . است توبه كردهشما بر او پس . انجام دهيد
 و ريدداا پتوانيد از آن بخوانيد و نماز به  هر قدر كه مي پيكار كنند پسرخي در راه خدا سفر كنند و بفضل خدا بر زمين ر پي د

بهتر و بزرگتر آن را نزد خدا پاداش از پيش فرستيد، و آنچه از خوبي براي خود . دهيد قرضي حسنه قرضزكات دهيد و به خدا 
 ).خداست عفوكننده مهربان. از خدا طلب بخشش كنيد يابيد وب

و به پاك دارندگان ( ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِوَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَوةَ وَ :5بينه، آية سورة 
  .)استوارين است دين و ا دهند رند و زكاتداا پ، نماز به ندگي كنندببه يكتائي اين كه خدا را دين براي او امر نكرديم مگر 
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  : توجه كنيد. دهيم بين اين قطعات قرار مي اي در كنيم و جملات معترضه نمي
) اي پيامبر( …سود نكند ) يعني تو اي پيامبر( شفاعت نزد او مگر دربارة كسي كه او خود اجازت دهد«
تو را نفرستاديم مگر بر همة مردم ) و ما( … دهد؟ ه كسي از آسمانها و زمين روزي شما را ميبگو چ
ش به او كافر شتوانگران عيا ،اي فرستاديم اي را به قريه دهنده و ما هر بيم …دهنده باشي  دهنده و بيم مژده

گار من است كه روزي هركس را بگو پرورد) اي پيامبر( …شدند و گفتند اموال و اولاد ما از همه بيشتر است 
اموال و اولادتان چيزي نيست كه شما را ) و( …گيرد  كند و بر هر كه بخواهد تنگ مي كه بخواهد فراوان مي

 عاجز كردن آيات مابه و كساني كه  …ن كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند نابه ما نزديك سازد مگر آ
آنان به گمان اشتباه بر اين باورند كه اموال و دارائي ( .عذاب قرار گيرند كنند در سعي مي) يعني تو اي پيامبر(

بگو پروردگار من است كه روزي هر كس از بندگانش راكه بخواهد ) ر به آنهااي پيامب) (آنها از آن آنهاست
ين روزي افكند و اگر چيزي انفاق كنيد عوضش را خواهد داد و او بهتر كند يا او را به تنگي مي فراوان مي

جز اين نيست كه اين مردي است كه  :ون آيات روشن ما بر آنان خوانده شد گفتندچ …دهندگان است 
پيامبران را ) نيز( و كساني كه پيش از آنها بودند …پرستيدند باز دارد  خواهد شما را از آنچه پدرانتان مي مي

آن ) يا عشريه يا معشار( ده يك) قبول نكردندنيز همانند باقي كساني كه پيامبران را ( تكذيب كردند و اينان
و كمتر از عشر پرداختند و پرداخت آنها به عشر بالغ ( كه به آنها داده بوديم نرساندند) از روزي( چيزي را

اي پيامبر براي اينكه گمان نكنند كه اين انفاقات را براي ( …با اين حال پيامبران مرا تكذيب كردند  .)نشد
بر  تنها زد منم. از آن خودتان باد) اگر خواستم و( خواهم گو من از شما دستمزدي نميب) خواهي خود مي

   68».عهدة خداست و او بر همه چيز ناظر است
مفهوم مورد نظر در روايات نيز حاصل معني ده . در روايات نيز كلمة معشار مكرر استعمال شده است

قولوا في فضلنا ما شئتم فانكم لن تبلغوا من «و  69»لف جزءا ةمعشار جزء من مائ« :براي مثال. استيا عشريه يك 
ما بلغوا معشار ما « و 71»ما كان بلغ معشار ما بلغ صلوات االله عليه«و  70»لامعشار العشر فضلنا كنه ما جعله االله لنا و

ا نو اذا ا«و  73»ص لم يبلغوا الي معشار ما نطق به رسول الصادق فةب كاعرال ذلك فصحاء«و  72»اه االله تبارك و تعاليتآ
                                                 

لا إ اكَلنَرسَأا مَ وَ …) ٢٤( الارضِ وَ واتِامَن السَّم مِكُقُرزُن يَل مَقُ …) ٢٣( هُلَ نَذِن اَمَلِ الّاِ هُندَعِ ةُاعَفَشَّال عُنفَلا تَ وَ«: سورة سبا  -  68
 الاً وَموَاَ رُكثَأ حنُنَ اوالُقَ وَ) ٣٤( ونَرُافِكَ هِم بِلتُرسَأا مَا بِنَّإا وهَفُترِمُ الَلا قَإ يرٍذِن نَمِ هٍريَي قَا فِلنَرسَأا مَ وَ …) ۲۸(اً يرَذِنَ اً وَيرَشِبَ اسِلنَلِ هافَكَ
 وَ نَمَآن ا مَلّإي لفَا زُنَندَم عِكُبُرِّقَتي تُالَّم بِكُولادُلا اَ م وَكُموالُا اَمَ وَ …) ٣٦( رُقدِيَ وَ اءُشَن يَلِمَ زقَالرِّ طُبسُيي بِّرَ نَّإل قُ …) ٣٥(ولاداً اَ
 وَ هِادِبَن عِمِ اءُشَن يَمَلِ زقَالرِّ طُبسُيي بِّرَ نَّإل قُ) ٣٨( ونَرُحضَمُ ابِذَي العَفِ كَاولئِ زينَاجِعَا مُنَي آياتِفِ ونَعَسي ينَذِالَّوَ …) ٣٧(اً حَالِصَ لَمِعَ
ا مَّم عَكُدُّصُن يَاَ يدُرِيُ لٌجُرَ الّذا اِا هَوا مَالُقَ اتٍنَيِّا بَنَياتُآم يهِلَي عَتلَا تُذَاِ وَ …) ٣٩(قين ازِرَّلايرُخَ وَهُ وَ هُفُخلِيُ وَهُفَ ءٍين شَم مِتُقنفَأا مَ وَ هُلَ رُقدِيَ
م كُلَ وَهُفَ جرٍن اَم مِكُتُلاَا سَل مَقُ …) ٤٥(لي سُوا رُبُذَّكَم فَاهُنَيتَآا مَ ارَعشَوا مِغُمَاَ بَلَ م وَهِبلِِن قَمِ ينَذِالَّ بَذَّكَ وَ …) ٤٣(م كُءاوُابَ دُعبُيَ انَكَ
  . »هيدٌشَ ءٍيشَ لِّي كُلَعَ وَهُ وَ ي االلهِلَا عَلّإ يَجرِأن إ

يفعله ببعض من لا «. دهزار قسمتده يك از ص .3 ببا 238، ح 26، بحارالانوار ج 40، باب 335ح ، 12ج ، مستدرك الوسائل - 69
  .588ص ، تفسير الامام العسگري. »الف جزء من ايجابه ئةار جزء من مايعشر معش

پس بدرستي كه از يك دهم عشر آنچه را كه خداوند . در فضائل ما آنچه كه خواستند گفتند. 14باب  5ح  26ج ، بحار الانوار - 70
  .بر ما قرار داده بود از فضل ما، بيان نكردند

  .هم آنچه را كه پيامبر ابلاغ كرد نرساندنديك د. 386، ح 34بحارالانوار، ج -  71
نرساندند يك دهم آنچه را كه . 127روضه الواعظين ج، ص ، 557ص ، و الامالي للصدوق 91باب ، 7، ح 40ج ، بحارالانوار -  72

  . خداوند تبارك و تعالي به او داده بود
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ما بلغ ما «و  74»لما احطت بعشر معشار ذلك ةكان عمري عمر نوح ع و اطلب هذه المعرف محيط باسرار من العلوم لو
هو عشر عشير معشار ما قاله من فضائله و من الف الف «و   75»عدممح لاً و آمحمدم معشار ما آتينا هسلرنا يآت

کيف يقوم عليه من لم يبلغ معشار «و  77»و السرور به لايبلغ معشار حسراته کانت آلامة تربو علي لذاته«و  76»فضيله
عَرُّضِ قَالَ الصَّادِقُ ع أَعْظَمُ النَّاسِ حَسْرَةً رَجُلٌ جَمَعَ مَالًا عَظِيماً بِكَدٍّ شَدِيدٍ وَ مُبَاشَرَةِ الْأَهْوَالِ وَ تَ«و  78»من نبله و فضله

يِّ بْنِ أَبِي فِي صَدَقَاتٍ وَ مَبَرَّاتٍ وَ أَفْنَى شَبَابَهُ وَ قُوَّتَهُ فِي عِبَادَاتٍ وَ صَلَوَاتٍ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَرَى لِعَلِ الْأَخْطَارِ ثُمَّ أَفْنَى مَالَهُ
لا ينطبق دليل «و  79»رِ عَشِيرِ مِعْشَارِهطَالِبٍ ع حَقَّهُ وَ لَا يَعْرِفُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ مَحَلَّهُ وَ يَرَى أَنَّ مَنْ لَا بِعُشْرِهِ وَ لَا بِعُشْ

   .80»التطبيق علي عشر معشارها
  :   هايي هستند موارد زير نمونه. مذهبي عربي نيز معشار بكار برده شده -در متون مختلف ادبي

  81»ل حيدرضو ما حصلو عشار من ف                 هم دلکلت اياديهم و افني مدا«
  82»من البحر أنديعلي البر صار البر                لارخذ لوان عشار جودها «

  83»و قد فتحت عينان لي و هو اعور                و کيف بري ابليس معشار ما اري «
  84»و ما بلغوا معشار ما علما               علما  او کيف بعدله قوم و ان علمو«

ه هستند گرچه عرب لفظ يشرا عيشر ع يك جزء از اجزاء دهگانه دارند و همه به نحويهمه دلالت بر 
نمايد ولي منظور  به نميشر و خمس و مشانسبت را معمول ع »ي«كند همانطور  نمي ه را استعماليعشر

  . دينما مي ضرغكفايت 

                                                                                                                                               
اينكه تمام فصحاء عرب به يك دهم بيان آنچه . 166ص ، 9ج ، البلاغه همچنين شرح نهج ؛91باب ، 79، ح 40ج ، بحارالانوار -  73

  .رسول صادق ص فرمود نرسيدند
اگر محيط به اسرار علوم شوم و اگر عمرم عمر نوح ع بود در حالي كه اين معرفت را طلب كنم . 280ح ، 53ج ، بحارالانوار - 74

  .  هنوز به عشري از يك دهم آن مسلط نخواهم شد
آنچه را كه رسولانش آوردند به يك دهم آنچه كه محمد و آل   .6باب ، 271، ص26ج ، ، بحارالانوار204تفسير القمي، ج ص  -  75

  .محمد ص آوردند نرسيد
  . رسد شود يك دهم يك دهم يكدهم هزاران هزاران فضيلتش نمي و آنچه كه از فضائل ايشان گفته مي. 85الفضائل، ص  -  76
  . 13مسكن الفواد، ص  -  77
  . رسد كند كسي كه نجابت و بزرگواريش به يك دهم او نمي چگونه از آنها مواظبت مي. 178، ص 3لمستقيم، ج الصراط ا -  78
 1باب  15، 100و  29باب  252، 89و  7، باب 186، ص 27و بحارالانوار، ج  27، باب 162، ص 1مستدرك الوسائل، ج  -  79

خورند كسي است  بيشترين مردمي كه حسرت و افسوس مي: فرمود امام صادق ع. 104و عدة الداعي  40تفسير الامام العسگري 
آوري كند در حالي كه در هراس از خطر تعرضّ ديگران است، سپس مالش را در امور خير  كه مال زيادي را با زحمت فراوان جمع

طالب و همچنين جايگاه او در و خوبي ببخشد و نيرو و توانش را در عبادات و نماز صرف كند، با اين وجود حقي براي علي ابن ابي
  .اسلام را نشناسد به يك دهم و به يك دهم از يك دهم يك دهم آنكه حق علي را بداند نرسد

  .دليل مقايسه بر يك دهم از ده يك آن مطابقت ندارد  .26فائدة ، 127، 106 ،بحارالأنوار -  80
  . 154، ص1الصراط المستقيم، ج  -  81
  . 118، ص 2المناقب، ج  -  82
  . 250، ص 2االمناقب، ج  -  83
  . 359، ص 2المناقب، ج  -  84
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ر ين تفاسيرسد كه ا مي به نظر. اند ر شدهيه تفسيدر ارتباط با عشر يز به نحويدر قرآن ن يگريات ديآ
: سدينو ي ميجواد عل. ات نپرداخته بودنديع جزئياست كه هنوز رسول اكرم ص به تشر يشتر مرتبط به دورانيب

در دست  يخاص شده است از آن زمان نص مي ت عرب گرفتهيكه در زمان جاهل ييها اتيدرباره نسبت مال«
ر سوره د 141تا  136ات يل آيمثال ذ يبرا. ات به آن اشاره شده استير آيم و تفاسيست اما در قرآن كرين

 شر آن را اخراجمحصول، ع يآمده است كه اعراب هنگام جمع آور» ...هَذَا لِلَّهِ بِزَعمِهِم وَهَذَا لِشُرَکَائِنَا... «ام انع
  86 .شر شده استن عيل اشاره به ايقبا يامبر اكرم ص به ملوك و روسايپ ين در نامه هايهمچن 85 .كردند مي

طيف كيفيت استعمال اين واژه . ة عشر زياد بكار برده شده استواژو كتب روائي حاديث و اخبار در ا
عشر به عنوان يك نرخ مالياتي بكار برده شده و در برخي در برخي روايات بطوري كه  نيز بسيار متنوع است

قَةُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ صَدَ«و همچنين  87»زكاتهم ربع المال و زكاتنا العشر«: زكات منحصر به عشر شده استديگر 
لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا العشر إِنَّمَا عَلَيْكَ «و  89»لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ قَدْ أُخِذَ مِنْهُ العشر«و  88»العشر

   90»العشر فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ
فَأَخْرَجَ مِنْهُ العشر مِنَ «: اند نمونه آورده شدهموارد زير  در كتب روائي كثرت استعمال عشربراي ملاحظة 

وَ يُؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِيَ مِنَ العشر  ...الْجَمِيعِ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفَ العشر مِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي وَ النَّوَاضِحِ
فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ «و  91»نَ شُرَكَائِهِ الَّذِينَ هُمْ عُمَّالُ الْأَرْضِفَيُقْسَمُ بَيْنَ الْوَالِي وَ بَيْ

و  92»نَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ العشرلِي فَإِالزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ فَأَمَّا الطَّعَامُ فَالعشر فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ الدَّوَا
ا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أُخِذَ مِنْهُ العشر مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ العشر مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَ«

لْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ العشر وَ نِصْفُ العشر وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِ
ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ  فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ

وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ وَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ 
فُ العشر فِي حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ العشر وَ نِصْ
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فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ إِذَا كَانَ سَيْحاً أَوْ كَانَ بَعْلًا العشر وَ مَا سَقَتِ «و  93»العشر وَ نِصْفَ العشر
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا العشر وَ أَمَّا مَا سَقَتِ «و  94»الِي أَوْ سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ العشرالسَّوَانِي وَ الدَّوَ

الْمَاءُ فَتُسْقَى سَيْحاً فَقَالَ وَ إِنَّ ذَا  السَّوَانِي وَ الدَّوَالِي فَنِصْفُ العشر فَقُلْتُ لَهُ فَالْأَرْضُ تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ
أَرْضُ تُسْقَى لَيَكُونُ عِنْدَكُمْ كَذَلِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ نِصْفٌ بِنِصْفِ العشر وَ نِصْفٌ بِالعشر فَقُلْتُ الْ

قْيَتَيْنِ سَيْحاً قَالَ وَ فِي كَمْ تُسْقَى السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً قُلْتُ فِي ثَلَاثِينَ لَيْلَةً بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ فَتُسْقَى السَّقْيَةَ وَ السَّ
تَ ذَلِكَ أَلْفَ عَامٍ وَ إِنْ ثَبَ«و  95»قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ نِصْفُ العشر أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قَدْ مَضَتْ

ءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يُحَوِّلَهُ مَالًا وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ  إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةُ العشر فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا شَيْ
عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ العشر عَلَى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَمُرْهُ يَضَعُهَا فِي  سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع«و  96»وَ هُوَ عِنْدَه

ا الَّذِي أَمَّا الَّذِي تُؤْخَذُ بِهِ فَالعشر وَ نِصْفُ العشر وَ أَمَّ«و  97»مَوَاضِعِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا
آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قَالَ «و  98»ء ءَ بَعْدَ الشَّيْ تُعْطِيهِ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ يَعْنِي مِنْ حَصْدِكَ الشَّيْ

سُئِلَ وَ «و  99»رِ ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِي الصَّاعِ العشر وَ نِصْفُ العشرتُعْطِي الْمِسْكِينَ يَوْمَ حَصَادِكَ الضِّغْثَ ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِي الْبَيْدَ
الَ هِيَ لَهُ وَ لَهُ أَجْرُ بُيُوتِهَا وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَكَرَى فِيهَا نَهَراً وَ بَنَى بُيُوتاً وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ شَجَراً فَقَ

فَإِذَا «و  100»العشر فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَيْلُ وَادٍ أَوْ عَيْنٌ وَ عَلَيْهِ فِيمَا سَقَتِ الدَّوَالِي وَ الْغَرْبُ نِصْفُ العشر عَلَيْهِ فِيهَا
سَيْحاً وَ نِصْفُ العشر إِنْ كَانَ  بَلَغَ أَحَدُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ يُخْرَجُ مِنْهُ العشر إِنْ كَانَ سُقِيَ

مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَا بَلَغَ خَمْسَةَ «و  101»سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ النَّوَاضِحِ وَ الدَّوَالِي
صَاعٍ فَفِيهِ العشر وَ مَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالرِّشَاءِ وَ الدَّوَالِي وَ النَّوَاضِحِ فَفِيهِ  أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ

وَ الزَّكَاةُ فِيهَا العشر فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ «و  102»نِصْفُ العشر وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ السَّيْحُ أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ العشر تَامّاً
فَالصَّدَقَةُ وَ هُوَ العشر وَ مَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي أَوْ «و  103»كَانَ سَيْحاً أَوْ نِصْفُ العشر فِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ النَّوَاضِحِ أَوْ

هِمَا سَوَاءٌ فَأَمَّا الطَّعَامُ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّكَاةُ فِي«و  104»بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ العشر
أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ «و  105»فَالعشر فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ الدَّوَالِي فَإِنَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ العشر

                                                 
  . باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث ،٥١٢ ،٣ ،الكافي -  93
  . الزكاة من الحرثباب أقل ما يجب فيه  ،٥١٣ ،٣ ،الكافي -  94
  . باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث ،٥١٤ ،٣ ،الكافي -  95
  . باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة ،٥١٥ ،٣ ،الكافي -  96
  . باب أدب المصدق ،٥٣٩ ،٣ ،الكافي -  97
  . باب الحصاد و الجداد ،٥٦٤ ،٣ ،الكافي -  98
  . باب الحصاد و الجداد ،٥٦٥ ،٣ ،الكافي -  99

  . باب إحياء الموات و الأرضين ،٢٤١ ،٣ ،الفقيه لايحضره نم -  100
  . باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر -٤ ،١٣ ،٤ ،الأحكام تهذيب -  101
  . باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر -٤ ،١٣ ،٤ ،الأحكام تهذيب -  102
  . باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر -٤ ،١٤ ،٤ ،الأحكام تهذيب -  103
  . باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر -٤، ١٤، ٤ ،الأحكام تهذيب -  104
  . باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر -٤، ١٥، ٤، الأحكام تهذيب -  105



  22

رَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ العشر عَشَرَةُ أَكْ
 ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ

فِي «و  107»رَوَاهوَ يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَكْثَرُ مِنَ العشر وَ نِصْفِ العشر مَا «و  106»مَئُونَتِهِ
إِنْ كَانَ يُسْقَى مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ بِنَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ بَعْلٍ  الزَّكَاةِ مَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ الدِّلَاءِ وَ النَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ العشر وَ

العشر وَ نِصْفُ العشر العشر فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ نِصْفُ العشر مِمَّا سُقِيَ بِالسَّوَانِي «و  108»أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ العشر كَامِلًا
مَّا ا أَسْأَلُكَ عَمَّا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً أَ لَهُ حَدٌّ يُزَكَّى مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ فَقَالَ يُزَكَّى مِفَقُلْتُ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ إِنَّمَ

طَةُ وَ التَّمْرُ سَوَاءٌ قَالَ خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ قُلْتُ فَالْحِنْ
أَنَّ الزَّكَاةَ «و  110»وَ يُزَكَّى سَائِرُ الْحُبُوبِ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَدَخَلَ الْقَفِيزَ وَ الْمِكْيَالَ بِالعشر وَ نِصْفِ العشر«و  109»نَعَمْ

الْوَاجِبَ فِي زَكَاةِ الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ هُوَ العشر إِنْ «و  111»رْبَعِينَ وَاحِدٌالْوَاجِبَةَ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هِيَ رُبُعُ العشر مِنْ كُلِّ أَ
العشر وَ «و  112»ي وَ نَحْوِهَاسُقِيَ سَيْحاً أَوْ بَعْلًا أَوْ مِنْ نَهَرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ سَمَاءٍ وَ نِصْفُ العشر إِنْ سُقِيَ بِالنَّوَاضِحِ وَ الدَّوَالِ

وَ العشر مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ «و  113»لَى مَنْ أَسْلَمَنِصْفُ العشر عَ
فِيهَا نِصْفُ العشر لِلْمُعْسِرِ الْحُبُوبِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهَا العشر إِنْ كَانَ يُسْقَى سَيْحاً وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّوَالِي فَ

و  115»عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ العشر وَ نِصْفُ العشر«و  114»وَ الْمُوسِرِ وَ يُخْرَجُ مِنَ الْحُبُوبِ الْقَبْضَةُ وَ الْقَبْضَتَانِ
إِنَّ «و  116»ئُونَةِ الْعِمَارَةِ وَ الْقَرْيَةِ أُخْرِجَ مِنْهُ العشرالصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَ حَصَلَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ وَ مَ«

بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً «و  117»فِي الزَّرْعِ حَقَّيْنِ حَقٌّ تُؤْخَذُ بِهِ وَ حَقٌّ تُعْطِيهِ فَأَمَّا الَّذِي تُؤْخَذُ بِهِ فَالعشر وَ نِصْفُ العشر
 118ً»انَتْ بِكْرانَّهَا كَانَتْ حُبْلَى جَازَ لَهُ رَدُّهَا وَ يَرُدُّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً وَ العشر إِنْ كَفَوَطِئَهَا ثُمَّ عَلِمَ أَ

الرسول ص  إنهم كانوا يعلمون تغير الدراهم و نقصها و إنما اشتبه عليهم أنه لم لا يجزي في مائتي درهم من دراهم زمن«و 
ة من دراهم زمانهم فأجاب ع بأن النبي ص قرر لذلك نصف العشر حيث جعل في كل أربعين أوقية أوقية فلا يجزي خمس

في تينك المائتين إلا سبعة من دراهم زمانهم حتى يكون ربع العشر فحسبوه فوجدوه كما قال ع قوله مثل هذا أي مثل هذا 
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ية فأصبته على العشر مما كان لك عليه قبل ولايته فليس إذا كان لك صديق فولي ولا«و  119»الرجل أو هذا الجواب
وضعها رسول االله ص على تسعة أصناف الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و «و  120»بصديق سوء

زان الإبل و البقر و الغنم و روي عن الجواهر و الطيب و ما أشبه هذه الصنوف من الأموال و كل ما دخل القفيز و المي
ربع العشر إذا كان سبيل هذه الأصناف سبيل الذهب و الفضة في التصرف فيها و التجارة و إن لم يكن هذه سبيلها 

عن رسول االله ص أنه «و  121»فليس فيها غير الصدقة فيما فيه الصدقة و العشر و نصف العشر فيما سوى ذلك في أوقاته
ذكر له الخراج و ما سار به أهل بيته فقال العشر و نصف العشر «و  122»قال و ما سقت السماء و الأنهار ففيه العشر

على من أسلم طوعا تركت أرضه بيده يؤخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها و ما لم يعمر منها أخذه الوالي 
م يقبله ء و ما أخذ بالسيف فذلك للإما فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و ليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شي

بالذي يرى كما صنع رسول االله ص بخيبر قبل أرضها و نخلها و الناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النخل البياض 
أكثر من السواد و قد قبل رسول االله ص خيبر و عليهم في حصتهم العشر و نصف العشر قال و سمعته يقول إن أهل 

م العشر و نصف العشر و أهل مكة كانوا أسراء فأعتقهم رسول االله الطائف أسلموا فأعتقهم رسول االله ص و جعل عليه
وضعها رسول االله ص على تسعة أصناف الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و «و  123»ص و قال أنتم الطلقاء

ل ما دخل الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و روي على الجواهر و الطيب و ما أشبه هذه الصنوف من الأموال و في ك
القفيز و الميزان ربع العشر إذا كان سبيل هذه الأصناف سبيل الذهب و الفضة في التصرف فيها و التجارة و إن لم يكن 

قوله ص «و  124»هذه سبيلها فليس فيها غير الصدقة فيما فيه الصدقة و العشر و نصف العشر فيما سوى ذلك في أوقاته
  125»في الرقة ربع العشر

  : اند هايي ذيلاً آورده شده نمونه. ي و اخير نيز واژة عشر بسيار استعمال شده استدر تفاسير قديم
و الذي يدل على صحته زائدا على إجماع الطائفة قوله تعالى وَ لا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ و المعنى أنه لا يوجب في «

ا الظاهر يمنع من وجوب حق في الأموال مما أخرجناه و هذ. أموالكم حقوقا لأنه تعالى لا يسألنا أموالنا إلا على هذا الوجه
فهو بالدليل القاطع و ما عداه باق تحت الظاهر فإن تعلق المخالف بقوله وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ و أنه عام في جميع 

لعشر و نصف العشر المأخوذ فالجواب عنه أنا لا نسلم أن قوله وَ آتُوا حَقَّهُ يتناول ا. الزروع و غيرها مما ذكر في الآية
و الأحاديث بذلك كثيرة و يكفي احتمال اللفظ و إن « .126»على سبيل الزكاة فمن ادعى تناوله لذلك فعليه الدلالة

كان يقوي هذا التأويل أن الآية تقتضي أن يكون العطاء في وقت الحصاد و العشر المفروض أو نصفه في الزكاة لا يمكن في 
أو نصفه مكيل و لا يؤخذ إلا من المكيل و في وقت الحصاد لا يكون مكيلا و لا يمكن كيله و إنما  تلك الحال لأن العشر
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قوله تعالى وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا «و   127»يكال بعد تذريته و تصفيته فتعليق العطاء بتلك الحال لا يمكن إلا بما ذكرناه
ه وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ يدل على أن النية شرط في الزكاة حال الإعطاء لأن الإخلاص لا يكون إلا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ إلى قول

قوله سبحانه وَ لا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ المعنى أنه لا يوجب حقوقا في أموالكم و لا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه . بنية
قوله سبحانه وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ لا . ة الشرعية و الأصل براءة الذمةدليل قاطع فوجوب الزكاة أنما يرجع إلى الأدل

يدل على وجوب الزكاة في كل زرع و لا نسلم أنه يتناول العشر أو نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة لورود 
 ينهى عنه في المقدر و إعطاء الزكاة في الروايات بذلك عندنا و قوله لا تُسْرِفُوا نهي و الزكاة الواجبة مقدرة و السرف لا

وقت الحصاد لا تصح و إنما يصح بعد الدياس و التصفية من حيث كانت مقدارا مخصوصا من الكيل و إنه قد نهى عن 
الحصاد و الجذاذ بالليل لما فيه من حرمان الفقراء و لفظ اسم الحق لا يدل على الوجوب لأنه مشترك بين الواجب و 

إنما تجب الزكاة في الجميع بشرطين الملكية و النصاب و النصاب فيها واحد و العفو واحد فالنصاب «و  128»هالمندوب إلي
و لم يخل جميع ذلك من . خمسة أوساق و الوسق ستون صاعا و الصاع تسعة أرطال بالعراقي و العفو ما نقص عن ذلك

. لدوالي أو ما يلزم عليه المؤن الكثيرة أو سقي بهما معاثلاثة أوجه إما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا أو سقي بالغرب أو ا
و الثالث على ثلاثة أضرب إما كان الغالب ما يلزم معه العشر أو نصف . و الثاني نصف العشر. فالأول يلزم فيه العشر

نصفه نصف العشر أو كان متساويا فالأول يلزم فيه العشر و الثاني نصف العشر و الثالث يلزم في نصفه العشر و في 
و يزيد و ينقص في النصيب بعد انقضاء المدة و على المتقبل في الأنفال و غيرها من الأراضي في فاضل « .129»العشر

 .130»الضريبة له العشر أو نصفه

از حضرت صادق ع  سورة انعام 141شرح آية بحث روائي در علامة طباطبايي نيز در  ،بابهمين در 
حقي است گرفتني و حقي است دادني، عرض كردم : اعت دو حق استدر زر«: فرمودكه  131نمايد نقل مي

گيرند همان عشر و نصف  گرفتني آن كدام است و دادنيش كدام؟ فرمود حقي كه از زراعت به حكم اجبار مي
 هُقَّا حَآتوُ وَ"دهد همان حقي است كه آية  عشر است و اما آن حقي كه انسان خودش به طيب خاطر خود مي

  ».متعرض آن است "هِصادِحِ ومَيَ
در حكايت زير از . ايراني نيز اشارات متعددي به عشر شده است -تاريخي اسلامي -در متون ادبي

داد از انگور و  قصة اهل ضروان و حسد ايشان كه پدر ايشان دخل به مسكينان مي«: مثنوي مولوي آمده است
شر دادي لاجرم خداي در باغ و كشت او بركت نهاد كه مويز و حلوا و پالوده و دوشاب و دانه و آرد و نان همه ع

ديدند و بركت نه همچون آن زن كه آلت  همه محتاج او بودند و او محتاج كس نبود فرزندان خرج و عشر مي
  :خر ديد و كدو نديد

 بود مرد صالحي ربانئي
 در ده ضروان به نزديك يمن

 عقل كامل داشت پايان دانئي 
 شهره اندر صدقه و خلُق حسن
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 كعبة درويش بودي كوي او
 اري هم ز خوشه عشر دادي بي

 آرد گشتي عشر دادي هم از آن
 از عنب عشري بدادي وز مويز
 هم ز حلوا عشر از پالوده هم
ـشر هـر دخـلي فـرو نگذاشـتي   عـ

 آمدندي مستمندان سوي او
 هم ز گندم چون شدي از كهَ جدا
 نان شدي عشر دگر دادي ز نان

 هم دادي وي از دوشاب نيزعشر 
 مي فرو نگذاشتي از بيش و كم

  132 »....چار باره دادي آنـچه كاشتي
  :شده است نيز همچنان از عشر نام برده يديگر رشعادر ا

  :مولوي در ديوان شمس
  آن كم دهد فهم بيا گويد كه پيش من بيا  هركس فريباند مرا تا عشر بستاند مرا

  :مولوي در ديوان شمس
ويران نبود عشر زمين كوچ و قلانبر د مست و خرابم مطلب در سخنم نقد و خطا  ه  
  :مولوي در ديوان شمس

 رسد زانكه ز شه فقير را عشر و زكات مي  جمله چو شهد و شير شو وز خود خود فقير شو
  :مولوي در ديوان شمس

 محرر آمدز خراج و عشر و سخره ابدا   چه خوش است داغ عشقت كه ز داغ عشق هر جان
  :مولوي در ديوان شمس

 بر ده ويران خراج و عشر نيست   عاشقان را هر زمان سوزيدنيست
  :در ديوان اشعار ناصر خسرو

 اين از چه مخمس شد و آن از چه معشر  وز خمس في و عشر زميني كه دهند آب
  :اشعاردر ديوان خاقاني شرواني 

 شر او فيض ازل كان اوعدخل ابد   بها گوهريستدل به رصدگاه دهر بيش
  :اشعاردر ديوان خاقاني شرواني 

 بهانة اوست عشر انعام بي   حاصل شش جهت هفت اقليم
  :انوري ابيوردي در ديوان اشعار

 زانك گر ده نام باشد يك حقيقت را رواست  خواستن كديه است خواهي عشر خوان خواهي خراج
  :وحشي بافقي در ديوان اشعار

 از بهر عشر حاصل هندوستان فروخت  ه برون آمد از حجازهندوي تو گهي ك
  :خاقاني شرواني در ديوان اشعار

 فرست شر آن وقت اهتزازع  ام آن عطا كز ملوك يافته
اسكار  136شكسپير 135گوته 134فرانسيس بيكن  133در كتب نويسندگان قرون اخير نظير ژان ژاك رسو

مارك  143جرج اليوت 142آلن پوئه 141ن ملوايلهرم 140اس هابزمتو 139ژول ورن 138چارلز ديكنز 137وايلد
                                                 

   .459مثنوي مولانا جلال الدين بلخي، دفتر پنجم، تصحيح حسن ميرخاني، سازمان چاپ و انتشارات جاويدان، ص  -  132
133 - Jean-Jacques Rousseau, (1770), The confessions of Jean-Jacques Rousseau, translated by W. Conyngham 

Mallory, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Rousseau, Jean Jacques (1712-1778) 
- A French philosopher and author often referred to as the father of French romanticism. Some of Rousseau’s greatest 
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contributions to philosophy were his thoughts on individualism and rebellion against the established political order. 
Confessions (1766-1770) - An autobiography which openly and honestly reveals many of the details of Rousseau’s 
erratic and rebellious life.  
134 - Francis Bacon, (1601) The essays, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., 

Bacon, Francis (1561-1626) - English philosopher and essayist who served as Attorney General and Lord Chancellor 
under King James I. Essays (1601) Considered some of the best works in English literature, Bacon’s essays are 
concise original expressions of wisdom that deal with philosophical and religious matters. 
135 - Johann Wolfgang von Goethe (1808) Faust, translated by George Madison Priest, Electronically Enhanced Text 

(c) Copyright 1991, World Library, Inc. Goethe, Johann Wolfgang Von (1749-1832) - German poet, writer, and 
playwright who was a dominant influence in German literature. His primary focus was on the natural evolution of 
things rather than abstract theories. Faust (1808) A play about the legend of Faust who promises his soul to the 
destructive spirit Mephistopheles in order to fulfill his desire of encountering life through experiences rather than 
through the study of philosophy. 
136

- William Shakespeare, (1601), The first part of king Henry the fourth.  

William Shakespeare, (1959),The tragedy of Hamlet, prince of Denmark. 
William Shakespeare, (1602), King John.  
William Shakespeare, (1602), The history of Troilus and Cressida. 
Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Shakespeare, William (1564-1616) - English 
dramatist and poet widely regarded as the greatest and most influential writer in all of world literature. The richness 
of Shakespeare’s genius transcends time; his keen observation and psychological insight are, to this day, without 
rival.  
137  - Oscar Wilde (1881), Flowers of gold, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., 

Wilde, Oscar (1854-1900) - An Irish-born English poet, novelist, and playwright. Considered an eccentric, he was the 
leader of the aesthetic movement that advocated “art for art’s sake”. 
138  - Charles Dickens (1861), Great expectations, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1993 World Library, 

Inc., Dickens, Charles (1812-1870) - The most popular and perhaps greatest English novelist and short-story writer, 
he drew on his experiences as a poor child to produce extremely realistic stories. Great Expectations (1861) - Follows 
the life of Philip Pirrip (called Pip) as he pursues his “Great Expectations” with money provided by an unknown 
benefactor.  
139  -  Jules Verne (1864), A journey to the center of the earth, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, 

World Library, Inc., Verne, Jules (1828-1905) - French novelist known as “the man who invented the future.” He 
created a unique blend of science and adventure in his very popular and scientifically prophetic stories. A precursor 
of modern science fiction, he influenced the work of H.G. Wells, among others.  
140   - Thomas Hobbes (1651), Leviathan, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., 

Hobbes, Thomas (1588-1679) - An English philosopher who is sometimes called the father of materialism. Hobbes 
believed that all knowledge comes by way of the senses. Leviathan (1651) - A treatise on the origin and ends of 
government that contains Hobbes famous theory of the sovereign state. Leviathan has been referred to as the greatest 
masterpiece of English political philosophy.  
141 -  Herman Melville (1851), Moby Dick; or the whale, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World 

Library, Inc., Melville, Herman (1819-1891) - An American author who used his experiences at sea as the basis for 
his writings. Melville received little literary attention during his career, and it was not until thirty years after his death 
that he began to be recognized as one of America’s greatest writers. Moby Dick (1851) - Perhaps the most renowned 
American novel, this classic of the whaling era tells the story of Captain Ahab and his crew’s hunt for the mighty 
whale, Moby Dick. It is a philosophical study of good and evil. 
142

 - Edgar Allan Poe (1837), The narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, Electronically Enhanced Text (c) 

Copyright 1991, World Library, Inc., Poe, Edgar Allan (1809-49) - American poet, short-story writer, and critic who 
is best known for his tales of ratiocination, his fantastical horror stories, and his genre-founding detective stories. Poe, 
whose cloudy personal life is a virtual legend, considered himself primarily a poet. Narrative of Arthur Gordon Pym 
of Nantucket (1837) - A novella that tells of the adventures of Mr. A. Gordon Pym, a stowaway on a whaler. This 
story is based on the actual travels of J. N. Reynolds, whose book Poe reviewed. 
143  -  George Eliot (1861), Silas Marner, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., 

Eliot, George (pen name of Mary Ann Evans 1819-1880) - An English novelist known as one of the greatest 
Victorian writers. She adopted the pseudonym George Eliot in order to secure greater popularity. Silas Marner (1861) 
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از عشريه نام برده  146و در كتاب معروف ثروت ملل نوشتة آدام اسميت 145و در مقالات فدراليست 144تواين
 .شده است

و  آمده ان قبل از اسلام به شمار ميهاي شبه جزيره عربستان در دور عشريه از مشهورترين ماليات
شود كه ماليات در بين آنها نيز  بي در امور اقتصادي استنباط ميبراساس عملكرد پادشاهان كشورهاي عر

هاي عربي  هايي كه حكومت ماليات: 147دننويس مي. م داشته استهاي ايران و ر شباهت بسياري به دولت
  : 148گرفتند عبارت بود از مي
  عشريه از ارزش خريد و فروش يا از هر درآمد  -1
  عشريه از زراعت  -2
  . شده است از زراعت يا از همة درآمدها اخذ مي عشريه ارباب ديني كه يا -3
  ماليات تحت الحمايگي  -4
  دادن بيگاري براي موارد لازم  -5

ار وجود داشته است، ولي به اعتقاد نقل شده است كه در مكه يا مدينه عشّ«: 149نويسد همينطور مي
زيرا از . داشته استشر در اين دو شهر وجود نشود كه بگوييم ماليات ع دكتر جواد علي، اين موجب نمي
شده و دليلي نداريم كه  مصارف عمومي شهر گرفته مي شر براي صرف درفروشندگان در بازارهاي جاهليت ع

در بازارهاي شام نيز در جاهليت براي ورود قافله تجاري ماليات عشر «.. ..»اين دو شهر مستثنا باشند
  .»گرفتند مي

                                                                                                                                               
- A handloom weaver is wrongly accused of stealing and, as a result, his life becomes extremely difficult. Silas 
Marner is a study of human relations .  
144 -  Mark Twain (1869), The innocents abroad, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1993 World Library, 

Inc., Twain, Mark (pen name of Samuel Clemens) (1835-1910) - American humorist whose pseudonym was adopted 
from his days as a Mississippi steamboat pilot, “mark twain” meaning “two fathoms deep.” He introduced colloquial 
speech into American writing and was the most popular writer of his time. The Innocents Abroad, or, The New 
Pilgrim’s Progress (1869) - The most famous travel book of its era, based on a series of letters Twain wrote to 
newspapers in the U.S. while travelling to Europe aboard the “Quaker City.” 
Under King Otho the revenues of the state were five millions of dollars- raised from a tax of one-tenth of all the 
agricultural products of the land (which tenth the farmer had to bring to the royal granaries on packmules any 
distance not exceeding six leagues) and from extravagant taxes on trade and commerce.  
145  -  Alexander Hamilton, James Madison, and John Jay (1788), The federalist papers, Electronically Enhanced Text 

(c) Copyright 1991, World Library, Inc., Historical Document Federalist Papers (1788) - A series of articles written 
by Alexander Hamilton, James Madison, and John Jay defending the Constitution of the United States in an attempt 
to convince the states to ratify it., the federalist no. 34. 
146 - Adam Smith (1776), An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Electronically Enhanced 

Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Smith, Adam (1723-1790) - A Scottish economist and philosopher who 
is commonly associated with his laissez-faire economic philosophy. Wealth of Nations (1776) - Smith’s most 
influential work outlines his concept of a self-interest based, absolutely free, laissez-faire economy that he believed 
would result in the best economic conditions for mankind. 
But the silver mines of Peru are not now able to pay even this low rent, and the tax upon silver was, in 1736, reduced 
from one-fifth to one-tenth. Even this tax upon silver, too, gives more temptation to smuggling than the tax of one-
twentieth upon tin; and smuggling must be much easier in the precious than in the bulky commodity.  

ل فصالم، به نقل از جواد علي، 135 – 136فحات ص.. .،هاي مسلمان از ظهور اسلام تا قرن چهارم هجري نظام مالي دولت -  147
  . 307صفحه ، 5ج  و477 – 479صفحات ، 7ج  و 253 صفحه، 5، ج مب قبل الاسلاعرفي تاريخ ال

  . 310و 307و  301صفحه، 5 ج، 477-479، صفحات 7المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج به نقل از همان، -  148
  . ل في تاريخ العربفصبه نقل از جواد علي، الم... ظهور اسلام تا قرن چهارم هجري زهاي مسلمان ا نظام مالي دولت -  149
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بسياري از كشورها بوده است براي مثال در سند زير اخذ شايد بتوان گفت عشريه ماليات متشابهي در 
ينبغي أن يجعل مكان هذا العشر و نصف العشر دراهم، نأخذها من « :عشر در بسياري از كشورها ذكر شده است

أرباب الأملاك، فبعث إلى البلدان من مسح على أهلها فألزمهم الخراج، فأخذه من العراق و ما يليها ما كان أخذه منهم 
ملوك الفرس على كلّ جريب درهما واحدا، و قفيزا من أصناف الحبوب، و أخذ من مصر و نواحيها دينارا و إردبا عن 

  150»مساحة جريب، كما كان يأخذ منهم ملوك الإسكندرية
تعددي لغو شود و فقط هاي م م باعث شد مالياتر واسلام به ايران  ورود«: نويسد ضياءالدين الريس مي

از  151.»شد ظاهراً از مسلمانان نيز جز زكات و خمس غنايم چيزي گرفته نمي. و خراج گرفته شود هيزاز آنان ج
شر مقرر كرد و در زمان عثمان از صنعتگران ع جبر صنعتگران خرا هاالله عن نقل شده است كه عمر رضي طرفي

ضوع گواه بر تعميم ولي كليت مواند  گرچه برخي اين خراج را قرين به جزيه دانسته 152».شده دريافت مي
در سند زير دوبرابر كردن عشر و رفع جزيه با هم  .زكات است بر كالاهايي بيش از موارد نه گانه مشمول زكات

و التخصيص بنصارى العرب إما لأنهم كانوا صابئين فهم ملاحدة «: دهد عشر جزيه نيست آمده است كه نشان مي
امُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ الآية هم اليهود و النصارى و استثنى علي ع نصارى بني النصارى قال البيضاوي في قوله تعالى وَ طَع

تغلب و قال ليسوا على النصرانية و لم يأخذوا منها إلا شرب الخمر انتهى أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما 
عهدا لحي سلمان بكازرون هذا  كتب ص«و همچنين  153»روي أن عمر ضاعف عليهم العشر و رفع عنهم الجزية

كتاب من محمد بن عبد االله رسول االله سأله الفارسي سلمان وصية بأخيه مهاد بن فروخ بن مهيار و أقاربه و أهل بيته و 
الله عقبه من بعده ما تناسلوا من أسلم منهم و أقام على دينه سلام االله أحمد االله إليكم إن االله تعالى أمرني أن أقول لا إله إلا ا

وحده لا شريك له أقولها و آمر الناس بها و الأمر كله الله خلقهم و أماتهم و هو ينشرهم و إليه المصير ثم ذكر فيه من 
قال «و  154»احترام سلمان إلى أن قال و قد رفعت عنهم جز الناصية و الجزية و الخمس و العشر و سائر المؤن و الكلف

هم رسول االله ص و جعل عليهم العشر و نصف العشر و أهل مكة كانوا أسرى و سمعته يقول إن أهل طائف أسلموا فأعتق
  155»فأعتقهم رسول االله ص فقال أنتم الطلقاء و لا تغطى المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام

شود  شور از آن نام برده ميعگمركي بوده در تعابير روايي به ها كه شبيه به تعرفة  يكي از انواع ماليات
مسلمان چهل  ازت يك و سه بيمذاهل  ازاز كفار ده يك و  هاالله عن عمر رضي. آن ده يك نباشده مقدار هر چ

توان در طبقات  هاي نرخ مالياتي را مي لذا با توجه به تفاوت نرخها معافيت. كرد يك ماليات گمركي اخذ مي
يم زكات بر كالاهاي متنوع و تعم ،افراد مختلف ملاحظه نمود و تنوع اين نرخها را بر گروههاي مختلف

   .ا نرخهاي ترجيحي دانستبگروههاي مختلف 

                                                 
  .  الباب الثاني و الثلاثون ،١٧٥ ،٣٤ ،بحارالأنوار -  150
  . 137صفحه .. .،هاي مسلمان از ظهور اسلام تا قرن چهاردهم هاي اسلامي به نقل از نظام هاي مالي دولت ظام مالي و دولتن -  151
، صفحه 1362شگاهي، تهران، نهادي عالم زاده، مركز نشر دا  ترجمه ي،خليد الشيدر عصر عباسي، صباح ابراهيم سع اصناف -  152

  . 137 – 138صفحه ... هاي مسلمان به نقل از نظام مالي دولت، 121
  . ذبائح الكفار من أهل الكتاب -٩باب ، ٢٢، ٦٣، بحارالأنوار -  153
  . معجزاته في إخباره ص -١١باب  ،١٣٤ ،١٨ ،بحارالأنوار -  154
  . الجزء الثالث من قرب الإسناد، ١٧٠، الإسناد قرب -  155
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شود كه نرخ ده يك به دليل اين بوده است كه در قبل از اسلام نيز اين نرخ  در روايات مختلف ذكر مي
عرضة روغن و گندم در  كمبود در برخي روايات ديگر آمده است كه چون. ده يك بوده است 156طببراي اهل نَ

كرده تا  شر ماليات گمركي اخذ ميشده عمر از تجار اهل نبط براي روغن و گندم نيم ع ه مشاهده ميمدين
    157.شر بوده استاي ع هاي پنبه سبب افزايش عرضة اين دو كالا شود ولي اين نرخ براي پارچه

از   دهكنند و تجاري كه معاملات آنها كمتر از رقم خاصي بو در عشور نيز معافيت مالياتي ذكر مي
ل حرب كه هاز بازرگانان ا«: 158اي از عمر به ابوموسي اشعري آمده است در نامه. اند پرداخت عشور معاف بوده

شر و ع ه نيمل ذمهگيرند و از ا گذارند همان بگير كه از بازرگانان مسلمان مي هاي اسلامي قدم مي به سرزمين
وضع تعرفة وارداتي مساوي بر تعرفة . »وارضي نيستدرهم ع 200شر بگير و در كمتر از ع از مسلمانان ربع

  . هاي مختلف اقتصادي در تجارت جهاني مطرح است صادراتي نيز هم اكنون در بحث
) هاي رايج ف پولماليات بر اموال ناشي از اختلا( و كسور) ماليات بر فروش( عشور و همچنين مكوس

 اي داشته عباس عشور دامنة گسترده خر دوره حكومت بنيدر اوا. عباس رايج بوده است و بني هامي در زمان بني
دارد  مي ابزارفخري . ارد استوبر كالاهاي تجاري نيز حكم زكات  اند كه ن بر اين عقيدهفقهاي اهل تسنّ. است

التجاره  مال% 10كه رقم آن معمولاً  –) بدون توجه به تجارت داخلي يا بازرگاني خارجي( كه ماليات بر تجارت
زكات است  نصابآن همانند  نصابشود و  از مسلمانان گرفته مي تحت عنوان زكات -  ر سال بوده استتاجر د

درهم قابل وضع  200 التجاره مال و همچنين همانند زكات شامل معافيت مالياتي و ماليات بر بيشتر از
در فقه اماميه در موارد  زكات مال التجاره. كند مي داي» ضريب عشور تجارت«ليات با نام وي از اين ما 159.است

  160.مستحبات آورده شده است
ولي مسلم است كه علي القاعده ابداع  161در مورد حليت يا حرمت عشور روايات متنوعي نقل شده

اند و  عباس بوده يا بني هامي ار مامورين بنيباشد چه كه عشّ تهوم ع قرار گرفعشور نبايست مورد موافقت معص
از طرفي . شد م يعني ائمه عليهم السلام ميوسط آنها عملاً باعث ضعف حقيقت اسلااخذ ماليات و باج و خراج ت

همانطور كه ذكر شد در زمان خلفاي راشدين نيز مخالفتي از طرف حضرت امير المومنين علي ع در مخالفت 
  . اند نمودهو امضاء با عشور ديده نشده و بسياري اين عدم مخالفت را حمل بر موافقت 

                                                 
  . پرداختند ط ساكنين بلاد غيراسلامي بودند و براي تجارت به كشور اسلام ماليات ميباهل نَ -  156
صفحات ... سلمانهاي م منقول از نظام مالي دولت. 274 – 280و  264 – 271صفحات  4از دراسات في ولايت فقيه ج  -  157

منين ع هم نسبت به گرفتن زكات مال التجاره از ؤدر تاريخ ذكر نشده است كه اميرالم«: در منبع اخير آمده است. 148– 149
اي است كه ممكن است بتوان تأئيد  نشان داده باشند و اين خود نشانه يزمان عمر يا عثمان و يا خلافت خود واكنش مسلمانان در

اين تفسير عملاً به معني اين است كه زكات مال التجاره از احكام امضائي است و عقل نيز آن را . »بدست آوردايشان را از آن 
  . پسندد مي
  . 146نگاه كنيد به ابو يوسف، الخراج، ص  -  158
نقل از نظام . 557يروت، ص دارالكتب العربي ب،  في الفقه الاسلامي ةو النظم المالي ةالاقتصادي ةالسياس) ق. هـ 1407(ري، احمد خالف - 159

. دهد هاي مختلف شرح مي مقالة اخير تنوع و تطور تاريخي عشور را در حكومت. 155 – 156صفحات ، مالي دولتهاي مسلمان
  . 137 – 161صفحات 

مالي هاي  به نقل از نظام. 72، صفحه 5جواهر الكلام، دارالكتب الاسلاميه، تهران، ج ) 1373(النجفي، شيخ محمد حسن  -  160
  . 156 – 157دولتهاي مسلمان صفحات 

  . 182 – 186صفحات ... هاي مسلمان نگاه كنيد به نظام مالي دولت -  161
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 در درآمد ملوك و واليان و كاتبين و شاغلين دستگاههاي دولتي بر% 10ري بر مبناي نرخ ماليات ديگ
ها   آسياب( ير ماليات بر مستغلاتهاي ديگري نظ وضع شده كه همراه با ماليات) هجري 373( دورة عباسيان

و ) باج( و ماليات سرانه ، ماليات بر ارث و سايرو ماليات بر هداياي نوروز) ...وكاكين دها، كاروانسراها،  حمام
گردد و روشن است كه اخذ ماليات  هاي اسلامي واضح مي هاي حكومت خراج بر اراضي و املاك تنوع ماليات

هاي آن زمان از لحاظ تاريخي لااقل  القاعده حكومت شده و علي شمول زكات نميممنحصر به تعاريف فعلي 
و رواياتي كه از پيامبر اكرم ص و ساير ائمه ع به ما . اند بوده پيش از هزار سال از ما به پيامبر اكرم ص نزديكتر

اند و استبعادي نيست كه در صدق و  يش از ده قرن زودتر به آنها رسيده و آنها نيز فقهاي اسلامي بودهبرسيده 
  . نباشد بهتر عمل و تقوي نيز

شر شربرخي به اشتباه عجزيه نوعي باج است . باشد نمياند كه صحيح  يه را همان جزيه تصور نمودهيا ع
شود شريه مالياتي است كه به نحوي بر مبناي ارزش درآمد اخذ ميكه ماليات سرانه بوده و در صورتي كه ع .

كه تاريخ اخذ جزيه را از قبل از اسلام در دوران ساسانيان در ايران و رم باستان و  162هاي مختلف در بررسي
نمايد بر اين نظر اتفاق  عباس بررسي مي اميه و بني بعد از آن در زمان بنيزمان جاهليت اعراب تا صدر اسلام و 

مالياتي  پايههم از لحاظ نرخ مالياتي و هم  ،شردر مقابل ع. دارند كه جزيه از نظر شرع حد معيني ندارد
  . ستنيمشخص است ولي جزيه از نرخ مالياتي مشخصي برخوردار 

نويسند كه وي دستور داد از تبديل اراضي خراج  مي) ـه136–158( در شرح اصلاحات منصور عباسي
163.شر جلوگيري شودبه اراضي ع   

بعد از كه % 10آن عشري «:نويسد كه مي) هـ 170 – 193( الرشيد از اقدامات مهم دوران خلافت هارون
   164».گرفتند به دستور هارون برداشته شد مي سواد، از اهل %50گرفتن نصف 

ابن فقيه «: در شرح تاريخ قزوين آمده. به عمل آورده شده يبسيار از عشريه ذكردر متون تاريخي نيز 
قلعه قزوين به فارسي . را نيز پي افكند»  ابهر«ود كه ب» فشاپور ذوالاكتا«انگذار اين شهر نخستين بني: گويد

ن در آنجا شد و ميان آن و ديلم كوهي است كه شاهان آن سرزمين پادگاني از اسوارا خوانده مي» كژين«
 ،»انعثمان بن عف«. راهزنان نگهدارندمستقر كرده بودند كه در هنگام جنگ ديلميان را دفع كنند و شهر را از 

وي نخست به ابهر وارد شد و آنجا را گشود و سپس . به حكومت ري برگزيد .ق 24سال ه را ب» عازب بن براء«
آنان ه و او شرايطي را كه مردم ابهر پذيرفته بودند بمردم آن خواستار صلح و سازش شدند . به قزوين كوچ كرد

زيرا آنان از جزيه گريزان بودند ولي او گفت گريزي . همه آن شرايط را بجز جزيه پذيرفتند. پيشنهاد كرد
بده گرديد آنگاه براء » عشريه«نيست و چون چنين ديدند اسلام آوردند و بجاي خود ماندند و سرزمين آنان 

و » ميسره عائدي«و » طليحه بن خويلد اسدي«لمانان را بر آنان گماشت كه در ميان آنان پانصد تن از مس
آنان زمينها را آباد . آنان واگذاشت كه كسي را بر آنها حقي نبوده بودند و زمينهايي را ب» بني تغلب«گروهي از 

                                                 
آيت االله موسوي خميني : همچنين نگاه كنيدبه. 180-181و123-132، صفحات.... نظام مالي دولت مسلمان: نگاه كنيد به - 162

  . 383-393، صفحات4اقرموسوي همداني، انتشارات دارالعلم قم، ج، ترجمه تحرير الوسيلة، ترجمه سيد محمد ب)1376(
نگاه . هـ 1408والكتاب، دارالفكر الحديث للطباعه والنشر، بيروت، لبنان،  ء، الوزراسالجهشياري، ابي عبداالله محمد بن عبدو -  163

  . 116صفحة ... هاي مسلمان هاي مالي دولت نظام :كنيد به
صفحه ... هاي مسلمان هاي مالي دولت نظام: نگاه كنيد به. 51ص ، 10تاريخ طبري، ج  زبه نقل ا 435صفحه ... الجهشياري -  164
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شدند و كار آنان در آنجا چون كردند و چاههايي درآوردند و آبها بجريان انداختند و سكنه آن سرزمين خوانده 
گروهي از آنان به كوفه رفتند و با . توانستند باشند خواستند مي در بصره بود، كه با هركه مي» اساوره«كار 

. خوانند و بيشتر آنان در جاي خود اقامت گزيدند» حمراء ديلم«هم سوگند شدند و آنان را » زهره بن حويه«
به حكومت كوفه منصوب شد با ديلميان » وليد بن عقبه«پس از » هامي سعيد بن عاصي بن«چون : گويند

جنگيد و آنان را شكست داد و به قزوين وارد شد و آنجا را شهر كرد و پادگان نظامي كوفيان براي دفع 
چون به ري رفت به قزوين وارد شد و فرمان داد شهري در برابر آن بسازند » موسي هادي«ديلميان گردانيد و 

عمرو «و براي مصالح آن شهر وقف كرد و شهر موسي مشهور شد و زميني به نام رستم آباد خريد و آن به 
در آن دژي بنياد كرد كه  »مبارك تركي«و » محمد بن عمرو«حكومت آن را داشت و سپس فرزندش » رومي
» هارون الرشيد«: گويد» محمد بن هارون اصفهاني«. خوانند و در آن گروهي از موالي او بودند» مباركه«آن را 

آهنگ خراسان از همدان گذشت مردم قزوين راه را بر وي گرفتند و مشكلات خود را بيان داشتند و ه ب
الرشيد به قزوين درآمد و  هارون. دهند تخفيفي داده شود اي كه از غلات مي خواستار شدند كه در عشريه

نصب كرد و براي آنها دكانها و مستغلات خريد و  مسجد جامع آن را بنا نهاد و نام خود بر لوح سنگي بر در آن
  165».آنها را براي مصالح شهر و تعمير قبه و باروي شهر وقف كرد

 - هجري جانشين سليمان بن عبدالملك شد 99كه در سال  -عمر بن عبدالعزيز«: نويسد ماوردي مي
رفته شده بود را بر عهده احق از مردم گنكه به  لم و چيزهاييانخستين كسي بود كه خود تصدي بررسي مظ

و شدت عمل اميه  ش رد كرد و نسبت به بنياميه را به صاحبان مظالم بني .گرفت و به رد مظالم پرداخت
د خراجي كه برادر از جمله كارهاي وي در زمينه خراج آن بود كه دستور دا« 166».داد جرخسختگيري به 

شر كه برحسب ود لغو شود و از اهل يمن به جز عي بن يوسف براي اهل يمن مقرر كرده بيعنحجاح بن يوسف 
  167».حكم شرع مقرر شده، چيز ديگري گرفته نشود

دوران عظمت و شكوفايي تاريخ كيش از قرن چهارم «: دهند كه همچنين در تاريخ كيش شرح مي
كمك حكام  پس از آن كه بندر سيراف از رونق افتاد تورانشاه به. هجري، پس از وقوع زلزله در سيراف آغاز شد

محلي بني قيصر در اين جزيره بندرگاهي ايجاد كرد و به عمران و آباداني آن همت گماشت و كيش را به مركز 
در دوره اتابكان فارس اهميت كيش به حدي بود كه والي خليج . عمده بازرگاني خليج فارس تبديل نمود

طبق . كرد رياي عمان حكومت ميفارس در اين جزيره سكونت داشت و بر تمام جزاير خليج فارس و د
هاي تجاري مبالغ بسيار قابل  عشريه كشتي بتهاي سياحان و تاريخ نويسان، در اين دوره درآمد كيش با نوشته

  168».توجهي بوده است
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ظهور يك سلسله هندي شيعي در دكن «: 169نويسد مكه و مدينه مي ماركو سلتي در تاريخ تشيع در
احمد نگر، حاميان فراواني به  شدقم نزد سلسله نظام شاه درن بخاندان ا. براي اشراف اهميت زيادي يافت

او به دكن رفت و با . برقرار شد) 1553/  960م ( نخستين ارتباط توسط نقيب علي بن شدقم. 170دست آورد
كار مشابه از فرزندش، بدرالدين حسن نقيب بن . 171برهان اول نظام شاه ديدار كرد و سپس به مدينه بازگشت

در آنجا كه به عنوان . قبال گرم حسين نظام شاه قرار گرفتم مدني بود كه به دكن رفت و مورد استشدق
به  -مطابق قانون -و از طريق مادرش ثروت هنگفتي منصوب شد و با دختر شاه ازدواج كرد» رئيس العما«

دليل حمايتش از فقرا و او به . شد سكه طلا به وي پرداخت مي 12000دست او و جانشينانش افتاد كه سالانه 
به هر روي او سالانه مقدار زيادي از ثروت . شريه از اتباعش، مورد ستايش قرار گرفته استنگرفتن ماليات و ع

به  )1565/  972( پس از مرگ حسين نظام شاه در سالوي . فرستاد خود را براي بستگانش به مدينه مي
به تحصيل پرداخت و خود را با تاسيس دو وقف عام در  حجاز بازگشت و همراه علماي شيعه و سني در مكه

وي از موقعيت خودش ناراضي بود و به همين دليل به دكن بازگشت و . مدينه به عنوان فردي خير مشهور كرد
  . در همانجا درگذشت 999/1590به سال 

شت و شاهد سرآدولفوس اسليد، كه با فرهنگ و جامعه عثماني آشنايي عميق دا«: دننويس همچنين مي
هاي فردي  تحولات تراژيك عثماني در سده نوزدهم بود، اقدامات محمود دوم را در جهت سلب حقوق و آزادي

هاي آزاد  تا اين زمان عثمانيان، به طور سنتي، از برخي از ارجمندترين امتيازات انسان: او نوشت. ديد مي
تبعه . هاي طولاني مبارزه كردند ي به آن مدتهاي مسيحي براي دستياب برخوردار بودند، امتيازاتي كه ملت

اي پرداخت  او عشريه.. .پرداخت عثماني به جز ماليات معتدلي براي زمين كشاورزي چيزي به دولت نمي
 172».كافي بود) روحانيون( كرد و عايدات موقوفات براي تامين مالي خادمين اسلام نمي

ت زراعي با نرخ ده درصد بود مهمترين نوع در صدر اسلام عشريه كه زكات بر زمين يا بر محصولا
گرديده و عشريه در آن زمان در كشورهاي عربي به عنوان مظهري از حاكميت تلقي  ماليات محسوب مي

در آن هنگام كه اندكي پس از ارتحال پيامبر  :173نويسد انور اقبال قرشي در شرح اين موضوع مي. شده است مي
كه خلافت  هاالله عن دداري نمودند ابوبكر رضيشريه خوعو از پرداخت  اكرم ص برخي از قبائل شورش كردند

اگر هر فردي از « :نمايد كه اعلام مي -نه ولايت كلية معنوي -حكومتي جامعة مسلمين را به عهده داشت
قرشي . »كنيم آوري مي پرداخت زكات سرباز زند، شمشيرم را عليه او از نيام بيرون آورده و آن را به زور جمع

 نمايد كه در حال حاضر نيز در باب عشريه چنين تلقي و برداشت حكومتي و اعمال حاكميت وجود اضافه مي
در حاكميت  ،دي خراج در اراضي غيرعربؤي عشريه در هر منطقه با مدؤبدين معني كه م« :نويسد دارد مي

عنوان يك ضابطة اصلي در آيد كه عشريه يا خراج خود را به آن كشور پرداخته است و اين به  كشوري درمي
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اين امر هنگامي كه عربستان سعودي در «.. .»شود ايجاد حاكميت هر فرد يا دولت در هر منطقه تلقي مي
داعيه عربستان سعودي اين بود كه مردم . گرديد، واقعيت يافت 174»بورمي«هاي اخير مدعي حاكميت بر  سال

از آن عربستان » بورمي«ختند و لذا منابع بالقوه نفت پردا كشور مي در گذشته عشريه خود را به آن» بورمي«
ه ألاين مس. را مدعي بود» بورمي«گفتني است يكي ديگر از كشورهاي امارات، ابوظبي نيز حاكميت بر ! است

بدين گونه، عشريه، در گروه . ي گرديده استهتپس از مذاكرات طولاني اينك به راه حل مسالمت آميزي من
نكته مهم ديگر كه چند سال پس . آيد ن متفاوت از ساير اقلام زكات درميآگيرد و ميزان  بندي دقيقي قرار مي

سرعت فتوحات كشورهايي كه . از خلافت خليفه عمر جلب توجه نمود تغيير شكل زكات پرداختي بر زمين بود
نگونه ادامه آمدند، او را نگران نمود كه اگر تسخير سرزمينهاي جديد به هما به تصرف ارتش اسلام درمي

نگري و نبوغ اداري  در اينجا مايلم آينده. گرديد يافت پيدا كردن سرباز در سپاه اسلام با اشكال مواجه مي مي
سربازان و نيز افسران سپاه اسلام  ،در آن هنگام، مستند بر احكام قرآن. را مورد تحسين فراوان قرار دهم وي
لازم . وب مشاركت داشته باشندلي كشاورزي كشورهاي مغتوانستند در غنائم جنگي و خصوصاً در اراض مي

زمان در هيچيك از كشورهاي جهان  به رزمندگان تا آن ياست خاطر نشان ساخت كه شيوه پرداخت مستمر
مالكان و زمينداران، متعهد بودند تعداد معيني  ،ن بود با اوج قدرت نظام زمينداريسابقه نداشت و اين مقار

آن روزگاران بسيج نمايند و در عوض سهمي از غنائم جنگي كه شامل زمينهاي هاي  سرباز براي جنگ
نظامي كه  .نظام مورد بحث از حمايت قرآن كريم برخوردار بود. شد، در اختيارشان قرار گيرد كشاورزي نيز مي

ند كه آورد چه زمينداراني بيشترين سهم غنائم را بدست مي. در عين حال رشد زمينداري را به همراه داشت
خليفه عمر در تاريخ نخستين فردي است كه سيستم . بيشترين سرباز را جهت جنگ تدارك ديده باشند

ارتشهاي نامنظم را لغو و نظام پرداخت مستمر را در سپاه اسلام برقرار نمود و با توجه به اينكه سربازان و 
ونه ادعاي مشاركت آنان بر زمينهاي شدند هيچگ فرماندهان آنان از پرداختهاي متناسب و منظم برخوردار مي

مالكان . توانست مطرح گردد مزروعي به عنوان قسمتي از غنائم كه از ضمانت اجرايي قرآن برخوردار بود نمي
مشمول ماليات بر اراضي حسب دستور خليفه عمر موظف بودند ماليات متعلقه را به نام خراج به دولت يا 

لازم است خاطر نشان ساخت كه . توانست بالغ گردد درصد مي 50ه سهم دولت حداكثر ب. خليفه بپردازند
اين امر در سرزمين هند، در زماني . ادعاي حاكميت بر زمين، مفهوم جديدي نبود كه مختص خليفه عمر باشد

 50هم خود را از محصول آنان تا سنمودند و  رعاياي خود قلمداد مي كه پادشاهان هندو، دهقانان را به عنوان
  ».در بيزانس و امپراطوري روم نيز اين امر سابقه داشته است. كردند نيز رايج بود مطالبه مي درصد

مكتب حنفي، عشريه را « 175:نويسد قرشي در جمعبندي نظريات فقهاي اهل تسنن در باب عشريه مي
 ءاز فقهامعذلك برخي . اين باورند كه عشريه چيزي جز زكات محصول زمين نيست داند و بر متناظر زكات مي

اند كه آيا عشريه نوعي زكات است؟ معدودي از آنان بر اين باورند كه  اين مكتب اين سئوال را مطرح نموده
لحسن، در زكات و همچنين عشريه رعايت حد نصاب و ظرف زماني يكسال ا طبق نظر ابويوسف و محمدبن

                                                 
174  - Buremi  ياBouremi قع در شهري است واMali .جمهوري مالي در غرب افريقا و در كنار رود نيجر قرار دارد. 
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شد كه پرداخت آن همانند  نده ميرو زكات خوا نويسد كه عشريه از اين مي» مجمع«نويسنده . 176ضروري است
 177 .اطلاق نام زكات بر عشريه از باب استعاره و تشبيه است» ةعناي«به نظر نويسنده . پذيرفت يزكات انجام م

سازد كه مشابهت در نحوه پرداخت، ايندو را به  ، در فرق زكات و عشريه خاطر نشان مي178»فتح«نويسندة 
حث اين است كه آيا شرايط مربوط به زكات در مورد عشريه قابل اجرا سازد و مساله مورد ب يكديگر نزديك مي
نويسد پاسخ اين سئوال به هر نحو كه باشد، قدر مسلم اين است كه عشريه نوعي  وي مي. خواهد بود يا خير

معهذا صاحبنظران مكتب حنفي در اين مورد اتفاق نظر ندارند و بين دو مورد مذكور قائل به . زكات است
دانند، عشريه را با  پيرايه مي يعني در عين حال كه انواع زكات را نوعي عبارت خالص و بي. باشند مي اختلاف

شناسند از اين تفاوت نتايج فرعي ديگري نيز  هاي مالي مي وجود ماهيت عبادي آن، علي الاصول پرداخت
قوفات و نظاير آن نيز تعلق مو آيد از جمله اينكه عشريه بر خلاف زكات بر اموال صغار، مجانين، بدست مي

رسد كه از جهات شرعي و با توجه به اينكه اختلاف بين  در مجموع قرشي به اين نتيجه كلي مي. »گيرد مي
يا عشريه ده يك  ،)جمله حقوق دولت در اخذ وجوه من( دو عملاً محدود به موارد سياسي و مالي است اين

، به عكس، عشريه را بخشي از زكات و قسمت شاخص و شافعيون و مالكيون. 179شود همانند زكات تلقي مي
  .180لذا، نظرات آنان در مورد زكات، هم بر عشريه و هم بر ساير انواع زكات تسري دارد. شناسند روشن آن مي

شود كه بين ابوحنيفه و دو تن از شاگردان او از دو  اينجا معلوم مي از«: كند كه گيري مي قرشي نتيجه
دوام و استمرار  مدوو ي به عنوان يك شرط، نخست، از جهت خصوصيت كم: دارد جهت اختلاف نظر وجود

اول اينكه پيامبر : بحث شاگردان ابوحنيفه، در خصوص مورد نخستين، داراي دو جنبه است. موضوع زكات
ه و ديگر اينك) در رابطه با غلات( نبايد مشمول زكات قرار گيرد 181وسق دستور فرمودند كمتر از پنج ص اكرم

بايد داراي نصاب معيني باشد و در  پرداخت، مي عشريه به عنوان يكي از موارد انفاق، با عنايت به الزام آن در
 اما بحث ابوحنيفه اين است كه عشريه، بنابر دستور پيامبر اكرم. واقع مشاركتي از جانب ثروتمندان تلقي گردد

                                                 
هاي مترجم  ين نگاه كنيد به زيرنويسهمچن. 175مجمع البحرين و ملتقي النهرين في فروغ الحنيفه صفحه : نگاه كنيد به - 176

شرح صحيح بخاري از ابن حجر عسقلائي، جامع : 165 – 166نظام اقتصادي و اجتماعي اسلام قرشي، علي اصغر هدايتي صفحات 
ن ، تقي الدي142ص  ،الدر المنثور في التفسير الماثور، از عبدالرحمن جلال الدين سيوطيدر ، احتمالاً 325ص ) كتابي در حديث(

، منهاج )قاضي و فقيه شافعي(ابوالحسن علي بن محمد ماوردي،  202 – 6ماوردي، صفحات  .260احمد بن علي المقريزي، ص 
   .105، المدونه ص  67، ابو عبداالله محمد بن عبدالباقي زرقاني، ص 239السنه از اين تيميه، ص 

  . 175يفه صفحه مجمع البحرين و ملتقي النهرين في فروغ الحن: نگاه كنيد به -  177
  . 401، فتح المبين، ص 186عنايه المسترشدين، ص  -  178
ده «درباره ماهيت  -54صد، ص ت، و نيز دفتر مق37ص  ،يي، كسا177، كفايه، ص 266، بحر، ص 401ين، ص بفتح الم -  179
  . شود كه به دينار پرداخت مي» يك
  . 71ص) ؟(، قراشي 90يز، ص ، وج238، منهاج، ص 204 – 5ماوردي، صفحات : نگاه كنيد به -  180
181  - معياري كه پيامبر اكرم ص از آن ياد . باشد صاع مي 60معيار وزن، معادل يك بار شتر است كه برابر ) سقهمچنين وِ(سق و
مد نزد مردم عراق و ابوحنيفه، معادل دو و نزد مردم حجاز و شافعي معادل يك و نيم . اند و هر صاع معادل چهار مد است كرده
معادل دو رطل ) همچنين منا، جمع آن امنا(من ). جمع آن امنان(من  300حمل واحد وزن و معادل است با . ل بوده استرط
» ايستار« 20معادل ) يقجمع آن اوا(يه قاو 12هر رطل برابر ). رفته است رطل نيز به عنوان واحد وزن به كار مي(باشد  مي

، منهاج، 203نگاه كنيد به ماوردي، ص (درهم است  40مورد بحث در حديث برابر يه قاو. درهم 138يا  )احتمالاً واژه اردو(
   ...166به نقل از زيرنويس مترجم علي اصغر هدايتي، نظام اقتصادي و اجتماعي اسلام ص . كراشي
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ن دستوركلي است و ناظر بر ميزان يا مقدار اي. بايد بر جميع رستنيهاي حاصل از زمين وضع شود مي ص
حال آنكه عشريه بر اساس دستور منقول از شاگردان ابوحنيفه، منحصراً از كالاهاي تجاري . باشد معيني نمي

كه ميزان كالا بر پنج وسق بالغ گردد  بدين معني كه زكات بر كالاهاي تجاري، در مواردي. بايد اخذ گردد مي
كه  رسيدند و با توجه به اين بر مبناي وسق به فروش مي ها هميو ص در زمان پيامبر اكرم. قابل اخذ خواهد بود

زمينهايي كه وسيله دلو، دستگاه  .درهم تعيين گرديده بود 200درهم بود، حد نصاب بر مبناي  40هر وسق 
بود كه هزينه  علت برقراري نيم عشريه اين. شد، مشمول نيم عشريه بود ران آبكش آبياري ميتآبكشي، يا ش

هاي بزرگ آبياري  آبياري اينگونه زمينها از هزينه آبياري زمينهائي كه از طريق باران يا جريان رودخانه
   .رفت شدند به مراتب فراتر مي مي

اعم از اينكه آبياري زمين از طريق . گردد محصول زمين اخذ مي ععشريه از هر نو«به روايت ابوحنيفه، 
مضافاً . چوب، خيزران و علف از اين حكم مستثني است. ها باشد يا بارانهاي موسمي جريان سالانه رودخانه

سال مشمول  اينكه در مورد عشريه هيچگونه معافيتي مانند احشام يا طلا و نقره وجود ندارد و با گذشت يك
تنها احشامي « الحسن به نظر شاگردان ابوحنيفه، ابويوسف و محمدبن ،از سوي ديگر. »شود مرور زمان نيز نمي

مفهوم آن اشيايي است كه همانند سبزيجات و  -مشمول عشريه هستند كه خصيصه توليد دائمي داشته باشند
مضافاً اينكه حداقل معافيت محصول زراعي . د و مانند غلات بتوان آنها را انبار كردنفاسد شدني نباش ها هميو

شوند و در  مي ياريق باران آبياز سال از طر يقسمت كه در هر در مورد زمينهايي .»باشد معادل پنج وسق مي
اگر  ين معنيشتر از سال است، بديمت بيق يزان بر مبناين مييكار، تع يرويگر از سال توسط نيد يقسمت

ه كامل و اگر در قسمت اعظم يمشمول عشر ،شود مي ياريآبها  ق رودخانهيشتر سال از طرين در قسمت بيزم
  . 182ستم خواهد بوديك بيا يم عشر، يگردد فقط مشمول ن مي ياريبآ يانسان يرويسال توسط ن

ده ين عقيبر ا يشافع. د بپردازديك خود را بايز ده يه نيمشمول عشر ينهايشده از زم يعسل جمع آور
د بود، ننخواه يچگونه پرداختياست و موارد مشابه مشمول ه يوانينكه محصول حياست كه عسل به لحاظ ا

فه از ينظر ابوحن. رديك قرار گيد مشمول پرداخت ده يز نبايرد، عسل نيگ نمي تعلق يا هيشم عشريچون بر ابر
 است، دوم يه از عسل مبتنيدر اخذ عشر ص امبر اكرمين، بر دستور پيجنبه نخست: دو جنبه قابل بحث است

شمول پرداخت كند و چون موارد مذكور م مي يجمع آورها  وهيو مها  زنبور عسل، عسل را از شكوفهاين كه 
ن مورد يالبته ا. ه باشديد مشمول پرداخت عشريبا مي زين اقلام نيجه عسل مأخوذ از ايباشند، در نت مي هيعشر

ز نخواهد يه نيندارد و لذا مشمول پرداخت عشر يد مشابهتينما مي هيشم كه از برگ درختان تغذيبا كرم ابر
و «: در سند زير نيز آمده است. 183د اخذ شوديبا مي عسل ه ازيده است كه عشرين عقيفه، بر ايلذا، ابوحن. بود

  184»عن رسول االله ص أنه أوجب في العسل العشر
نه كشت و يز هزيگردد و به دستاو مي ه اخذيمشمول عشر ينهايه از قسمت اعظم محصول زميعشر

گردند، مشمول  مي ياريكار آب يرويكه با استفاده از ن يينهاياز آن كاسته شود، چرا كه زم يزيد چيزرع نبا
خراج اگر مشمول  يا و نخود حتي، لوبينروغ يات بر غلات، دانه هايه، ماليمستند بر هدا .باشد مي يهم عشرين
اگر . م معادل پنج وسق استيزان قابل تقويحداقل م. ك دهم وصول خواهد شديزان يباشند، بر م يجاريا استي
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  .156- 157 هصفح...  نظام اقتصادي و اجتماعي اسلام )1369(انور اقبال  ،قرشي -  183
  .از رسول خدا ص است كه واجب كرد عشريه را در عسل. حق الحصاد و الجداد -١٠باب  ،١٠١، ٩٣، بحارالأنوار -  184
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ن مورد ياما اگر زم. ستم وصول خواهد شديك بي يبر مبنا ات مذكوريباشند، مال يارير آبيمحصولات مذكور، ز
ه كامل وصول خواهد يعشر يات بر مبنايشده باشد، مال ياريبه جز كشتكار آب يگرينه فرد ديبحث به هز

شود،  مي زان مقرر در نظر گرفتهيف از ميرد، تخفيتوسط خود كشتكار انجام گ ياريكه آب يدر موارد. ديگرد
شود، مشمول  مي ياريآبها  ا چشمهي يق نزولات آسمانيآنچه از طر«:ن فرموده استيچن ص امبر اكرميرا پيز

  .185»ات استيك ماليپرداخت ده 
در پاسخ نظير بيان السعاده في مقامات العباده  صاحب تفسير بي يحضرت حاج ملاسلطانمحمد گناباد

اخبار در  ،ستيكسان نيكس مه ف هيدر باب خمس و زكات تكل...«: دنسينو مي راجع به زكات يبه سئوال
، و در يك ركن عبادت مالي، و يك ركن عبادت بدني: عبادت بر دو ركن است يت اختلاف لكن چون بناينها
ك عشر از ارباح مكاسب و از زراعات داده شود، ين مقرر كه يبر هم يالله ته نعميه رضويه علويقت عليطر
ك عشر يءاالله شما هم از ارباح مكاسب و از حاصل زراعات و از خمس خواهد بود انشا ياز زكات زكو يغنم
ز ين يگريدر مرقومه د »...د آورديرا بجا خواه يه مال و عبادت ماليد شد، و تزكيد كه آسوده خواهيرون كنيب

كند از تمام  مي مخارجه د وفا بيه كه موضوع دارياگر دخل شما بعد از عشر...«: سندينو مي زكاته راجع ب
و اگر وفا نكند بعد از  186»ومٍيب اًوميهو الافاده «: فرمود ع د كه حضرت صادقيداخل خود موضوع دارمكاسب و م

كه  يد، و از روزيد، و از تمام مداخل موضوع داريمحروم ندار يد، لكن خود را از بركات الهيمخارج موضوع دار
  188 »...١٨٧ب ما قبلهيجلعمل، و الاسلام عرفت فاستانف ااذا «: د كه فرمودنديد ملاحظه داشته باشيا مستبصر شده

ن دو نامه يكه در ا يمطلب« :نويسند ميهاي فوق  در ارتباط با نامهحضرت حاج سلطانحسين تابنده 
شود و گمان كنند كه  يراد و اعتراض بعضيد مورد ايزكات دستور داده شده شاه ده، و راجع بيمذكور گرد

ع ينطور است و تشريباشد هم يگرين عشر حكم ديياگر تع ست، و البتهيع است و جائز نين عشر تشرييتع
ه از زكات و خمس مشروعه منظور آنست كه اگر از تمام درآمد عشر داده شود برائت ذم يشود، ول مي محسوب
نفر فرض  كيرا مجموع زكات و خمس كه بر يشده ز ياط مرعيز احتين قسمت نيشود بلكه در ا مي حاصل

ن دو ياز ا ينيقيه حساب كه همه كس بتواند برائت ذم يآسان يشود و برا مي او كمترباشد از عشر تمام درآمد 
او  ينگاهداشتن حساب برا يات مسائل را ندانند، و از طرفيحاصل كند، هر چند جزئ يبĤسان يحقوق مال
عشر تمام  ك بواقع باشد در نظر گرفت، و اگريكه نزد يا د اندازهيبا نداشتن دفتر و حساب مرتب بامخصوصاً 

توان گفت كه در بعض موارد مستحب هم ادا شده  مي شوند بلكه مي هالذم يدرآمد خود را بپردازد بطور قطع بر
ح يه پس از تشريده خود محميلمع ةشاه در رسالينورعل يج ملاعلن موضوع را جد امجد جناب حاياست، و هم

ده كه اگر عشر يتجربه رسه د كه بيراقم گو«: دنا ن عبارت را ذكر نمودهياحكام زكات و خمس در باب خمس ا
ان كه زكات و خمس بر آنها يشود در اغلب دارا مي د برابريرا شخص بدون استثناء اخراج نما يديتمام عا

ه در حساب ن كه مداقّينيمتد ينه سال، لهذا بعضؤمتعلق است با زكات مال و خمس هر دو بعد از اخراج م
 يده برايه معمول گرديالله تح پرداخت عشر كه در سلسله نعمين توضيبنابرا. »ارندد مي ن را معمولينتوانند ا

                                                 
  157 هصفح...  نظام اقتصادي و اجتماعي اسلام) 1369(انور اقبال  ،قرشي -  185
  . ازيدزكات را از بهره و سود روزانه بپرد -  186
  . پوشاند چون قبول امر ولايت نمودي به دستورات آن رفتار كن و اسلام گناهان قبل از آن را مي -  187
، تهران، انتشارات 1350م، دوچاپ  گنابادي، نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم هجري، حاج سلطانحسين تابندهحضرت  - 188

  . 142صفحه  حقيقت،
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ن يكه مخالف با احكام زكات باشد، و بدعت محسوب گردد و در ا يديجد ياست نه حكم فقه يل عمليتسه
ور و قص يمسائل خواه از روه توانند زكات و خمس خود را بپردازند و عذر جهل ب مي يصورت همه افراد بĤسان

ه نوشته يه و رسالات عمليق همانست كه در كتب فقهيو دق يلياحكام تفص يست، ولير مسموع نيخواه تقص
   189.»قاً ذكر شده استيده و دقيز احكام بطور مشروح مذكور گرديه نين جهت در رساله محمديشده، و به هم

درباره زكات ...« :س استراجع به خم يز از مراسلات حضرت حاج ملاسلطانمحمد گنابادير نيمرقومه ز
ن يفقراء و مستحقه رفطر را در همان محل خود بيا غين نوشته بودم بهمه جا، كه زكات فطر يشتر از ايب

شان يكه حالت ا ين از كسانير مستبصريبغ ن مستحق باشد، والاين است كه تا از مستبصريت ايبرسانند، نها
ر يده باشد مقدمند بر غيظهور نرسه ب ياز آنها كه شرّ باشد خصوص ارحام، البته ارحام بخصوص يحالت بندگ

ك ي ومٍيب وماًيد يد خمس اخراج شود و اگر از آنچه بدست آينه باؤدر باب خمس آل رسول از فاضل م. آنها
  190» ...رون شود انشاءاالله مقبول خواهد بوديعشر ب

 رباح مكاسباعشر در باب موضوع  يالؤدر پاسخ به سگنابادي ن تابنده يحضرت حاج سلطانحس
در  يشاه ثانينورعل يحاج ملاعل يدرباره عشر درآمد كه سئوال شده جد امجد مرحوم آقا«: 191دنسينو مي

هم ذكر شده و  192در كتاب نابغه علم و عرفان. اند ان نمودهيب ه در ذكر خمس مشروحاًيفه محمديرساله شر
شاه در نامه خود به مرحوم حاج يسلطانعل يو مرحوم آقا. حساب است يآسان ين برايتذكر داده شده كه ا

و از  ياز زكات زكو يغنك عشر از ارباح مكاسب و زراعات داده شود مي« :دارند كه مي مرقوم 193يعبدالهاد
 يعنين موضوع در زكات مربوط به زراعات است، يشود ا مي كه از عبارت مفهوم» .انشاءاالله –خمس خواهد بود 
ب مشروح در يشود به همان ترت مي اج عموميان كه كمتر مورد احتيو چهارپادر مسكوك  يدر غلات اربع، ول

ا چشمه مشروب شود عشر و اگر يا باران ي يات باشد، اگر از آب جارشود و در زراعات هم كه غلّ مي فقه عمل
ن يشود و در ع نمي ن بابت حاصلياز ا يپس به ظاهر هم چندان اختلاف. از چاه آب كشند نصف عشر است

» يغنم«بهتر است، كه كلمه ح بلكه ين مذكوره در فقه بپردازند صحيقاً طبق موازيل هركدام بخواهند دقحا
  . است يلاو يرا در زراعات هم پرداختن خود جنس زراعتين است، زد آيؤم

كند و به ندرت  مي داين خمس پييشتر موارد اختصاص به موارد تعيقت موضوع عشر، در بيپس در حق
مرقوم  194از مراسلات خود يكيشاه در يسلطانعل يز جزء آن باشد، چنانكه جناب آقايافتد كه زكات ن مي فاقاتّ

وماً ي –د يد خمس اخراج شود و اگر از آنچه به دست آيونه باؤاز فاضل م ،ل رسولدر باب خمس آ«: فرموده اند
حساب  يشود منظور آسان مي معلومن عبارت يكه از ا» .رون شود، انشاءاالله مقبول خواهد بوديك عشر بي –ومٍيب

                                                 
  . 243 – 244هاردهم هجري، صفحات نابغه علم و عرفان در قرن چ -  189
  . 244نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم هجري، صفحه  -  190
همچنين نظرات ايشان در اين موضوع . 1377، انتشارات حقيقت سال 107 –110رساله رفع شبهات، چاپ پنجم، صفحات  - 191

رت آقاي حاج سلطانحسين تابنده گنابادي در كتاب خورشيد تابنده، شرح احوال و آثار عالم رباني و عارف صمداني حض
 488، صفحه 1377رضاعليشاه تاب ثراه، تاليف و تدوين حضرت حاج علي تابنده محبوبعليشاه، انتشارات حقيقت، چاپ دوم، 

  . آورده شده است
  . 203- 204چاپ اول صفحات  -  192
  203چاپ اول صفحة  -  193
  . 20 ، مراسلة204نابغة علم و عرفان، چاپ اول صفحة  -  194
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ونه است ذكر فرموده و بعداً عشر را از تمام درآمد قبل از ؤاست، چون ابتدا حكم خمس را كه پس از فاضل م
د اخراج شود چون يو باضافه در خمس هم با آنكه دو عشر با. كه حساب آسان باشداند  ونه ذكر نمودهؤفاضل م

بت از طرف حضرت در صورت يدر زمان غ يبعض اخبار و فتاو نصف آن كه مربوط به امام است، طبق
نكه يب مولدشان و ايط يث براين حيان را از ايعيش ع يشود و ائمه هد مي دهيان بخشيعينپرداختن آن به ش

باب : است به نام يابواب خمس باب مخصوص يقرار داده اند، كه در كتاب واف لّدر آن واقع نشود، در ح يخلل
ن قسمت در آن ذكر شده و در آخر آن باب يكه اخبار مربوط بد هيف د هم الامريعتهم و تشديمس لشهم الخليتحل

هم يسقط حصتهم عليف –هم السلام يعل –هم يکن الوصول اليمث لا يالزمان حا و اما مثل هذ: ديض گويخود مرحوم ف
الاصناف  ذ اليئنيها و من صرف الکل حيتحقه لوجود مسيالسلام راسا لتعذر ذلک و غنائهم عنه راساً دون السهام الباق

 يتاميماند كه مربوط به  مي يك عشر باقين نظر ين رو طبق اياز ا 195.العلم عنداالله الثلاثه فقد احسن و احتاط و
ن قسمت را يت ايد رعايه را بپردازد بايكه بخواهد عشر يهاشم است و البته كس يل از بنيالسب ن و ابنيو مساك

ن زكات و اگر متعلق خمس است به صاحبان خمس بپردازد و ياست به مستحق ياز اموال زكود كه اگر يبنما
ن كند كه چقدر آن از اموال ييخود به صاحبان آن برساند، تع يشوا و مقتدايكه بخواهد توسط پ يدر صورت

است كه  يان مقدارين عشر بيي، تعيخراُ ته است تا طبق آن به مصرف برسد، و بعباريه و چقدر خمسيزكو
ن رو يشود، از ا يد مجزيكند و با مي ن موارد آن فرقينسبت به پرداخت به مستحق يشود ول مي يجدا و مجز
، مگر يا خمسياست  يشود كه زكو مي ه بپردازد، سئواليبه نام عشر يزيچ ينياز برادران د يكيهر موقع 

باشند كه آنها را در محل خودشان به مصرف  ن قسمت را متذكريد ايالبته همه برادران هم با. آنكه معلوم باشد
نكه از دخالت يا يل دارند كه آن را بپردازند برايدارند و م يشتريد بيهم كه در سهم امام تق يبرسانند و بعض

پردازند و نصف  مي نفس دورتر باشند به نواب و علما برسانند، نصف خمس را كه عشر است به نام سهم امام
ر احكام يز مانند ساين يدر موضوع حقوق مال يو به طور كل. رسانند مي ل آن به مصرفگر را خودشان در محيد

ا بدون تذكر شخصاً به يهم خودشان با اجازه  ياريشود و بس نمي داده يدستور يجز دستورات عموم
ندن پردازند و منظور پرداخت آن و به مصرف رسا مي ديهم به علما و مراجع تقل يرسانند و بعض مي نيمستحق

وم ي امه و حرامه حرام الييوم القي حلال محمد حلال الي :ه حاصل شود كهن به برائت ذميقيدر محل آن است كه 
  196 ».امهيالق

ات ينجا به كليدر ا يول 197آمده است يار است كه شرح مفصل آن در كتب فقهيزكات بس يها يژگيو
در  198نو تمكّ تيمالك ،تيحر ،عقل ،ط بلوغيشرا يد داراين زكات بايمكلف. ميينما مي ات آن اشارهيخصوص

ار مشروط به يشود مگر خ نمي تار مانع از تعلق زكايخ .ده باشديب رساتمام سال باشند و مال آنها به حد نص
 ،در اشتراك مال. رود نمي نين از بن رفتن تمكّيف دادن زكات در صورت از بيتكل .ع شرطين در بثم در

                                                 
شود، چون متعذر و غير ممكن  يعني، در مثل اين زمان كه دسترسي و زيارت امام ممكن نيست، قسمت آنها ساقط مي -  195

و اگر هم همه آنها را در همان . ولي قسمت ديگران باقي است، چون مستحقين آن وجود دارند. است برسانند و از آن بي نيازند
  . داند به احتياط هم نزديك است ولي واقع را خدا ميسه صنف باقي مانده خرج كنند خوب و 

  . حلال محمد ص تا روز قيامت حلال است و حرام او تا روز قيامت حرام است -  196
  . مقرالعلم جلد دوم انتشارات دا، لهيرالوسيتحر) 1376(آيت االله روح االله موسوي خميني  -  197
اي كه مالك آن محل آن را فراموش كرده و مالي كه به او  ي، دفينهدزدصب يا غبه معني عدم زكات برموقوفات، رهن، مال  - 198

  . ارث رسيده ولي هنوز به دستش نرسيده و يا طلب از ديگران و از اين قبيل
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زكات  12در ماه  .ز واجب استين زكات بركافر. شود مي هر فرد محاسبه ابحد نص ياشتراك زكات برمبنا
مال از  ياضطرار ين بردن مال را ندارد و اگر به بلايشود و قبل از پرداخت زكات مالك حق از ب مي داخل سال

روط شمول زكات را مختل بكند كه ش يتواند تصرفات مي 11در ماه . شود يف زكات ساقط مين رفت تكلياز ب
د شده زكات ندارد و يد و چون تازه مالك گوسفند جديض نمايتعو يگريگوسفند را با گوسفند د يعنيسازد 

ح شده يتصر ين مورد گرچه در كتب فقهيا .ندارد ده و باز زكاتيسال نرس كيتش به يز مالكيم نيگوسفند قد
  199.ستيبل قبول نشود و عقلاٌ قا مي يتلق يله شرعيات حيمال ت فرار ازيل نيبه دل ياست ول

ب مالك اش از نصياگر ب. رديگ مي كه مال به حد نصاب برسد در همان سال زكات تعلق يدر هر سال
اموال نتاج دهد و اضافه شود در همان  اگر ،زكات دهد يكيد باضافه ير بايخأسال ت ر كند بازاء هريخأباشد و ت

است كه نتاج  يزمان يسال مال أمبد. شود مي ب بالاتر را شاملادر سال بعد نص يست وليشمول زكات نمال س
  .برسند ينكه نتاج به سن خاصيرساند نه ا مي ب بالاترااموال را به حد نص

 يوانيد حيبا. شود نمي مشمول زكات يام كاراست و د يركاريا غي يام كاركه د كند مي مشخصعرف 
ندارد  يدر زكات دخالت ينر و مادگ. اشندر بيا پيض ينصاب مرشود سالم باشد مگر آنكه همه  مي كه زكات داده

 اريمعت روز پول آن را بدهد و يتواند به ن مي رد و فرديوان از لحاظ نوع مورد توجه قرار گيد جنس حيفقط با
   .در آن شهر است ياست كه مال زكو يمت زمان دادن زكات و شهريق ،متيق

. آن مقصر باشد موجب ضمان خواهد شد ا در اتلافير در پرداخت زكات باعث تلف مال شود ياگر تاخ
باشد و در مجموع  مي ان آن متوجه زكات دهندهيز ياست ول ريمتعلق به فقاز تجارت با پول زكات  يسود ناش

اجرت  .مخارج انتقال بعهده خود اوست يز است وليگر جايانتقال زكات به شهر د .معامله با زكات باطل است
  .ت واجب استياست و در مورد زكات وصجداكردن زكات بعهده زكات دهنده 

و ) طلا و نقره( و نقود) گاو و گوسفند ،شتر( گانه سه يموارد شمول زكات را دام ها يدر كتب فقه
علاوه بر . دانند يكالاها آن را واجب نم يدانند و در باق يم) گندم و جو و خرما و كشمش( غلات چهارگانه

نكه به كار گرفته يال و اسكيت يمالك ،ابان چر بودن داميب ،بانص دن به حديف زكات رسيط عامل در تكليشرا
ب شتر و احد نص .زكات دام لازم است يز براين) د از آن استفاده نشده باشديبعنوان ابزار تول يعني( شده باشدن

  :ر آورده شده استيگاو و گوسفند در جداول ز
  

  جدول زكات گوسفند
سبمقدار زكات برح تعداد يا نصب گوسفند

 تعداد گوسفند

 درصد زكات

  حداقل  حداكثر
  صفر  صفر صفر 39 تا  1

  83/0  50/2 1 120 تا 40
  00/1  65/1 2 200 تا 121
  00/1  50/1 3 300 تا 201
  00/1  33/1 4 399 تا 301

                                                 
هاي  اقتصادي ربا در وام –يل فقهيتحل) 1382( و عبدالرضا هرسينيبيژن بيدآباد، : عي نگاه كنيده بهحيلة شر يدر باب نف - 199

  . هاي فقه متداول در كشف احكام شارع يو كاست يه گذاريماو سر يمصرف
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  80/0  00/1 4 499 تا 400
  83/0  00/1 5 599 تا 500
  85/0  00/1 6 699 تا 600
  87/0  00/1 7 799 تا 700
  88/0  00/1 8 899 تا 800
  91/0  00/1 9 999 تا 900

  91/0  00/1 10 1099 تا 1000
) روش اسلام در حل مسائل اقتصادي(هاي مالي در صدر اسلام، در مقالاتي در اقتصاد اسلامي  ، سياست)1368(كاظم صدر : ماخذ

  .143صفحة . ايرانمؤسسة بانكداري ، )1371(باقر الحسني، عباس ميرآخور، ترجمة حسن گلريز، 
  
  
  

  جدول زكات شتر
ا نصبيتعداد فيرد

 شتر

 )2( مقدار زكات با فرض )1( مقدار زكات با فرض مقدار زكات

 درصد برحسب گوسفند درصد  برحسب گوسفند
  صفر  صفر  صفر صفر صفر  4-1  1
  2 1  2 1 گوسفند1  5  2
  2 2  2 2گوسفند2  10  3
  2 3  2 3 گوسفند3  15  4
  2 4  2 4سفندگو4  20  5
  2 5  2 5گوسفند5  25  6
7  26  x=12  2/5  2 2/5 شتر دوساله  
8  36  y=12  2/7  2 2/7 شتر دوساله  
9  46  z=195/1 9  2 2/9 شتر دوساله  

10  61  w=12  2/12  2 2/12 شتر دوساله  
11  76  y2 2/15 2  4/14  89/1  
12  91  z2 2/18 2  18 97/1  
13  121  y3 2/24 2  6/21  78/1  
14  140  z+y2 28 2  2/25  80/1  
15  150  z3 30 2  27 80/1  
16  160  y4 32 2  8/28  80/1  
17  170  y+z3 34 2  6/30  80/1  
18  180  y2+z2 36 2  4/32  80/1  
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19  190  y+z3 38 2  2/34  80/1  
20  200  z4=y5 40 2  36 80/1  
) روش اسلام در حل مسائل اقتصادي( صاد اسلاميهاي مالي در صدر اسلام، در مقالاتي در اقت سياست ،)1368( كاظم صدر :ماخذ

  .147صفحة . مؤسسة بانكداري ايران، )1371(باقر الحسني، عباس ميرآخور، ترجمة حسن گلريز، 
  .ارزش هر شتر معادل ده گوسفنداست :توجه
  .احد گوسفند هستندو 2/12و  2/9 و 2/7و  2/5ب معادل يبه ترت ،چهارساله و پنج ساله ،سه ساله ،ك شتر دوسالهي: 1 فرض

  .باشند مي واحد گوسفند 2/12و  9و  2/7 ،2/5ب معادل يبه ترت w,z,y,x يعنيمذكور  يشترها :2فرض 
  
  
  
  
  
  
  

  جدول زكات گاو
ا يتعداد 

 نصاب گاو

 مقدارزكات برحسب
a=رنك گوساله دوساله ي  

b  =2( ك گوساله سه ساله مادهي( 

  مقدار زكات
)3( برحسب گاو

  مقدار زكات
ب برحس
 )4( گوسفند

 درصد زكات

  حداكثر
)5( 

 حداقل
)6( 

  صفر  صفر  صفر صفر  صفر   29تا 1
  a  45./ 25/2  5/1  15/2  39تا 30
  b  60/0 -/3  5/1  02/1  59تا 40
  a2  90/0 5/4  5/1  30/1  69تا 60
  a+b  05/1 25/5  5/1  32/1  79تا 70
  b2  20/1 -/6  5/1  35/1  89تا 80
  a3  35/1 75/6  5/1  36/1  99تا 90

  b+a2 50/1 70/7  5/1  37/1 109تا  100
  b2+a 65/1 25/8  5/1  38/1  119تا 110
  b3+a4 80/1 -/9  5/1  39/1 129تا  120
  b+a3 95/1 75/9  5/1  40/1 139تا  130
  b2+a2 1/2 50/10  5/1  40/1 149تا  140
  a5  25/2 25/11  5/1  42/1 159تا  150
  b4  40/2 12  5/1  42/1 169تا  160
  b2+a3 55/2 75/12  5/1  42/1 179تا  170
  a6  70/2 5/13  5/1  43/1 189تا  180
  b2+a4 85/2 25/14  5/1  43/1 199تا  190
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  b5  -/3 -/15  5/1  43/1 209تا  200
) اديروش اسلام در حل مسائل اقتص( هاي مالي در صدر اسلام، در مقالاتي در اقتصاد اسلامي سياست ،)1368( كاظم صدر :ماخذ

  .145صفحة . مؤسسة بانكداري ايران، )1371(باقر الحسني، عباس ميرآخور، ترجمة حسن گلريز، 
  . هرگاو برابر است با پنج گوسفند – 1 :فرضها

  ك راس گاويارزش   5/3 برابر است با bا يك گوساله سه ساله ماده يارزش  -2
3 – b 4/3 =a راس گاو  120را زكات يزa4 ا يb3 باشد مي ا سه گوساله سه ساله مادهيوساله دوساله نر چهارگ يعني.  
  

هر دام  ين است كه نرخ زكات نه تنها در مجموع براياز ا يگانه حاك سه يها دام يها بانص يبررس
 يشتر با نرخ كمتريب يها گر دارندگان داميبه عبارت د. باشد مي يب هم نزولااست بلكه در داخل نص ينزول

شتر و گاو و گوسفند همه  يز در هر سه دام مشهود است نرخ زكات براين يت زكويافمع. دهند يزكات دام م
مثال  يار حكمفرما است برايب بسيدر پرداخت زكات دام تقر. ها است يين داراين ايبها  ز نرخياز تما يحاك

سبه زكات ز بر مشكلات محاين ياديار زيب بسيوان تقريا چاق فرق ندارد و محاسبات سن حيدادن دام لاغر 
 ين زراعيوان در زمياگر ح يشود و حت مي بودن دام باعث عدم تعلق زكات به مالك آن چر دهان. ديافزا يم

اه آن خودرو يكه گ يشمول زكات است كه در مرتعم يشود و فقط وقت مي صاحبش علف بخورد زكات ساقط
  .شود بچرد نمي است و كشت

طلا  ينرخ زكات برا .است يت زكويدرهم شامل معاف 200نار و يد 20ب يدر زكات طلا و نقره به ترت
ن نصاب يب زكات بان نصيو در بود ر مي نار بالايد 4 –نار يد 4 ،ناريد 20درصد است و نصاب آن بعد از  5/2

ب او در هر نص رود يدرهم بالا م 40 –درهم  40است و نصاب %  5/2ز نرخ زكات يدر نقره ن .است عفو شده
ط زكات طلا و نقره آن است كه سكه طلا و نقره سكه معامله باشد ياز شرا. شود مي سبهك درهم زكات محاي

ست و يشمول زكات نمنت قراردهند يج باشد و چه نباشد و اگر سكه را زيد و چه رايو چه جد يميچه قد
با هم طلا  ياه سكه! گر معاوضه شوند زكات ندارديد يبا سكه هاها  كسال سكهينكه اگر در طول ير امهمت

ره ناخالص باشد زكات ندارد و زكات نق ياگر سكه ها .نقره با هم يدهند و سكه ها مي لينصاب را تشك
 جادين باب ايدر ا يفيتكلها  باشد و عدم اطلاع از خلوص سكهتواند سكه ناخالص  نمي خالص يها سكه
  .شود مي شمول زكاتمرد يكسال قرض بگيرا  ييها كند و اگر سكه نمي

. ها زكات ندارد وهيها و م ر دانهياند و سا اربعه گندم و جو و خرما و كشمش زكات را ذكر كردهبر غلات 
اگر . ب زكات استامحاسبه نص يشود و غلات خشك مبنا مي لوگرم ذكريك 847در زكات غلات حد نصاب 

 حاسبهر مجموع محصول آنها مك فرد باشد زكات بيلف و متعلق به ن مختيدرخت در چند زم يها اصله
غلات آن است كه آن را از كاه زكات قت وجوب وف زكات عرفاٌ هنگام محصول است و يشود و لحظه تكل مي
 مالك. ندارد يند حكم قطعياگر محصول را غوره بچ. خرما و كشمش از خوشه قطع شود يسازند و برا جدا
در فوت مالك . بپردازد ت آنميقا ير درخت است از خود محصول كه محصول ب يتواند زكات را هنگام مي
ن مقدار زكات لازم ييتع .ستيبه حد نصاب نرسد زكات واجب ن رثه است و اگر سهم ورثهو ف برياب تكلنص
شامل همه ( زكات بعد از اخراج سهم سلطان. ب نموديتوان تقر مي ان انجام شود وپا ٌ با ترازو و قست حتمين

م يا ني% 5 يدر زراعت آبه است و يشرعا همان ي% 10م يد زكات در زراعت .شود مي واجب) انواع باج و خراج
 يها نهيهز يبه نصاب برداشته شود ولن و باغ قبل از محاسيد از حاصل زمياب ريمتغ يها نهيهز .ر استعش

نه ؤكه بدون مزد او را كمك كرده جز م ياجرت زارع و مزد كس. شود نمي شمول محاسبه نصابمثابت 
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مالك آنهاست به را كه خودش  ين و گاويد اجرت زميدر مخارج زراعت نبان يشود و همچن نمي محسوب
اگر  –در خصوص بذر. توان جزء مخارج زراعت محسوب كرد مي لاك آلات زراعت رااسته. اورديحساب ب

را  يمت روزيد قيكند با ءآن را جزء مخارج استثنا ين بردارد و بخواهد بهاينخواهد معادل آن را از حاصل زم
  .شود مي نه آن سال حسابؤسال جز م هر يچند ساله برا يگذار هيسهم سرما .ند كه بذر را كاشتهحساب ك

 رر است و فقيتر از فق ن درماندهيكن هستند و مسيافت زكات اول و دوم فقرا و مساكين دريقستحم 
كه  يا به نحوكسال خود و عائله خود ريسالانه فرد است نه روزانه كه كفاف خرج  يدرآمد ا كمي يدرآمد يب

روز اول سال فقر . ر داديكسال را به فقينه يش از هزيد پيدر پرداخت زكات نبا .سته به حال اوست ندارديشا
آن  ديعوا يكند ول مي مخارج سال او رادارد كه فروش آن كفاف  يا هير اگر سرمايفق .است كه ندار باشد يروز

خود كمتر  يعن اجتماأفت زكات است و اگر از شايشمول درمست و ين يغن كند نمي نيخرج سالش را تام
ن او أد در شيت بايفياو از نظر ك يمثال مسكن و خادم و اسب سوار يبرا. افت زكات استيق دريداشت لا

 ياگر قادر به كار باشد ول. گردد مي افت زكاتيشمول درمباشد  يو يباشد اگر نداشتن آنها باعث سرشكستگ
و هنگام  ياقتصاد يها از بحران يكاران ناشيب. رديز است زكات بگياشته باشد جان او منافات دأكار پست با ش
ر يتواند به حساب زكات گذاشته شود هرچند فق مي مطالبات از فقرا. رنديتوانند زكات بگ مي آموزش حرفه

نام برد و مستحب است كه زكات با  ير در مورد فقرش پيد به صدق گفتار فقيبدهكار فوت كرده باشد و با
از ين يشخص ب يو گرفتن زكات برا رديد پس بگير داد باير فقيشود و اگر اشتباهاٌ زكات را به غ ه پرداختيهد
  .د دوباره بپردازديام است و در صورت قصور زكات دهنده ضامن است و باحر
 باشند آن حضرت عب يا ناي ع و پرداخت زكات كه مستخدم از جانب امام يآور ن جمعيسوم مامور 

  .افت دارندياز منابع زكات مزد درع نده ماذون آن حضرت يا نماي ع توانند از امام مي
 ز فقط قابل ين مورد نيا .شان گردديف قلوب ايكه پرداخت زكات به آنها باعث تال يچهارم كسان

  .باشد ميع  نده معصوميا نماي ع ص توسط اماميتشخ
 به عبارت . رديتواند زكات بگ يعاجز باشد م آزاد شدن يخود برا يكه از پرداخت بها يا پنجم برده
  .بردگان حر شوند يبردگان پرداخت شود تا به كل يآزاد يد برايگر تا منابع زكات وجود دارد بايد
 و  يتلق يكه در ذمه بدهكار است بده ينيخود را ندارند و هر د يبده ءادا رششم بدهكاران كه قدرت ب

ت بوده يد مصرف در معصينبا يبده. ماٌ به طلبكار پرداخت كرديتوان زكات را مستق مي شود و مي محسوب
  .باشد
 شود مي خداوند است يه خشنوديكه ما يل االله در جهت مصالح مردم و شامل اعماليسب يهفتم ف.  
 د هرچند كه در وطنش نرس ييدست شده و دستش به جا يت تهل است كه در غربيهشتم ابن سب

  .است تا به مقصد رسد ين وأسته حال و شيكه شا تاس يبه قدر يپرداخت زكات به و. توانگر باشد
  .ميينما مي از آنها اشاره ياست كه به برخ يفيظر ارين موارد بسيمبدر احكام زكات  يبررس

در  .است ات و اخبار شدهياست كه از روا يريست و تفاسياز قرآن ن ها در درجه اول اكثر استنباط
 يبه نحو يجتاٌ احكام ماليو نتاند  س امور بودهأحكام جور در راند  ات بودهيح هم السلام دريكه ائمه عل يدوران

شده  مي ت حكام جوريشان عملاٌ باعث تقويح زكات از طرف ايرا تصريآنان بوده ز يه در ظرائف فقهيمستلزم تق
  .و ضربه بر اسلام بوده است
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ن يا. در هر زمان متفاوت باشد ديل مختلف بايشمول زكات است كه به دلام ياز مهمات كالاها يكي
جامعه  ياساسدات يگانه مذكور در فوق تول موراد نه در صدر اسلاماگر  .است ياتيه ماليپا يله اساسئمبحث مس

ست يبا مي زير كالاها نيبعد سا يها مردم آن زمان بوده مسلماٌ در زمان يل درآمد اصلحمداده و  مي ليرا تشك
زكات بر اسبان را ع ن يرالمومنيانطور كه به وضوح ذكر شده كه حضرت امهم. ده استيگرد يشمول زكات مم

  200.دستور فرمود
ان در يچنانچه اسب و ماد« :سدينو مي ياقبال قرشانور  .ن فقها اختلاف استيب ،درباره زكات بر اسب

نار بابت يدك ير خواهد بود كه يمالك مخ ،دكننشوند و در قسمت اعظم سال در مراتع نشخوار  يكجا نگهداري
دو تن از  .است »ظفر«ر منسوب به يحكم اخ. ديه نمايدأتدرصد ارزش كل آنها را به عنوان زكات  5ا يهر راس 

نظر  ،چ عنوان بر اسب وجود ندارديكه زكات به هاند  دهين عقيبر ا »محمد«و » وسفيابو«فه يشاگردان ابوحن
فه ياما ابوحن. ا برده اخذ نموديبر اسب  يد زكاتيبان ن بوده است كه از افراد مسلمانيا بر ص امبر اكرميپ

دو شاگرد  .ا ده درهم استينار يك دي يكند كه به موجب آن زكات سرانه بر اسبان معمول مي را نقل يدستور
باشند و  مي ت برتر و جنگاوريفيك ياست كه دارا ين دستور صرفاٌ ناظر براسبانيكه ااند  دهين عقيبر ا ،فهيابوحن

من زكات بر اسبان را «:كنند كه فرمودند مي نقل ص امبرياز پ ع ين حضرت عليهمچن 201.»ين معمولنه اسبا
   202».كنم مي هيدأاز آنها و زكات بر بردگان را به خاطر استفاده از خدماتشان ت يبه خاطر سوار

، يارائدكسال از كسب يرا كسب نمود تا  يهركس مال«: امبر خدا فرموديل شده است كه پن عمر نقباز ا
 از« :امبر خدا دستور فرمودند كهيندب نقل شده است كه پجاز سمره بن  203».رديگ نمي آن تعلق بر يزكات

ز اشاره ين ،ت سهليتوان به روا مي موارد زكات وسعتدر  204 ».د اخذ گردديد زكات بايآ يآنچه به تجارت درم
ثلث آنرا به عنوان زكات منظور  ،ديافتيكه به كسب دانش دست  يهنگام«:امبر خدا فرمودندينمود كه پ

 زكات كهربا«و به روايتي 205».ديريرا در نظر بگ ك چهارم آنيد، يسوم آنرا منظور نكرده باش كياگر « ».دينمائ
  206».و مرواريد يك پنجم است) عنبر(

 ين معنيج بوده زكات بر نقديكه مسكوك طلا و نقره را يدر صدر اسلام و دوران بعد از آن تا زمان
ن اصل ساده را ياگر ا. ابدي يتسرّ يد حكم زكات به پول كاغذيد بايج گرديرا يپس از آن كه پول كاغذ .شتهدا

. ميبدعت بشمار اد و آنهاريصرف نظر نمائ يشرفت تكنولوژيمظاهر تمدن و پ يمد از تمايم بايم قبول نمائينتوان
شتر كه  اگر بر. ن دو اسباب استفاده نموديز اد ايل در صدر اسلام نبوده پس نبايمثال چون تلفن و اتومب يبرا
د زكات تعلق يز بايامروز ن يو سوار يله باريرد هر وسيگ مي آن روز بوده زكات تعلق يو سوار يله باريوس
 اگر در قرآن خمر  .گراييده استم يفقه به جمود تعماست كه  ين معنينگونه استدلالات به ايعدم قبول ا. رديگ

                                                 
وضع اميرالمومنين ع «. 1حديث ، ابواب ما تجب فيه الزكاة، )1( باب، الخمس كتاب الزكات و، 6لي، ج حر عام، عهيوسائل الش - 200

در ، ابان چريب يبر هر اسب سوار ي عن علنيمومراليام ً»ل علي البراذين ديناراجعو   علي الخيل العتاق الراعية، في کل فرس في عام دينارين
  . نار وضع فرموديك دينار و اسب باركش يسال دو د

  . 155ص ، )1369( قرشي -  201
  . 148ص ، )1369( قرشي -  202
  . 148ص ، )1369( قرشي -  203
  . 148ص ، )1369( قرشي -  204
  . 149ص ، )1369( قرشي -  205
  . 149ص ، )1369( قرشي -  206
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خمر  ياست ول يدنياك كشيتوان گفت كه تر نمي ستين ياك اسميون و تريدر مورد اف يگردد ول مي حرام
حرام است و به و بلكه بدتر از آن است و ل خمر يز از قبياك نيرفت كه تريم را پذين تعميد ايحرام است با

  .ز حرام استياك نيكه خمر حرام است پس تر يليهمان دل
ن شده يغلات اربعه و احشام ثلاثه و نقد يزكات به ماورا كه سبب محدود كردن ين عامليد مهمتريشا
و  الحنطة :تسعة اشياء يالزکوة عل ص وضع رسول االله« :هنقل شده ك ع ر است كه از امام صادقيت زياست روا

 مسلماً 207.»ذلک يعما سو ص رسول االله ينم و عفالابل و البقر و الغ ذهب و الفضه وو العير و التمر و الزبيب الش
 م باشند وثوقيح قرآن كريكه برخلاف صر ياتيروا ياز طرف. د استيت به تمام ازمنه قابل تردين رواياميم تع

ع اموال را يجم 208»لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَااخُذْ مِنْ أَمْو« هفيه شريآ يوقت. توانند داشته باشند نمي
 د دچار نقص وثوقينما مي محدود يرا در دامنه خاص رواي يرآنه عام قث فوق كيص حديداند تخص مي شمولم

كه  يعهد يباشد و برا مي يت فوق عهديص رواياست و تخص يراقق استغفو يگر عام قرآنيبعبارت د. گردد مي
دكننده بزرگ يك توليمثال  يرد كه برايپذ نمي زيعقل ن ياز طرف .است هبود يش را فرمودند مقتضين فرمايا

كنند كه  مي شرط عقل و عدالت هر دو حكم ،ك زارع ملزم به پرداختي ياف از زكات باشد ولل معياتومب
: ديفرما مي توان اشاره كرد كه مي اتين آين بحث به ايشتر ايد بييتا يبرا. شمول زكات باشندمحداقل هر دو 

 يوَکْتُفَ مِنَّهَجَارِنَ ييها فِلَعَ يمَحْيُ مَوْيَ .مٍيلِاَ االلهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ سَبِيلِ يونَها فِقُفِنْفِضَّةَ وَلايُو ال بَهَالذِّ ونَزُنِکْوَالَّذِينَ يَ«
ا طلا و ي( ناريمسلماٌ درهم و د 209»ونَزُنِکْتَ مْتُنْاکُوا مَوقُذُفَ مْکُسِفُنْاَم لَتُزْنَا کَا مَذَهَ مْهُورُهُظُوَ مْوبُهُنُجُوَ مْهُاهُبَا جِهَبِ

شتر يل كه بيدكننده اتومبيالقاعده تول يا زكات است و عليشمول انفاق مد يكه بدست آ يارتتج در اثر هر) نقره
  . شتر مشمول زكات و انفاق استيكند ب مي از زارع طلا و نقره كسب

عدس و  ،ذرت ،برنج ،كنجد ،جو ،گندماز ن نظر هستند كه يد بر اير ابن جنيعه نظيش ياز علما يبرخ
ن يهمچن 210 .توان زكات گرفت مي ه باشديراجخ ين و عسل كه مربوط به اراضتويز ر حبوبات و روغنيسا
 در باب يد و نافيؤم تمام موارد مرغيگر عليبه عبارت د 211.خ صدوق قائل به زكات درمال التجاره بوده استيش

و  ؛عهغلات ارب علاوه بر نيز ميوه را يبرخ .د نموده استييخ صدوق زكات مال التجاره را تايور و مكوس شعش
  212.اند همه مشمول زكات دانسته ز اضافه بر موارد مورد قبولِيمعدن و گنج را ن

ل اختلاف و تناقض در يگانه به دل ش از موارد نهيفقها بر تعلق زكات بر ب يدگاههايات و ديكثرت نظر
هم يائمه عل يت معنويدوران ولادر اريز 213.ندينما هين اختلافات را حمل بر تقيا يا ات سبب شده كه عدهيروا

                                                 
، گاو، شتر، گندم و جو و خرما و كشمش :مودفر ص زكات را بر نه چيز وضع رسول االله، 506ص ، 1، ج لك الوسائردمست - 207

  . را عفو فرمودند يمابق ص طلا و نقره و رسول االله، گوسفند
  . له آنها را پاك گردانين وسير و بدياز اموال آنها صدقه بگ )ص امبراكرميخطاب به پ. (103ه يآ، سوره توبه -  208
به ) دهند نمي زكات( كنند نمي كنند و در راه خدا انفاق مي رهيكه طلا و نقره ذخرا  يو كسان :34- 35وره توبه، آيات س -  209

ن است يند ايآنها را به آن داغ كنند گو يو پشت و پهلو يشانيكه در آتش گداخته شود و پ يروز. عذاب دردناك بشارت ده
  . ديكرد مي د عذاب طلا و نقره كه اندوختهياكنون بچش ديره كرديم برخود ذخيجه آنچه از زر و سينت

  . 18ص ، هيمصباح الفق، ابن جنيد -  210
  . 73صفحه ، 15جلد ، جواهر الكلام -  211
  . 596ص  1ج ، المذهب الاربعه يالفقه عل -  212
ي، الطبعه العرب ث، دارالتراروتيب، 65- 69ص ، 15ج ، 1400النجفي،  محمد حسنفي شرح شرايع الاسلام،  جواهر الكلام - 213
  . 131ص  1376، ريركبيانتشارات امي، ريد محمد جوادوزيف سيتالمسائل اقتصادي در تفسير الميزان، : به نقل از، بعهار
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نكه يل ايهمانند زكات به دل ياز احكام شرع ياريبا حكام جور بوده و مسلم است كه بس يالسلام خلافت ظاهر
 يبرخ يب اجرايچون آس .شده توسط آن بزرگواران اغماض شده است مي باعث رونق ظلم و جور حكام ظالم

  .زده است مي بيآن به خلق خدا آس يش از عدم اجرايب - نظير پرداخت زكات به حكام جور -احكام شرع
وضع زكات در موارد  ص امبريچون احتمال دارد كه در زمان پ« :كنندير مين طور تقريگر ايد يبرخ

هاالسلام وضع ين عليرا آن موارد عمده ثروت عرب بوده است و مصلحت زمان صادقيز ،گانه مصلحت بوده نه
 يازهايحكومت است كه به ن ين امر به دست متصديص ايگانه بوده است و تشخ زكات در زائد بر موارد نه

 يپس از بررس يمنتظر ين عليت االله حسيآ 214 ».دارد يحكومتش آگاه حكومت و منابع ثروت محدودة
ن يجمع ب يبه هرحال، ما چهار وجه برا«: رديگ يجه مين نتين باب چنيارائه شده در ا ءارشقوق مختلف آ
) اخبار وارده در( هيست و حمل بر تقين يفتوا دادن به استحباب كاف يابر يم و جمع تبرعياخبار ذكر كرد

 ياپس مساله بر ،شتر استيست و قول به محدود بودن زكات به موارد نه گانه هم اشكالش بياز اشكال ن يخال
   215».گانه هم ثابت است موارد نه ريت كه زكات در غسان آاط يما هنوز مجمل است و احت

ح يبه وضوح تصر 216»ِضالارْ نْم مِکُا لَنَجْرَخْا أمَّمِ وَ مْتُبّسَاکَمَ اتِبَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِنْ طَيِّيَا اَ«فه يه شريآ
كه  يزين هر چيشود و پاك است مشمول زكات است و همچن مي كسب يكه به نحو يزيدارد كه تمام آن چ

ه يافت كه كليتوان در مي به وضوح ميق نمائيارت تدقن دو عبياگر در ا. شود مي ن خارجياز زم يبه هر نحو
 امبر از تويپ يا :است كه ص گر خطاب به رسول اكرميه ديدر آ. مشروع مشمول زكات هستند يدرآمدها

ممكن است  217.)ديزكات ده( ديچه خوب است انفاق كن بگو از هر) ميزكات ده( ميپرسند كه چه انفاق كن مي
سازد كه زكات  مي ن باب روشنيا دقت در يفاق با حكم زكات متفاوت است ولد كه حكم انيش آين شبهه پيا

جتاٌ حكم به ينت. ستيزكات ن يهر انفاق يانفاق است ول يهر زكات يعنيرمجموعه انفاق است ياز لحاظ منطق ز
 يستادر را. داد يانفاق تسرّ هست حكم زكات را بتوان در همه حال بيمعلوم ن ياست ول يانفاق بر زكات سار

  . ات مختلف قرآن اشاره نموديتوان به آ مي ده شدهيچ يو كبر يصغر
 .ن مبحث را در قرآن دنبال نمود و آن ارتباط انفاق و زكات و صدقه استيتوان ا مي يگريه دياز زاو

ات به وضوح انفاق و صدقه ين آيدر ا 218.دينما مي دييسوره بقره كاملاٌ گزاره قبل را تا 261-274ات يآ يبررس

                                                 
  . 158ص ، 1جالزكاه،  -  214
  . ق. هـ 1404ي، غات اسلاميانتشارات دفتر تبل 168 - 169 صص، 1ج ، الزكاه -  215
م انفاق يا ن خارج كردهيتان از زميش و از آنچه برايخو يكويد از كسب نيا مان آوردهياكه  يكسان يا. سوره بقره 265آيه  -  216
  . )ديزكات ده( ديكن

  . يرٍنْفِقُونَ قُلْ مَا أنْفَقْتُمْ مِنْ خَيسْئَلُونِکَ مَاذَا ي :سوره بقره 215ه يآ -  217
لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ امَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أمْوَ ٢٦١ :سوره بقره 261-274آيات  - 218
ا وَلَا أذًی لَهُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أنفَقُوا مَناالَّذِينَ يُنفِقُونَ أمْوَ ٢٦٢سِعٌ عَلِيمٌ ايَشَاءُ وَاللَّهُ وَعِفُ لِمَنْ اَيُض

يَأيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تُبْطِلُوا  ٢٦٤رٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذًی وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْ ٢٦٣خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 
انٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا وَالْأذَی كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاءخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَ تِكُمْ بِالْمَنِّاصَدَقَ

لِ لَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أنْفُسِهِمْ كَمَثَاوَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أمْوَ ٢٦٥فِرِينَ اقَوْمَ الْكَيَقْدِرُونَ عَلَی شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْ
أيَوَدُّ أحَدُكُمْ أنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ  ٢٦٦ونَ بَصِيرٌ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أصَابَهَا وَابِلٌ فاتَتْ أكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ

بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ةٌ ضُعَفَاءُ فَأصَابَهَا إعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُتِ وَأصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُريَّارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاوَأعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهَ
وَمِمَّا أخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ  يَأيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أنفِقُوا مِنْ طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ٢٦٧تِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ االْايَ
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تِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأذَی كَالَّذِي الَا تُبْطِلُوا صَدَقَ« :ديفرما يم 264ه يو بالاخص در آاند  گر بكار گرفته شدهيكديمترادف 
 يزيحات فوق انفاق بر چيز اشاره كرد كه براساس توضين موضوع را نيد ايب باين ترتيبد .»يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ
 يگريه ديو در آ 219»وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ اللَّهُ«: ديفرما مي .رديگ مي رد تعلقيگ زق به خودكه بتواند عنوان ر

                                                                                                                                               
نُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ االشَّيْطَ ٢٦٨خِذِيهِ إلَّا أنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ أبِ

وَمَا أنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أوْ  ٢٧٠ بِ الْبَيُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إلَّا أوْلُوا الْأ ٢٦٩وَسِعٌ عَلِيمٌ 
تِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ اإنْ تُبْدُوا الصَّدَقَ ٢٧١لِمِينَ مِنْ أنصَارٍ انَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّ

هُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إلَّا يلَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ ٢٧٢اتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ئعَنْكُمْ مِنْ سَيِّ
اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأرْضِ لِلفُقَرَاءِ الَّذِينَ أحْصِرُوا فِي سَبِيلِ  ٢٧٣ هِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إلَيْكُمْ وَأنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَابْتِغَاءَ وَجْ

لَهُمْ االَّذِينَ يُنفِقُونَ أمْوَ ٢٧٤لُونَ النَّاسَ إلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ئهُمْ لَا يَسْايَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَ
    .نَ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُو

مثال كسانى كه پول خود را در راه خدا خرج مي كنند مانند دانه اى است كه از آن هفت خوشه برويد و در هـر خوشـه صـد     261
كساني كه از پـول خـود در راه    262. خداست سخاوتمند، دانا. ى هر كس بخواهد، چندين برابر مي افزايدخدا اين را برا. دانه باشد

ند و نرنجانند، پاداش خود را از جانب پروردگارشان دريافت خواهند كرد؛ ايشـان نـه   خدا خرج كنند و از پس انفاق خود اهانت نكن
آميز و دلجويي بهتر از بخششي اسـت كـه اهـانتي بـه دنبـال       گفتار محبت 263. ترسي خواهند داشت و نه اندوهگين خواهند شد

نكوهش و اهانت بـي ثمـر نكنيـد، ماننـد     ايد، انفاق خود را با  هاي كساني كه ايمان آورد 264. خداست غنى، باگذشت. داشته باشد
مثال او مانند تختـه سـنگي اسـت كـه قشـر      . كسي كه پول خود را براي خودنمايي خرج مي كند و به خدا و روز آخر ايمان ندارد

 از زحمـاتي . نازكي از خاك بر روي آن نشسته باشد؛ همين كه رگباري ببارد، خاك را مي شويد و سنگ را بي ثمر باقي مى گذارد
مثال كسانى كه پول خود را با خلوص نيـت، بـراى    265. خدا مردم كافر را هدايت نمي كند. كه كشيده اند، چيزي عايدشان نشود

د، مانند باغى است با خاكى بسيار حاصل خيز؛ هنگامى كه باران سنگينى ببـارد، دو برابـر محصـول مـي     خوشنودى خدا مي بخشن
آيـا كسـي از شـما دوسـت دارد      266. خدا بر تمام اعمالتان بيناست. دهد و اگر باران زياد نباشد، نم نم بارانى هم كافى خواهد بود

باغي از درختان خرما و انگور داشته باشد، با نهرهاي روان و محصولات فراوان؟ سپس، همين كه پا به سن نهد و فرزاندانش هنـوز  
. ن خدا آيات را براي شما واضح مي كند، باشـد كـه بينديشـيد   به او وابسته باشند، فاجعه اى رخ دهد و باغ او را بسوزاند؟ اين چني

ايـم، انفـاق    هز زمين براي شما فراهم كـرد اي كساني كه ايمان آورده ايد، از چيزهاي خوبي كه به دست مي آوريد و از آنچه ا 267
بدانيد كـه خداسـت   . چيزهاي بد را براي بخشش جدا نكنيد، همان طور كه خودتان آن را نمي پذيريد، مگر با چشمان بسته. كنيد

فقر مي دهد و شما را به كارهاى پليد امر مي كند، در حالى كه خدا شما را به موهبت  ٔ◌شيطان به شما وعده 268. غنى، ستودنى
او به هر كه برگزيند، حكمت عطا مى كند و هر كس به حكمـت   269  .خداست سخاوتمند، داناى مطلق. و بخشش وعده مى دهد

هرچه انفاق كنيد، يا هر نذري كـه ادا كنيـد،    270. فقط خردمندان توجه خواهند كرد. دست يابد، به نعمت بزرگى نائل شده است
اگر صدقات خود را آشكار كنيد، باز هم خـوب اسـت    271 . خدا از آن كاملاً آگاه است و اما ستمكاران هيچ ياوري نخواهند داشت

خدا از آنچه مي كنيـد،  . ولي اگر آن را پنهاني، به تهيدستان بدهيد، براي شما بهتر است و گناهان بيشتري را از شما پاك مي كند
. هـدايت مـي كنـد   ) هـدايت شـود  (فقط خداست كه هر كه را بخواهـد  . تو مسئول هدايت هيچ كس نيستى 272. كاملا آًگاه است

، بدون كوچك ترين بـي  هرچه انفاق كنيد. هر انفاقى كه مي كنيد بايد به خاطر خدا باشد. هرچه انفاق كنيد به نفع خود كرده ايد
تواننـد   شود كه در راه خدا تحت فشار قرار گرفتند و نمي هانفاق بايد به تهيدستاني داد 273. عدالتى به شما بازگردانده خواهد شد

ولي شما مي توانيد . مهاجرت كنند و چنان مناعت طبعى دارند، كه اگر كسى نداند ممكن است تصور كند كه آنها ثروتمند هستند
هرچه انفاق كنيـد، خـدا كـاملاً از آن    . هاي خاصى تشخيص دهيد؛ آنها هرگز به اصرار از مردم درخواست نمي كنند آنها را با نشانه

كنند؛  كساني كه شب و روز، در نهان و آشكار، انفاق مي كنند پاداش خويش را از جانب پروردگارشان دريافت مي 274 . آگاه است
   .ين خواهند شدايشان نه از چيزي بترسند و نه اندوهگ

   .، انفاق كنيد از آنچه خدا روزي شما قرار داد»وَانفِقوُا مِمّا رَزَقَکُم االله«: سيسوره  47ه يآ. سوره نساء 39ه يآ -  219
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كردن باشد ز كه قابل مصرف يگر هرچيبعبارت د 221»مناکُقْزَا رَمّا مِقوُانفِوَ« 220»نقوُفِنْم يُناهُقْزَرَا ممّ« :ديفرما مي
ز مشمول انفاق و يشود ن يكه به عنوان مال تلق يزيرچات قبل كه ذكر شد هيآ مشمول انفاق است و براساس

 .ا انفاق هستنديمشمول زكات  يو مصرف يرمصرفيغ ييها ييه دارايتر كل يبعبارت اقتصاد. جتاٌ زكات استينت
  222».نفقهلم يرزق المال من لم ي«:است كه فرمود ع ين از عليهمچن

و جامع الشمول از لحاظ  يبه قواعد قطع شود كه نتوان مي اد در محاسبه زكات سببيز يها يدگيچيپ
ن يچنانچه ا .كند مي تيكفا يبيت كه محاسبه تقرسان يبر ا يچند نظر فقه د هريكات رسزان زيمحاسبه م

القاعده قابل اغماض  يگردد كه عل مي را شامل ياديز يابد منابع مالي يب به ارقام بزرگ محصول تسريتقر
از مسائل  يارين دقت و بسيا .ديبرطرف نما ن راياز مستحق يارياز بسينند توا همين ميزان، ميد باشد چه ينبا

د ارزش مال باشد نه يمحاسبه زكات با يگردد كه مبنا مي ن الزاميعث ااب يو مال يو حسابدار يخاص اقتصاد
 يها يدر آن زمان حسابدار ياز طرف .ل نموديتبد يبه ارزش پول يد به نحويمحاسبات را با يمقدار آن و همگ

آن جامعه محاسبات  يط فرهنگيتوانسته در شرا نمي قرار داشته و لذا يار بدويدر شكل بس يو صنعت يمال
  .شودا اجرا يق در باب زكات مطرح يدق

ن است كه شارع در پرداخت زكات احشام از منطق ينصاب در محاسبه زكات نشان دهنده ا يبررس
ت يمختلف مالك يگروهها يطبقه بند يدر عوض از منطق فاز استفاده ننموده و بلكه ياتيمال ينرخها يقطع

ك يباشد  يراس م 40- 120ت آنها در داشتن گوسفند يكه مالك يگروه يمثال برا يبرا. استفاده نموده است
ك گوسفند ين باشد كه دامدار خرده پا يتواند ا مي يگذار استين سيا ين شده است معنيگوسفند زكات مع

متعارف كه  يدر منطق قطع يابد ولي مي مفهوم ياست كه در منطق فاز يك عبارتير يعبارت اخ. زكات دهد
است و  40/1 گوسفند دارد 40كه  يكس يات برايرا نرخ ماليشود دچار تناقض است ز مي عمالاات ياضيدر ر
به  ين تنزل نرخ در منطق قطعياست و ا  120/1 گوسفند دارد نرخ) 120( ن رقميكه سه برابر ا يكس يبرا

گر مسلماٌ شارع يبعبارت د .و عدالت است يتساو يبه معنا يمنطق فاز در يول .تر است فيظلم بر ضع يمعنا
دارندگان  يبرا 120/1و  40/1 ينرخها. ديل نمايتحمبار مالي بيشتري كه درآمد كمتر دارد  يكسبرقصد نداشته 

 ت انصاف و عدالتيا رعاتافت ي مي رييتغ 120/3 و 40/1 عدالت به ياحصا يد برايگوسفند با 120گوسفند و  40
و عدالت و انصاف شارع در تضاد  يع بوده و با عدل اسلاميشود و گرنه ظلم در تشر) ياضياز لحاظ ر - يخط(

ن يتوان به ا مي پس فقط. م استين موضوع قابل تعميانيز مختلف در احشام ثلاثه  يها نصاب يباق يبرا. است
  .باشند مي هيقابل توج يمنطق فاز يبرمبنا يهمگ زكات يد كه نرخهايجه رسينت

و  يزراع ،يد دامينه توليهز ود كه ملاحظات شارع با توجه بهتوان استنباط نم مي حاتين توضيبا ا
ط يو شرا ها تين فعالياز ا يناش دود و سآمست و درامردم بوده در بين ج يراغالب و كه در آن عصر  يراتج

و فعالان آن سبب شده است تا شارع  ياقتصاد يها ن رشتهيع درآمد هركدام از ايو توز يگذار هيبازار و سرما
مختلف متفاوت باشد و  طيتواند در شرا مي ها ن نرخيا. ردينظر گ در ها تين فعاليهركدام از ا يرا برا يينرخها

                                                 
از آنچه روزي شما . يسوره شور 38ه يآ، سوره سجده 16ه يآ، سوره قصص 54ه يآ، سوره حج 35ه يآ، سوره انفال 3ه يآ - 220

  .كنيدقرار داديم انفاق 
  . از آنچه روزي شماست انفاق كنيد. سوره منافقون 10ه يآ -  221
ي، انصار يترجمه محمد عل، ع ين عليرالمومنيشات اميفرما، غررالحكم و دررالكلم، ستين او يروز يكه انفاق نكند مال يكس - 222
  . 200ص  2ج 
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خاص  طيرال شيي به دلنمثال در زما يبرا .ستيه نيقابل توج ها رخنن يثابت بودن ا ياز لحاظ اقتصاد
توان  يا ميشود آ يدچار ركود م يزراع يها تيفعال يل خشكساليرد و به دليگ يرونق م يتجار يها تيفعال

 ؟در رونق باشد تزراعو كود باشد كه تجارت در ر يطيت مطابق شراين دو فعاليات بر ايقبول كرد كه نرخ مال
باشد  مي ردبالاخص اقتصاد خُ ياقتصاد يها ليتحل ييكه از اصول مبنا يرفتار اقتصاد يتاصل معقول مسلما ً

ط مختلف يو شرا ينمختلف زما يها در برهه ياتيمال يرخهانثابت بودن  يعني .رديذپ نمي را يگذار استين سيا
ه مصرحّ زكات ك 223»كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ«فه يه شريآ .تواند قابل قبول افتد نمي ياقتصاد

ت ين برداشت را نمود كه با توجه به جامعيتوان از آن هم مي ست وياست مشتمل بر نرخ ن يبر محصولات زراع
شده و لذا در قرآن نرخ  مي ت قرآنيب به جامعيازمنة و امكنة متفاوت ذكر نرخ باعث آس يم برايقرآن كر

  .تح شده اسيتصر يپرداخت زكات محصولات زراع يح نشده وليتصر
از . دهد مي جه را بدستين نتيز هميم نمود نين بحث با خمس كه راجع به آن بحث خواهيق ايتطب

 يبه راحت) ت الماليب( ز آنها به خزانهيدر بودجه و وار هاه و از لحاظ اصل وحدت درآمديلحاظ اقتصاد مال
 حكومت اسلام يعنوان والبه  ص ل خداوسمد رآا بوده و دريط لازم مهيكه شرا يافت كه هنگاميتوان در مي
% 20ات به يدر آن زمان را بدهد نرخ مال 224و جنگ يحكومت ياه نهيشد تا كفاف هز مي اديست زيبا مي
% 20به  ن زكات است كه به مصلحت نرخ آننباشد كه گفته شود خمس هما يد استبعاديشا .افتهيش يافزا
صدر اسلام  وضوع برگشت كه عمده مشاغل درن ميد به ايه باين نظريافتن صحت ايدر  .تساافته يش يافزا

مشاغل ن ياكالاهاي اساسي توليدي توسط  ين اساس بوده كه نصاب برايا و تجارت بوده و بر يدامدار ،زراعت
 تتمه ات برير مالياخ الياتم. ات بر تجارتيو مال يات بر دامداريمال ،ات بر زراعتيلما يعني .مشخص شده است

توان دريافت كه  ميدقت  يبا كم .است يتجار تين بجا مانده از فعالينقد يعنيارت از تج يش ثروت ناشيافزا
بر ثروت  ،اتين ماليرا ايز. باشد مي يتجار يها تيفعال ةات بر ارزش افزوديمالشيوة ن مفهوم كاملاٌ مطابق بر يا

است و ثروت  )flow( انير جريك متغيشود و نه بردرآمد كه  مي است بسته )stock( ير موجوديك متغيكه 
شده و تجارت در آن  مي نجا همان سود انباشته از تجارت است و تجارت هر كالا در آن زمان را شامليدر ا

 يها بر پول يراحته ز بيگرفته كه از طلا و نقره بودند و در حال حاضر ن مي نار و درهم صورتيزمان به د
م ين تعمياگر ا .م استيقابل تعم) ...ك ويالكترون پول ،حواله ،چك ،مسكوك ،اعم از اسكناس( يمختلف امروز

 يد بطور كليبا. مييت ساقط نمايلحرا از  يامروز يد تمام مظاهر زندگيالقاعده با يم علييم قبول نمايرا نتوان
ص يزكات است كه تخص از عامِ خاصِ ،ت و خمسسان شكل طرح نمود كه زكات عام يه ان مبحث را بيا

  .شود مي گر خمس خود زكات است و زكات شامل خمس هميبعبارت د .خورده است
 دن به حد نصاب زكات تعلقياست كه قبل از رس يت زكويمعاف يگر از موارد قابل بررسيد يكي

هر فرهنگ و هر جامعه بلكه هر فرد در زمان و هر شت در يت بسته به مصرف حداقل معين معافيا. رديگ مين
قرون مختلف ثابت باشد لذا عقل  يباب استخراج نمود كه در ط ايندر  يتوان حكم كل نمي متفاوت است و

  .ر داشته باشندييت تغيط و ازمنه و امكنه مختلف قابليه بسته به شراياول يها ن نصابيد ايكند كه با مي حكم

                                                 
  . را هنگام برداشت محصول بدهيد) مستحقين( از ثمرة آن هرگاه به ثمر رسيد بخوريد و حق. سورة انعام، 141آيه   -  223
علامه ، نگاه كنيد به تفسير الميزان. دانند سورة انفال در مورد خمس را مرتبط با جنگ بدر مي 41برخي نزول آية  - 224

  . 17جلد ، طباطبايي
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 يهمانطور كه ذكر شد اگر دامدار .است ياست كه قابل بررس يمله مواردز از جيزكات ن زفرار ا يراهها
ن گونه مسائل يد ايشا .د زكات از هر دوساقط استيگر نمايض دام خود با دامدار دياقدام به تعو ،اخر سالدر او

است و از  يله شرعيحفقط ن عمل يكند كه ا مي عقل حكم ين قابل قبول به نظر رسد وليزهدتاز لحاظ م
 يبه نحو 225در اموال آنان استمال فقرا را كه  ملواست كه قصد دارند حق مع يكسان ةدمورد استفاو ابداعات 

از  ياريست در بساخدا  كلاه گذاشتن بر سر يكه نوع يشرع ياه لهينگونه حيا. نديانه تصرف نماغاصب
 كه خود را به ريا به تزهد يانيشده كه بازارده يار ديمثال بس يبرا. شود مي دهيد ياقتصاد يفقه يها بخش
را از ) اليك ريمثلاٌ به ارزش ( يتيكبر يقوط ياول :ردند كهك مي نگونه عمليفرار از ربا ا يآراستند برا مي
ت يكبر اي( تيهمان كبر ياول .ردندك مي تومان را رد و بدل ت و هزاريتومان و كبر د به هزاريخر مي يدوم
گفت حالا  مي يدوم يداد ول مي يت را به دوميست تومان و كبريفروخت به هزار و دو مي يرا به دوم) يگريد

اخذ شده نيز ربا % 20 يع انجام شده وليب ي به شكلن كار عمليابا  .دهم مي را ارم و آخر سال پول توپول ند
ن و استهزا شارع مقدس باشد كه يتوهخداي ناكرده ن نحوه عمل يد ايشا. پنهان است يله شرعير حيكه در ز

ن گونه رفتارها از يم كه با اير شماررا آنقدر خواصلوات االله عليهم اجمعين  يا الهياء و اوصيرسالت و بعثت انب
  .ميعت آنان احتراز كنيشر

اگر اختلاف بر . رسند مي ك سال به ثمريتواند صادق باشد كه پس از  مي يدر مورد محصولات يسال مال
د اذعان داشت كه هنگام پرداخت زكات همان يبا يتنوع و عدم تنوع موارد مشمول زكات برطرف شد به راحت

نه يد پرداخت شود مگر محاسبات هزيز بايهر وقت درآمد خلق شد زكات آن ن يعنيست امال زمان تصرف در 
نيز بر پرداخت در  226»كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ«فه يه شريآ .باشد ير در حسابدارياز به تاخين

  .  روز محصول دلالت دارد و نه پايان سال
كه به نام اسلام  ييها افت آن توسط حكومتيا دريمسائل قابل بحث در پرداخت زكات از  يكي
 ن بحث اشاره به دو نوع حكومتيورود به ا يبرا. باشد مي ند مسئله اجبار در پرداخت زكاتينمايم يحكمران

حكومت كه  است ندگان اويا نمايذون از طرف خداوند أجاز و مم يكه نوع اول حكومت اسلام منينما مي
ز ين يبر مسند خلافت ظاهر ص باشد همانند صدر اسلام كه شخص رسول اكرم مي يقيمشروع و حق ياسلام

در  .در اواخر دوران عمر مبارك آن حضرت ع ين عليرالمومنيام يا زمان خلافت ظاهريجلوس فرموده بودند 
ع احكام است و يو مختار در تشرس حكومت است أر ردار او ينده تام الاختيا نمايشارع  ها ن حكومتين چنيا

در حكومت نوع دوم . رفته انديفه وجوب در پرداخت را پذيهستند خود وظ م اويز كه به ارادت تسلين نيمسلم
به آنان  يدر پرداخت وجوه شرع يچگونه الزاميهاند  ن گشتهيحاكم بر مسلم ع ذن معصومإبدون  يكه حكام

فه يوظ 227.است يجور به ضرر اسلام واقع يپرداخت به خلفا از آن است كه يز حاكيات نيلكه روابست ين
آنقدر  228»هَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَاوَالَّذِينَ جَ« هين است كه بر مصداق آيمسلمانان در ا

                                                 
  . رومٌحْالمَ وَ لِائِلسّلِ مٌلوُعْمَ قٌم حَهِموالِاَ في الَّذينو. 24-25ات يآ، سوره معارج :م آمده استيدر قرآن كر -  225
  . را هنگام برداشت محصول بدهيد) مستحقين( از ثمرة آن هرگاه به ثمر رسيد بخوريد و حق. سورة انعام، 141آيه   -  226
، بيژن وه حكومت اسلاميش يها يژگيو وبيمه انواع  ياقتصاد – يل فقهليدر مقاله تحها  ن حكومتيبحث مفصل در انواع ا - 227
  . ، آورده شده استرانيا ياسلام يجمهور يبانك مركز يو بانك يپژوهشكده پول، )1382(ي نيدالرضا هرسعب، آبادبيد
  . شد ت خواهنديما هدا )يراهنما( لببه س و حتماً آنان كه مجاهده كنند حتماً .ه آخر سوره عنكبوتيآ -  228
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جستجو كنند تا ساز  .ندينا نماث ت ويهم تحيرگواران علم آن بزيتقد خود را يابند و وجوه شرعيرا ب يل الهب
   229.»نا حقنايصل الي من الخمس شيئا حتي ييشترد ان لايحل لاح« :نقل است كه فرمود ع امام باقر

  خمس
جور بوده چه در  يز حكومت خلفاين مباح شده و علت آن نيممسل يبراز خمس ين ياديات زيدر روا

 ع چه اصل اسلام امام .ديگرد مي م جور باعث ضعف اسلامعباس پرداخت وجوه به حكا يه و بنيام يزمان بن
 ع امام يعني ياصلو اسلام اسلام اصل است و حكام جور هر چند به نام اسلام حكومت كنند باز در مقابل 

زنا از : دنديپرس ع ت است كه حضرت صادقيروا يس كنانياز ضر .حكومت كنند ع د مگر به حكم امامنباش مي
 فانه محلل ينبيتنا الطعيش ت الايمن قبل خمسنا اهل الب« :فرمودند .دانم نمي عرض كرد ؟افتياه ن مردم ريكجا در ب

ل لقمه ير زنا را به دلگيات ديان جامعه شده است در روايعث زنا در مامصرف خمس ب يعني 230»لادهميلهم لم
 ه حرام است مرتكب زنال خوردن و خوراندن خمس كه لقميخمس به دلو دهندة ه درنيگ يعنيدانند  مي حرام
 يخورانند پاك باق مي خورند و نه مي هن لقمه را نين پاك ايشود و چون مسلم مي شوند و نسلشان ناپاك مي
دم يپرسسوره انفال را  41ه ير آيتفس ع ت است كه از حضرت صادقيروا يسيم موذن بن عيزحكا .مانند يم

ان خودش را از آن يعيم شردپ يعني 231»اوزکحل لي جعل شيعته في ان ابي يوم الاوما بواالله الافاده ي يه«: فرمودند
 ع ت است كه مسلم خدمت حضرت صادقيد روايزيبن  از عمر يگريدر خبر د .معاف كرده تا پاك شوند

آن معاف  يرا از اداو م و تيديبخش ن را به تويما ا :حضرت پولش را بازگرداندند و فرمودند .م كرديتقد يوجه
در  232.آنان حلال است يور قائم ما براظه ان ما دارند تايعيكه ش ييزهايچبردار و تمام  ت ران ماليم ايكرد
لتطيب ولاداتهم و  عتناو قد طيبنا ذلک لشي ييا رب خمس« :فرمود ع بن مسلم است كه معصوم گر از محمديد يجا

نكه يم تا ايخود حلال كرد نايعيش يكه ما خمس را برا يلاح در ،پروردگارا خمس من يعني »لاداتهملتزکوا و
  233.پاك بماند نسلشان

فه خدا نبوده و در دست حكام جور بوده و ين دارند كه حكومت در دست خلين موارد دلالت بر ايتمام ا
و آن را تا خروج خليفة بعدي كه ند ين حق صرف نظر نمايافت ايدند كه از دريآن د لذا معصوم مصلحت را بر

ش از يردند حكام جور پك ين حق را واجب اعلام ميچه اگر وصول ا. ويق اندازندقائم آل محمد ص است به تع
  .شدند مي يقيف اسلام حقينمودند و باعث تضع مي افتادند و وجوه را جمع مي شان به راهيا

مثال  يبرا. اند داشته ظدگاه را ملحوين ديا همختلف صادر شده ك يز از فقها در زمانهاين ياديز يفتاوا
، علامه حسن بن المطهر 235يدالحليبن سع ييحيعلامه  234ين جعفر بن حسن الحليقق نجم الدعلامه مح

                                                 
، 4ث يحد، 337ص ، 6ج ، عهيوسائل الش. برسد نكه حق ما به مايبخرد تا ا يزيست كه از خمس چيچكس حلال نيه يبرا -  229
  . رسانند مي ن مطلب رايهمان باب به وضوح ا در يگريث دياحاد

جلد ي، اصول كاف. شان پاك بمانديآنان حلال است تا نسل ا پاك ما كه خمس بر ز طريق خمس ما اهل بيت مگر شيعيانا - 230
  . 106ص ) 1381(ي موسو نيحس :د بهين نگاه كنيهمچن. يخ مصطفيشرح ش، 502ص ، 2

  . 499ص ، 2ي، جلد اصول كاف -  231
اصول . »يا ابا سيار قد طيبناه لک و احللناک منه اليک مالک و کل مافي ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون حتي يقوم قائمنا« -  232
  . 268ص ، 2ج ي، كاف
  . 502ص ، 2جلد ي، اصول كاف -  233
  . 182ص ، مع الاسلايشراي، قمر 676 يمتوف -  234
  . 151ص ، عيالجامع للشراي، قمر 690 يمتوف -  235
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خ ي، ش240ييد محمد طباطباي، س239، علامه سالار238يلي، علامه مقدس اردب237يد ثاني، علامه شه236يالحل
، علامه محمد حسن 243غطاءلخ جفعر كاشف اي، ش242يض كاشاني، محمد حسن ف241يمحمد باقر سبزوار

  . دانند يه محبت را از امور مباي، همه خمس در زمان غ245يا همدانخ رضيش ،244ينجف
ر حضرت وهظ يآمادگ يخمس براگويند  از فقها كه مي ين است كه نظر برخيا د بريفخ ميش يرا

ن را منشعب يا دفن كردن خمس در زميره يگر در باب ذخيد يرد و نظر برخيذپ يست پرداخت شود را نميبا
پسندد كه  مي ه راين نظريا يول .كند مي ش را ظاهريكنزها ينظهور زم مند كه هنگادا مي ن خبريل اياز تاو

ن يد سهم امام نزد اميپس بااند  ن نفرمودهييآن تع يبرا يبت هم روشيخمس حق غائب است و قبل از غ
ن يساكتام و ميا يگر خمس را برايقسمت د. ديم نمايبسپرد تا هنگام ظهور تقد يز به بعدين يسپرده شود و و

 ديخ مفيه شيباٌ مشابه نظريو كم تقر اديز يز با كمين يخ طوسينظر ش .ديو واماندگان در راه مصرف نما
و الجان  سنلاافه الرحمن و امام يب الامر و العصر و الزمان و خلخمس متعلق به حضرت صاح يعنيباشد  مي

  246 .حق تصرف در آن را ندارد يباشد و كس مي فرجه يعجل االله تعال

خمس را  يخيتطور تاراند  كرده يو سعاند  خمس برشمرده يبرا يخير را از لحاظ تاريتحولات ز يرخب
ش يبت بيدر مرحله اول پس از غ 247 .ن موارد مطرح استياز ا يكير در يمنجمله خلاصه تحول ز. نشان دهند

ج يدگاه راين ديقرن ا 2حدود . افت كننديتوانند خمس در مي شدند كه نائب امام هستند و ينفر مدع 20از 
در  يح شده بود كه خمس حق امام غائب است و كسيرا به صراحت تصريشد ز نمي داده يبود و خمس به كس

گفتند پرداخت  يا در مرحله دوم عده .است درباب وجوب خمس داده نشده ييفتوا ن دورهيدر ا. آن حق ندارد
دفن گردد تا امام  نيكه در زم يطبه شر ب است لذا گفتند اخراج خمس واجب استان واجيعيخمس بر ش
ن امر استوار شد كه اخراج خمس واجب است و مستحب است كه نزد يدر مرحله بعد فتاوا بر ا. ديظهور فرما

كند تا  يد نگهداريرف كند بلكه باتواند در آن تص نمي هيهستند و فقن يفقها ام و به امانت گذاشته شود ينيام
د و ين امر را از استحباب به وجوب كشانيبود كه ا ين كسيراج اولابن ب يقاض .دينما ع م اماميهنگام ظهور تقد

ه موظف است بعد از خود امانت را نزد ينت گذارند و فقاه به اميفتوا داد كه واجب است سهم امام را نزد فق
فت كه پرداخت ن قرار گريمتاخر بر ا يعلما يدر مرحله چهارم فتاوا .ع گر بسپارد تا ظهور حضرتين ديما

. م كنديهستند تقس ع تيتام و مستمندان اهل بين آن كه اين مستحقينكه بيخمس به فقها واجب است تا ا
                                                 

  . 75ص ، رالاحكاميتحر، صاحب منهاج الكرامه، در قرن هشتم -  236
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  . 633ص ، المراسم -  239
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ه بهتر از خود ين باب صادر كرد و اضافه نمود كه فقين فتوا را در اياول يه ابن حمزه در قرن ششم هجريفق
فقها فتوا دادند  ينكه بعضيهمچنان ادامه داشت تا ا ن تطور در قرون بعديا 248.ديع نمايتواند مال را توز مي فرد

ن فتوا يا .م شعائريمانند انفاق بر طلبه و تعظ ،ح داند تصرف كندتواند در سهم امام آن طور كه صلا مي هيكه فق
  249 .م صادر شدياول بار توسط محسن حك

 يدارين خريزم ،مكاسب ارباح ،غوص ،گنج ،معدن ،غالب فقها خمس را مشمول غنائم ياز لحاظ فقه
آنچه از اموال كه از  يبرخ .دانند مي ن و مال حلال مخلوط به حراميشده توسط اهل كتاب در بلاد مسلم

 ز مشمول خمسينامشروع بدست آمده باشد را ن ير راههايحق و سانا هب يا ربا و ادعايو غارت و  يدزدق يطر
نه و ؤن ميا بر دانند نه خمس فائده و بنا مي متيآن را مشمول خمس غن اط نمودهيتدانند و عمل بر اح مي

د يجه از مسامحه در ادله سنن پدين نتيرسد كه ا مي به نظر ياز لحاظ عقل. شود نمي مخارج سال از آن استثنا
ست همه مال به ياست و به غصب تصرف شده با يگريكند كه چون مال در ملك د مي آمده است و عقل حكم

  .ستين يز محتاج خمس مال دزديوند نآن برگردد و خدا يصاحب اصل
پس از  يدانند كه استخراج كان مي وجوب خمس را محرز ياز معدن وقتغنيمت ر اخراج خمس د

مت زمان استخراج و جمع ارزش يو ق بيشتر باشدست درهم يا دوينار يد 20نه از حد ارزش ياحتساب هز
ن يا يعدد اقوتاند كه در معادن م كردهختلاف ا يبرخ. باشد مي استخراج شده در مجموع دفعات ملاك محاسبه

ه رسد بلكه اصل وحدت بودج نمي ح به نظريشود كه عقلاٌ صح نمي گريكديمه ياست كه عوائد همه آنها ضم
حاصل استخراج از معدن متعلق به . دنمه شويهم ضم يد رويك فرد باي ياه درآمدهيد كه كلينما مي ديتاك

رمالك استخراج شود و خمس به كفار هم كه اقدام به استخراج كنند ياگر بدست غ ين است حتيمالك زم
  .رديگ مي تعلق

است  يقبلاٌ پرداخت نشده باشد پس از انتقال به عهده فرد بعد يكنند كه اگر خمس مال مي فقها بحث
قاعده ال يعل .نحل استيار مسئله ساز و لايبس يو حقوق يه از لحاظ اقتصادين نظريا. كه خمس آن را بپردازد

د خود ين را بايدد يمنتقل نما يگريكرد و هرچند مال خود را به د يات خود كوتاهيدر پرداخت مال ياگر كس
  .رديبه عهده گ

ك يكمتر از و نار است يك ديب غوص انص يدرهم است ول 200ا ينار يد 20شمول نصاب مز يگنچ ن
داشت  مكاسب را خواهد رباحد حكم ايرون آيبآب  رين آلات از زيغوص با ماش راگ .نار معاف از خمس استيد

 ده كسريبدست آورد خمس از مطلق فا يد و اگر تصادفياب مي باشد حكم غوص يشغل فرد غواص و اگر
  .شود مي

مكاسب شامل مازاد از مخارج  ارباح. رديگ مي مخارج تعلقاز كسر خمس در غوص و گنج و معدن بعد 
در  يسال مال. رديگ مي ز تعلقيمال ن نما خمس به .است يتصاداق يها تيسال خود و خودش از درآمد فعال

نه ؤمكاسب م است و در ارباح يت اقتصاديوع فعالنظر است و ابتدا سال زمان شر مكاسب مد باحمحاسبه ار
جاد ياكه  هذكر شد يموارد مصرف يلينه خؤم فيدر تعر. مشمول خمس گردد يد از درآمد كسر و مابقيبا

گر يموارد د يارينه ازدواج فرزند و بسيداد و هز ييها يهمانيرفت و م يارتيا زير سفر حج د اگينما مي اشكال
ن ينها معتبر است ايكه در همه ا يزيبلكه چ. كاهد مي شود كه از درآمد مشمول خمس مي جزء مونه حساب

                                                 
  .  682، ص لهيل الفضين يله فيالوس -  248
  . 584، ص9ي، ج مستمسك العروه الوثق -  249
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ئله تحت تكفل عا ينه باشد و توسعه دادن زندگؤتواند جز م مي ن او استأق بحال او و شياست كه آنچه لا
نمايد چه كه يك فرد  اين ملاحظات در تعريف عملي خمس ايجاد اشكال مي .شود مي نه حسابؤشخص جز م

گذاري نمايد به نحوي كه چيزي از آن مشمول محاسبة  تواند تمام درآمد خود چنان را مصرف يا سرمايه مي
  . خمس نگردد

د ضرر شعبه ير شعب سود كردند نبايرد و ساضرر ك يكياگر معاملات و شعب تجارت متعدد باشد اگر 
را اگر يز ،رسد مي مبهم به نظر ين موضوع از لحاظ اقتصاديالقاعده ا يگر كسر شود كه علياول از سود شعب د

د يپس با. رديگ مي مكاسب در تناقض قرار ارباح ر احكاميواحد بر تمام شعب وجود داشته باشد با سا يتمالك
رد و محاسبه شود و اگر يك فرد است تعلق گيت يان كه در مالكيزو ع سود الاصول خمس بر مجمو يعل

كه مورد  يبادوام تا وقت يان سال اضافه آورد خمس آن واجب است و كالاهايمصرف بخرد و در پا يبرا ييكالا
را در طول چند سال  يمصرف يكالا ياگر بها. داردرد بخرد خمس نخرد خاج هستند خمس ندارند و اگر ياحت

ن ملاحظه از يا .نه استؤم د جزيك سال پرداخت نمايد و در انداز كن ست و اگر پسينه نؤبپردازد مشمول م
نامشمول  يگريمشمول و د يكياگر دو مال داشته باشد  .است يمفهوم اشكال دار يمال يلحاظ حسابدار

سبات مال مشمول جز محا ها ينه را از آن كه مشمول خمس است حساب كند و بدهكارؤتواند م مي خمس
د كه خمس بر او واجب يل در پرداخت كرد و بعد فهمياگر تعج .نه استؤجز م يقهر يخمس است و بده

  .رديتواند خمس را پس بگ نمي نبوده
پر واضح است كه  .انندد مي يصرفم ياه نهيز كسر هزااس خمس را مشمول مانده درآمد پس ن اسيبر ا

د يد بايتول ياه نهيح شده هزييا همانطور كه در زكات تصرخمس در كه تواند باشد بل نمي حين ملاحظه صحيا
 يها نهيد هزيتول يانه هيهز ياگر به جا. زكات هستند ايمشمول پرداخت خمس  يد و مابقناز درآمد كسر شو
القاعده  يعل. درآمد شود نه بر ميوضع مالي انداز  مس بر پسست كه خان يم مفهوم آن ايمصرف را بگذار

با  يفرد .رفتار افراد متفاوت است ست چه نسبت بهين يحيات صحيانداز مال بر پسا هرگونه ماليات يخمس 
با  يكه در مقابل فرد يداشت در صورت خواهد يكم يانداز نقد ار پسيسد اموال بياد و خريار زيدرآمد بس

خلاف  الذ .فرد اول داشته باشدنسبت به  يادتريانداز ز تواند پس مي يرماليغ يها ييد دارايدرآمد كم و عدم خر
از  يشادرآمد ن د چه خمس و چه زكات را بريپس فقط با. بپردازد يشتر از غنيات بيف ماليكه ضع تعدالت اس

  .يمصرف يها نهيد وضع نمود نه پس از كسر هزيتول يها نهيت پس از كسر هزيفعال
كند مشمول خمس است و نوع  يداريخر ين از مسلمانيساكن در بلاد مسلم يهود و نصاريكه  ينيزم

ن باب لفظ يالبته در ا .شود نمي خمس ساقط اگر بعد از معامله مسلمان هم شود باز .ستيهم نمن يزم
نگونه يا ،شود كه در حل و فصل مي ذكر يز موارديام ندر مال حلال مخلوط به حر .شود مي برده بكار يكافرذم

ق يشده مشخص و دقا مقدار مال مخلوط يكه صاحب  يطيبالاخص در شرا. دار هستند مسائل غالباٌ اشكال
  .كند مي تيك مال باشد همان دادن خمس كفايش از پنج يام مخلوط بنباشد، اگر مال حر

كه به فرمان خداوند و از  يت ندارد فقط در جنگيمشروع يجنگ مت در هريغلبه بر دشمن و كسب غن
از  را خارج يا ، عدهيا وگرنه عده. گنجد مي ن بحثيغالب ا مر او اتفاق افتاده باشد درالا يا اوليفه يق خليطر
راج برند و بعد بخواهند اگر حمله كنند و اموال آنان را به تين شمارند و خود را مسلمان دانند و به گروه ديد

بت يزمان غ را در ها ن جنگياغنائم از فقها  يبرخ .انت اسلام استين به ديسهم خمس را از آن جدا كنند توه
انفال  ءباشد جز ع م كه به اذن معصوميغنا. رسد نمي ح به نظريصحكه دانند  ميغنيمت  مشمول خمس بر
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ا جدا كردن خمس يبه پرداخت  ياست و لزوم ع ا معصومي ص است و اگر انفال باشد همه آن متعلق به رسول
 يبرا طره آن حضرتياست بلكه تحت س ع معصوم اي ص شخص رسول يت هم نه براين مالكيا .ستيدر آن ن

ه يد گفت در آين ارتباط پس بايدر ا. نه گردديهزبراي مصالح جامعه ر نظر آن حضرت يامور اجتماع است كه ز
 250»لِوَ المَسَاکِينَ وَ ابْنِ سَبِي يوَ اليَتَامَ يبَرْقُلا يذِلِوَ ولِسُلرَلِ وَ هُسَمُخُ هِلَّلِ نَّإفَ ءٍيشَ نْمِ مْتُمْنَا غَوَ اعْلَمُوا أنَّمَ«هفيشر

ار يد انفال محسوب گردد و همه آن در اختيباشد با يرا اگر غنائم جنگيست زين يمت غنائم جنگيمنظور از غن
فرد قرار  ياست كه در تصرف ملك يزيمت هر چياست بلكه منظور از غن ع ن آن بزرگواريا جانشي ص رسول

ات مربوط به جنگ بدر است فقط يف آيه در ردين آيكنند كه چون ا مي ذكر ين ارتباط برخيدر ا. رديگ
 اسمدر حقيقت  متيغن«: دننويس مي گنابادي حضرت حاج ملاسلطانمحمد .محدود به غنائم جنگ بدر باشد

د ينما مي بحث ييعلامه طباطبا. 251»كه باشد يزيو هر چ ياستفاده ببرد از هر وجه است كه انسان  چيزي هر
شود كه حكم وارد در آن را هم به موردش  نمي موجب يمت جنگ بدر دارد ولياختصاص به غنه يكه اگرچه آ
شود  مي ن شمول موضوع را نسبت به عموم متذكريهمچن 252.ستيص نم و چون مورد مخصييمختص نما

خوذ از كفار أم يمت جنگيشود هرچند غنشمرده مت ياست كه غن يزيه مربوط به هر چيحكم آ يعني
   253.نباشد

است  يگر خمس زكاتيباشند بعبارت د يكيست ين است كه خمس و زكات بايگر ايد يها از بحث يكي
 زد ايشود و اگر خمس و زكات متفاوت باشد با مي خمس شامل همه موارد زكات يف كليرا تعريز .%20با نرخ 

ات مضاعف يمال ن به مفهوميا .ك بار خمسيك بار زكات محاسبه نمود و يك درآمد خاص يد روك فرد در مي
چون هر دو  .ستيمورد پسند اقتصاددانان ن ياتياست كه از لحاظ اصل عدالت مال يان درآمديك جريبر 

 ين عدالت اجتماعيتواند در جهت تام نمي ات گرفتنيك فرد ماليك نفر است و دوبار از يدرآمد متعلق به 
ش نرخ اگر يست چه افزايز صادق نيزكات ن هم هم خمس و تعلقك نفر با يبر  ياتيش نرخ ماليبحث افزا .باشد

 توان دو فرد مي مثال يبرا. بود مي ست بر جمع درآمدهايبا مي داشت يم قرار ها بودن نرخ يدتصاع يبر مبنا
كه درآمدش كمتر است هم خمس و هم زكات تعلق  يمتفاوت در نظر گرفت كه بر اول يدرآمدها متفاوت را با

 اتين حالت نرخ ماليگر در ايبعبارت د. رديشتر است فقط خمس تعلق گيدش بمكه درآ يرد و بر دوميگ
  .باشد يتواند نزول مي

بايد بطور كلي اين مبحث را به اين شكل طرح نمود كه زكات عام است و خمس، خاصِ از عامِ زكات 
. شود بعبارت ديگر خمس خود زكات است و زكات شامل خمس هم مي. است كه تخصيص خورده است

يعني زكات خود انفاق است و . ر كه انفاق نسبت به زكات عام است و زكات خاصِ از عامِ انفاق استهمانطو
در اثبات گزارة ما قبل يعني اينكه خمس همان زكات است كه نرخ آن به . شود انفاق شامل زكات هم مي

به اختلاف زياد  افزايش يافته است شايد كمتر سند صريح روايي در دست باشد و با توجه% 20مصلحت به 
                                                 

شاوندان و يخو يرسول و برا يخدا و برا يك پنجم آن برايد يبر مي متينغد كه آنچه را به يدانو ب. 41ه يآ، سوره انفال - 250
  . ماندگان است راهو مان و درماندگان يتي

ي، انتشارات فارس 50ص ، 6ي، جلد رضاخاني و محمد اضيترجمه حشمت االله ر، مقامات العباده يان السعاده فيتفسير ب - 251
  . يو ارشاد اسلام شارات وزارت فرهنگپ و انت سازمان چان، سحم

انتشارات ي، ريمحمد جواد وز، زانيالميردر تفس يمسائل اقتصاد :به نقل از. 7ص ، 9ج ، زانيترجمه الم، 8ص ، 9زان ج يالم - 252
  . 164-165 صر صيركبيام

  . 120ص ، 9ج ، زانيترجمه الم، 91ص ، 9ج ، زانيالم -  253
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كنيم با فقه استدلالي مطلب  اخبار در مباحث مالي كمتر بتوان به شيوة اخباري به استنتاج رسيد لذا سعي مي
اند و در آن زمان تقيه پوشش  زيسته بطوركلي ائمة معصومين ع در زمان خلفاي جور مي. را بررسي نمائيم

بوده كه توجه به مال همواره شيوة سلاطين و حكّام است هاي مالي  فرمايشات آن بزرگواران بالاخص در زمينه
لذا در نحوة استنباط از روايات مالي بايد به اين موضوع كاملاً توجه داشت و مبناي حكم را قرآن و عقل و 

  .حكمت تشريع قرار داد
 254.باشد زكات در لغت به معناى پاكى و پاك شدن و طهارت است، به معناى افزون شدن و نمو نيز مى

به نحوي زكات فعل است و خمس حالت و . و خمس به معني پنج يك يا يك از پنج سهم مساوي است
اگر زكات و خمس را هردو اسم بگيريم هر دو مبين اخراج سهمي از مال و منطبق المعني . چگونگي فعل است

عددي در كتب اربعة در روايات مت. گيرد از لحاظ اصطلاحي حيطة تعريف زكات خمس را هم در بر مي. هستند
و اين حديث از لحاظ » ...بناي اسلام بر پنج ركن نماز و زكات و روزه و حج و ولايت قرار دارد «شيعه 
در اصطلاح اصولييون بناي هر چيز بر اصل قرار  255.بندي از احاديث موثق است و به تواتر رسيده است طبقه
آداب قالبي ولايت است و نماز و زكات و روزه  257بيعتهر پنج پاية ذكر شده آداب قالبي دارند و  256.گيرد مي

                                                 
ات العباده نگارش حضرت حاج ملا سلطانمحمد گنابادي، زكات به معني بخشش مازاد مال و پاكيزه كردن در تفسير بيان السعاده في مقام - 254

  .االله رياضي ، ترجمة محمد رضاخاني و حشمت451، ص 1جلد . بقية آن معني شده است
   :ده استكنيم كه حتي در كافي هم مكرر ذكر ش فقط به موارد روايت شده از اين حديث توسط كليني بسنده مي -255

لْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الزِّيَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ا -١: ١٨: ص...باب دعائم الإسلام  ،١٨ ،٢، الكافي
ءٍ كَمَـا نُـودِيَ    وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّبْنُ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي 

  .بِالْوَلَايَةِ

لِ بْنِ يَسَارٍ يٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْأَبُو عَلِ -٣: ١٨: ص... باب دعائم الإسلام  ،١٨ ،٢، الكافي
ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا هَـذِهِ   وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ

 يَعْنِي الْوَلَايَةَ 

لْتِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّ -٥: ١٨: ص...باب دعائم الإسلام  ،١٨ ،٢، الكافي
ءٍ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ  وَ أَيُّ شَيْ مِ وَ الْوَلَايَةِ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْ

نِكُمْ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهَا فِـي  صَّلَاةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاةُ عَمُودُ دِيلِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَ الْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ فِي الْفَضْلِ فَقَالَ ال
هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّـهِ  ذْهِبُ الذُّنُوبَ قُلْتُ وَ الَّذِي يَلِيهَا فِي الْفَضْلِ قَالَ الْحَجُّ قَالَ اللَّالْفَضْلِ قَالَ الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ قَرَنَهَا بِهَا وَ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةُ تُ

هَذَا الَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَحَجَّةٌ مَقْبُولَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ صَلَاةً نَافِلَةً وَ مَنْ طَافَ بِعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ وَ قَ
مِ الْمُزْدَلِفَةِ مَا قَالَ قُلْتُ فَمَا ذَا يَتْبَعُهُ قَالَ الصَّوْمُ قُلْتُ وَ مَا بَالُ الصَّوْمِ صَارَ آخِرَ الْبَيْتِ طَوَافاً أَحْصَى فِيهِ أُسْبُوعَهُ وَ أَحْسَنَ رَكْعَتَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ قَالَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَ يَوْ

فَاتَكَ لَمْ تَكُنْ مِنْهُ تَوْبَةٌ دُونَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَتُؤَدِّيَهُ بِعَيْنِـهِ إِنَّ الصَّـلَاةَ وَ   جْمَعَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ الْأَشْيَاءِ مَا إِذَا ذَلِكَ أَ
اماً غَيْرَهَا وَ جَزَيْتَ ذَلِكَ الذَّنْبَ بِصَدَقَةٍ وَ ءٌ مَكَانَهَا دُونَ أَدَائِهَا وَ إِنَّ الصَّوْمَ إِذَا فَاتَكَ أَوْ قَصَّرْتَ أَوْ سَافَرْتَ فِيهِ أَدَّيْتَ مَكَانَهُ أَيَّ وَ الْوَلَايَةَ لَيْسَ يَقَعُ شَيْ الزَّكَاةَ وَ الْحَجَّ

ا الرَّحْمَنِ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ ءٌ يُجْزِيكَ مَكَانَهُ غَيْرُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ ذِرْوَةُ الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُهُ وَ بَابُ الْأَشْيَاءِ وَ رِضَ تِلْكَ الْأَرْبَعَةِ شَيْ لَا قَضَاءَ عَلَيْكَ وَ لَيْسَ مِنْ
لَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَـجَّ  عِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ مَنْ يُطِ

وَ لَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ ثُمَّ قَالَ أُولَئِكَ  الِيَهُ وَ يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِجَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَ
 الْمُحْسِنُ مِنْهُمْ يُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ 

نْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنى الْحَنَّاطِ عَ -٧: ١٨: ص...  باب دعائم الإسلام ،٢١ ،٢ ،الكافي
 لَى خَمْسٍ الْوَلَايَةِ وَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْحَجِّ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَ

أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِـيَ  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ  -٨: ١٨: ص ...باب دعائم الإسلام  ،٢١ ،٢، الكافي
 ءٍ مَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ يَوْمَ الْغَدِيرِ  الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ

 بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ عَلِيُّ -١، ...باب ما جاء في فضل الصوم و الصائم  ،٦٢ ،٤، الكافي
   سُولُ اللَّهِ ص الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ رَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ وَ قَالَ

كتاب شرح الامثله، جامع المقدمات، تصحيح محمد محمدي . الاصل مايبني علي شيء غيره: اصل در لغت بيخ چيزي را گويند و در اصطلاح -  256
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و حج و ولايت پنج اصل اساسي است كه اسلام بر آن بنا شده گرچه براساس همين حديث چهارتاي اول به 
در اين حديث نام خمس ذكر نشده و معني آن يا اين است كه خمس از اصول اسلام . اهميت ولايت نيستند

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَی «جود آيه و. نيست و يا همان زكات است
كند كه خمس همان زكات  در قرآن كريم فرض دوم را بهتر تصديق مي 258»كينِ وَابْنِ السَّبِيلِاوَالْمَس میٰاوَالْيَت
ن كريم نازل شده همه با نماز همراه است كه دليلي بر استحكام اين كلية آياتي كه در مورد زكات در قرآ. است

مثلاً . كنند بر اينكه تكليف به اضافة زكات مشكوك است رواياتي نيز وجود دارند كه دلالت مي. فرض است
  259.در مال انسان غير از زكات بدهي ديگري وجود ندارد: روايت شده كه

ر ين شكل تفسيتوان به ا مي فه رايه شريت كه آسانهفته  يخاص يفت كلاماره انفال ظرسو 41ه يدر آ
مت يكه به غن يزيد هرچيبدان يعني »هُسَمُخُ اللهِ نَّإفَ ءٍيشَ نْمِ مْتُمْنَا غَمَنَّأا ومُلَاعْوَ«: ه مباركه آمده استيدر آ. نمود

مان و يتيو شاوندان يرسول و خو يت و مقصد است پس براين نيخدا است و به ا يد خمس آن برايافتي
كه مقرر  ييد به آنهايند بلكه بااتوان به خداوند خمس رس نمي له كهيدرماندگان و راه ماندگان چون بدون وس

 نِابْ وَ ينَاکِسَالمَ وَ يامَتَو اليَ يبَرْالقُ يذِلِوَ ولِسُلرَلِوَ«پس. ن است كه به او رسانده شوديفرموده رساند كه مثل ا
 متيد آنچه را به غنيشود كه بدان مي نيه ايآ يب معنين ترتيبد. هستند »الله« يعنيعطف بر مقصود  »لِسَبِي
ر ين تفسيا. ديماندگان بده هن و رايمان و مساكيتيشاوندان و يخداوند به رسول و خو يد خمس او را برايبر مي

ن و يچه مساك مان ويتيشان چه به يچه به خو لخدا چه به رسو يرد كه خمس را براندا يه منافاتيبا صورت آ
دهنده باشد چه كه از  شان خمسيخو ،شانيه منافات ندارد كه خويد و باز با صورت آيماندگان بده چه راه

  .گر ضامن استيحق باشد در انتقال خمس به شهر دتسماگر در شهر خودش  يلحاظ فقه
ت كه چون د گفيبا يمتداول نباشد ول ير فقهيتفس يل فوق منحصراٌ در راستاير و تاويد تفسيشا

ات يات با روايق صورت ظاهر آياز فتاوا تطب ياريست در بسين يأحكمت احكام در فقه متداول اساس صدور ر
د مورد استفاده يالدلاله هستند نبا ينالصدور و ظ يات چون ظنيكه روا يدر صورت. گردد مي صدور حكم يمبنا

د يشوند و عقل با يخراج حكمت احكام تلقاست يبرا يد اطلاعات اضافيرند بلكه بايصدور حكم قرار گجهت 
شود كه حكم  نمي موجب ،ص دهديتخص م راياز قرآن كر يا هيآ ييتوااگر ر. ابديات دريا از آحكمت احكام ر

                                                                                                                                               
 .62، ص 1377قايني انتشارات دارالفكر، چاپ پنجم، 

بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ   نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى  ينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلىإِنَّ الَّذِ« :10سورة فتح، آية  257
دست خدا بالاي دستهايشان است كه هركه نكث كند . كنند عت ميكنند جز اين نيست كه با خدا بي آنان كه با تو بيعت مي«. »أَجْراً عَظِيماً

. »جز اين نيست كه شكستن را بر نفس خود خريد و كسي كه به آنچه كه پيمان بست با خدا بپايد او را اجري عظيم خواهد بود) بشكند(
در مورد بيعت با زنان در سورة ممتحنه، . م دارداب قالبي هگيرد و آد همانطور كه از آية شريفه پيداست بيعت براي مردان با دست صورت مي

انٍ أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنِينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْت  يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى«: فرمايد مي 12آية 
اي پيامبر اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بيعت » «هَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌيَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّ

ند و دزدي نكنند و زنا ندهند و فرزندان خود را نكشند و بهتان نزنند و افترا نبندند و كنند بدين شرط كه هيچ كس را با خدا شريك قرار نده
براي بيعت با زنان حضرت  ».در كارهاي نيك نافرماني تو نكنند با آنها بيعت كن و برايشان از خدا آمرزش بخواه كه خدا آمرزنده و مهربان است

گرفتند و زن نيز سر ديگر آن را  اي در دست مي گذاشت و يا رشته ت در طشت ميگذاردند و زن نيز دس دست خود را در طشت آبي مي
 .گرفتند گرفتند كه دست نامحرم لمس نشود و در يكي از اين حالات بيعت مي گرفت يا حضرت با ساتري بيعت مي مي
رسول و براي خويشاوندان و يتيمان و  بريد يك پنجم آن براي خدا و براي بدانيد آنچه را كه به غنيمت مي، 41، آيهانفال سوره - 258

  . درماندگان و در راه ماندگان است
. CD مركز تحقيقات كامپيوتري علـوم اسـلامي  جامع فقه اهل بيت ع،  -كتابخانة نور. 89جعفري، محمد تقي، الفقه الاستدلالي، ص  - 259

  .رچه در ذيل همين روايت روايات متضادي آن نيز آورده شده استگ
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 ياز طرف .ستيص نمخص دجتاٌ موريچون قرآن جامع است و نت .ميم به موردش مختص كنن را هارد در آو
ار ين در قرآن بسيت داشته باشد و ايشود كه عموم يكل يحكم خاص موجب نزول يست كه موردين يمانع

شأن نكه ير شده با ايتفس يمتيبه هر غندر آية فوق  »أنَّمَا غَنَمْتُمْ مِنْ شَيءٍ«معمول است همانطور كه عبارت 
 ياز طرف .ح استيبدر دارد لذا شمول موصول نسبت به عموم اتفاق افتاده و صح ةه دلالت بر غزويآنزول 

ع يص از تشرمخص يشان رسول مورديشان به خويات از خويص رواياست لذا تخص يو دائم يع قرآن ابديرتش
ص يشان رسول شده حكمت بالغه ائمه در تخصير به خويشان تعبيكه از خو يد در زمانيشا. ه استيآ يكل

  .دينما مي شانيه دلالت عام بر خويموضوع بوده و آ يعصر
 يرسول و سهم يابر يسهمو خدا  يبرا يرند سهميگ مي در نظررا  روهو گدخمس فقها  قسيمدر ت

تام و يگر از آن ايباشد و سه سهم د مي ن اعصار متعلق به حضرت صاحب الامرين سه سهم در ايامام كه ا يبرا
كه از طرف پدر  ياند و كسان ه به خرج دادهيف سادات فقها توريدر تعر. ن از سادات استيمساك ماندگان و راه
ده است را يكه مادرشان س يو كساناند  شوند را سادات خوانده مي يشت به پشت به حضرت عبدالمطلب منتهپ

د پشت به پشت به يمطرح است با يادت جسمانيس اگر اشكال دارد اولاٌ يف كمين تعريا. دانند نمي از سادات
همه به  يانسمو ج يورد باشد تمام سادات صين باشد كه بايشود و اگر ا يمنته ص حضرت رسول اكرم

ن ياچكس با يست پس هيد نيده باشد سيسكنند كه مادرش  مي كه فقها يفيرسند كه با تعر مي ع فاطمه زهرا
ه يدر آ يالقرب ير ذيل و تفسيوأن شكل اشكال دارد هم تيادت به ايف سيپس هم تعر. ابدي نمي ادتيف سيتعر

  .ستيحضرت ن يانسمخمس مراد فرزندان ج
داده تا محتاج زكات  ه آن حضرت قراريو ذر ص امبريپ يكه خمس را خداوند برااند  ردهگمان ك يبرخ

. شود مي ح نشده كه بلكه به عكس آن مشاهدهين كلمات تصريا ييچ جاياشتباه است و ه يزن ن گمانهيا .نشوند
 يات برايات به اداره ماليست همانطور كه پرداخت ماليمصرف خود رسول ن يبرا ص تعلق خمس به رسول

 لحاصم ين آن را برانه كرديدرآمد و هز يفه جمع آوريل وظگر رسويبعبارت د .ستيات نينه خود اداره ماليهز
 مْکُتُلْاَسَ امَفَ« :ديفرما مي ميبه صراحت در قرآن كر. دينما يآور نكه درآمد را به نفع خود جمعينه ا جامعه دارد،

توان تفسير كرد كه به  از اين آيه حتي مي .260»سْلِميِنَمُوَ اُمِرْتُ اَنْ اَکُونَ مِنَ الْ االلهِ يلَعَ الَّإ يرِجْاَ نْاِ رٍجْاَ نْمِ
 ص امبريبه پ يگريه ديدر آ. حضرت امر شده كه همانند ساير مسلمين وجوه شرعي انواع زكات را بپردازد

 امَ وَ« :و به كرات فرمود 261»اًلَيبِسَ هِبِّرَ لياِ ذَخِتَّيَ نْاَ اءَشَ نْا مَلَّاِ رٍجْاَ نْمِ هِيْلَعَ مْکُلُئَسْاَ ال مَقُ«:شود كه مي خطاب
قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ « :فرمايد در آيه ديگر مي .262»ينَمِالَالعَ بِّرَ يلَعَ الَّاِ يرِجْاَ نْاِ رٍجْاَ نْمِ هِيْلَعَ مْکُلُئَسْاَ

 لْقُ هْدِتَاقْ مْهُدَهُبِفَ االلهِ يدَهَ ينَذِالَّ کَولئِاُ« :ديرماف مي يگريه ديدر آ. 263»هُوَ عَلَی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌأَجْرِي إِلَّا عَلَی اللَّهِ وَ
 الَّإ يرِجْاَ نْإ اًرَجْأ هِيْلَعَ مْکُلُئَسْااَلَ مِوْقَ ايَ« :ديفرما مي گريد يدر جا .264»ينَمِالَعَلْلِ يرَکْذِ الَّإ وَهُ نْاِ اًرَجْأ هِيْلَعَ مْکُلُئَسْاَ    لا

                                                 
  . ن باشميام كه پاداش من با خداست و امر شده از مسلم نخواسته يچ پاداشيمن از شما ه. ونسيسوره  ،72ه يآ -  260
 يگذارم كه هركه خواهد به سو مي ن رسالت بدانيكنم و ا نمي درخواست يچ مزديبگو من از شما ه. 52ه يآ، سوره فرقان - 261

  . ابدي يپروردگارش راه
سوره ص  86ه يه در آين آيت اول امسق. نمايند ا تكرار ميش رين فرمايا، سوره شعرا ؛180، 164، 145، 127، 109ات يآ - 262
  . ز نازل شده استين

  . ام از آن خودتان باد، مزد من تنها بر عهده خداست كه از شما طلبيده بگو اگر هر مزدي )اي پيامبر. (47سورة سبا، آية  -  263
چ يبگو در برابر آن ه. شان اقتدا كنيتشان كرده است پس به روش ايه خدا هداهستند ك ينان كسانيا. سوره انعام، 90ه يآ - 264

  . ستيمردم جهان ن يبرا ين جز اندرزيطلبم و ا نمي از شما يپاداش
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 يگريه ديدر آ ،266»بيرْالقُ يفِ ةَدَّوِمَالْ الَّإ اًرَجْأ هِيْلَعَ مْکُلُئَسْااَلَ لْقُ« :ديفرما مي باز 265»ونَلُقِعْا تَلَفَاَ ينِرَطَفَ يذِالَّ يلَعَ
افت خمس يات فوق واضح است كه درياز آ .267»اللهِا يلَا عَلَّإ يرِجْأ نْإ اًالَمَ هِيْلَعَ مْکُلُئَسْااَلَ مِوْا قَيَ«: ديفرما مي

 يبرا ين منابع ماليست بلكه تامينحضرت شخص  يبرا ص رسول اكرم يسوره انفال برا 41ه يموضوع آ
 ص ز صادق است و مختص به رسول اكرميامبران نير پيمورد سا در ين موضوع حتيا .مصالح جامعه است

  268.»مَاتَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْرٍ اِنْ هُوَ إلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَ« :ديفرما مي ع وسفيحضرت به ست خطاب ين
اتَّبِعُوا مَنْ لَا « :ديفرما مي ندينما نمي د كه درخواست مزديفرما مي يت را مختص كسانيگر تبعيد يدر جا

كنند  نمي يچوجه درخواست مزديهكه به  يگر تنها و تنها كسانيبعبارت د 269»لُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَئيَسْ
  . دارند) يفرمانبردار( تيت تبعيقابل

رسول االله فالرسول احق به الله فل يفالذ« :نيو همچن 270»امللام س الرسولِمُللامام و خُ س االلهِمُخُ« :تيروا
ل ين تحليشاهد ا .ن امر استيز معطوف به اين 271»زمانه في ةو لحج القربي يلذ للرسول هو يفهو له خاصةٌ و الذ

المال  تيمن جو از ب 17است حكومت را هم داشت فقط ينكه ريرغم اياست كه عل ع ين عليرالمومنيرفتار ام
ه قوت يل كثرت اشتغال فرصت تهيكه حضرت به دلاند  هم ذكر كردهرا ل آن يو دلا به امانت برداشت كردند

نت برداشت كردند امن جو را به ام 17شد ن معطل نباينكه امور مسلميا ياخود نداشتند و لذا بر يحداقل برا
  .خود برگرداندند يبه جا يو سپس در زمان مقتض

ل و گذاشتن آتش بر كف دست او در پاسخ به درخواست اضافه يش عقينايناب رمذاكرات حضرتش با براد
ست يو نن ايو جانش ص رسول يالمال برا تين امر است كه نه تنها اموال بياز ا يز حاكين يو يكردن مستمر

ل را به يعق ع ريست حضرت اميرا اگر بود بايز. ستين ع ن اويو جانش صرسول  يظاهر يالقرب يذ يبلكه برا
ن باب ذكر يز در اين يگريداستان د. ينواخت و نه به آتش سوزان بركف دست سائل و يم يش مستمريافزا

 شا از خانواده. كرد يافت ميدر يتمرالمال مس تينان جو از ب 7 يا هفته يزندگ يل سختيبه دل ليشده كه عق
را به منزل خود دعوت كند تا آن حضرت  ع يند تا عليانداز نما ك هفته پسيك نان جو ظرف يخواست تا 

. ديشتر فرمايالمال ب تياش را از ب ل و خانوادهيعق يد و مستمريند بلكه ترحم فرمايشت آنها را ببيمع يسخت
افت يك نان جو دريهر روز  يف بردند سئوال فرمودند تو كه برايل تشريقدار عيبه د ع يآخر هفته كه عل روز
شما در هفته گذشته در  ييف فرمايتشر ي؟ عرض كرد برايقرص نان دار سفره دو چرا امروز بر سر يدار يم

حضرتش فرمود حال كه در هفت روز با  .ميمهمان كنبه يك قرص نان م تا شما را يا كرده ييخوراك صرفه جو
  .شما كسر خواهد شد يهفتگ يه مستمريك قرص نان از سهميد منبعد يد سركنيتوان ينان مص قر 6

                                                 
  . ديكن نميا تعقل يده آياست كه مرا آفر يطلبم مزد من تنها با آن كس نمي قوم از شما مزد يا. سوره هود، 51ه يآ -  265
  . شاوندانيبا خو يخواهم جز دوست نمي شما مزد از) ن رسالتيا يبرا( بگو. شوري ، سوره23ه يآ -  266
  . خواهم و مزد من تنها با خداست ي نميمال) ت شمايبه خاطر هدا( قوم ازشمااي . ، سوره هود29آيه -  267
  . ستيان نيجهان يابر ين جز تذكريو ا يطلب ي نمياز آنها مزد )تيامبريمقابل پ( و تو در. ، سوره يوسف104ه يآ -  268
  . طلبند پيروي كنيد كه آنها هدايت شدگانند از كساني كه از شما هيچ مزدي نمي. ، سوره يس21ه يآ -  269
و  2حديث  356حسينعلي منتظري كتاب الخمس والانفال انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ص  - 270
  . 8و 6

شيخ محمد بن حسن حر عاملي، تحقيق رباني شيرازي، كتابفروشي اسلاميه، چاپ  9ث حدي 359ص  6وسائل الشيعه ج  -  271
  . ششم
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ع فوق را يباشند پس وقا ص امبريشان پيسوره انفال خو 41ه يدر آ »ربيالقُ يذِلِ« د منظور ازواگر قرار ب
 مْکُلَل لااسئَقُ« :فهيره شيآ يشد از طرف مي يشان تلقياز خو يز به نحويل نير نمود كه عقيتوان تفس مي چگونه

 يت من است دوستيمن كه در مالك ين است كه به قربايا يبه معننه ز ين 272»ربيٰقُالْ يفِ ةَدَّوِالمَ اَلّاِ اًرَجْاَ هِيْلَعَ
يت مورأهستم م مور فرمان خداست كه از طرف من كه مامورخداأاست و م ع يمن كه عل يد بلكه به قربايكن

من كه فرمان  امر يعنينه امر من به مفهوم مستقل  -د يياطاعت امر خدا نما يعني ديينما يدوستيافته است 
 .273ديت كنيخداست را تبع

فقط جانشينان و خلفاي آن  »لِذِي الْقُرْبى«كه معني  روايت زير نيز حكايت از همين موضوع دارد
درج باب المسجد فقال الحمد الله  قال و جاء شيخ فدنا من نساء الحسين و عياله و هم أقيموا على«: حضرت هستند

الذي قتلكم و أهلككم و أراح البلاد من رجالكم و أمكن أمير المؤمنين منكم فقال له علي بن الحسين يا شيخ هل قرأت 
خ قد قرأت ذلك فقال القرآن قال نعم قال فهل عرفت هذه الآية قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى قال الشي

ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى  له علي فنحن القربى يا شيخ فهل قرأت هذه الآية وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ
عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ  قال نعم قال علي فنحن القربى يا شيخ و هل قرأت هذه الآية إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ

تَطْهِيراً قال الشيخ قد قرأت ذلك قال علي فنحن أهل البيت الذين خصصنا بآية الطهارة يا شيخ قال فبقي الشيخ ساكتا 
جدنا رسول االله إنا  نادما على ما تكلم به و قال باالله إنكم هم فقال علي بن الحسين تاالله إنا لنحن هم من غير شك و حق

لنحن هم فبكى الشيخ و رمى عمامته و رفع رأسه إلى السماء و قال اللهم إني أبرأ إليك من عدو آل محمد من جن و إنس 
ثم قال هل لي من توبة فقال له نعم إن تبت تاب االله عليك و أنت معنا فقال أنا تائب فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ 

و عن ديلم بن عمر قال كنت بالشام حتى « :مچنين روايت زير نيز بر همين معني دلالت داردو ه .274»فأمر به فقتل
أتي بسبايا آل محمد فأقيموا على باب المسجد حيث تقام السبايا و فيهم علي بن الحسين ع فأتاهم شيخ من أشياخ أهل 

ن شتمهم فلما انقضى كلامه قال له علي بن الشام فقال الحمد الله الذي قتلكم و أهلككم و قطع قرن الفتنة و لم يأل ع
الحسين إني قد أنصت لك حتى فرغت من منطقك و أظهرت ما في نفسك من العداوة و البغضاء فأنصت لي كما أنصت 
راً لك فقال له هات قال علي ع أ ما قرأت كتاب االله عز و جل فقال نعم قال أ ما قرأت هذه الآية قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْ

إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى قال بلى فقال له علي ع فنحن أولئك فهل تجد لنا في سورة بني إسرائيل حقا خاصة دون المسلمين 
فقال لا قال علي بن الحسين أ ما قرأت هذه الآية وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ قال نعم قال علي ع فنحن أولئك الذين أمر االله عز 

ه ص أن يؤتيهم حقهم فقال الشامي إنكم لأنتم هم فقال علي ع نعم فهل قرأت هذه الآية وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ و جل نبي
 ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى فقال له الشامي بلى فقال علي فنحن ذوو القربى فهل تجد لنا في سورة مِنْ شَيْ

                                                 
  . شاوندانيبا خو يخواهم جز دوست نمي از شما مزد )رسالتم يبرا( بگو. يسوره شور، 23ه يآ -  272
  :فرمايد مولوي عليه الرحمه در مثنوي مي -  273

 هست اشارات محمد ص المراد
 اوصد هزاران آفرين بر جان 

 آن خليفه زادگان مقبلش
 اند گر ز بغداد و هري يا از ري

 رويد گل است شاخ گل هرجا كه مي
 گر ز مغرب برزند خورشيد سر

  

 كل گشاد اندر گشاد اندر گشاد  
 بر قدوم و دور فرزندان او

 اند از عنصر جان و دلش زاده
 اند بي مزاج آب و گل نسل وي

 خمُ مل هرجا كه ميجوشد مل است
 خورشيد است ني چيز دگرعين 
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تِ قا خاصة دون المسلمين فقال لا قال علي أ ما قرأت هذه الآية إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْالأحزاب ح
وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً قال فرفع الشامي يده إلى السماء ثم قال اللهم إني أتوب إليك ثلاث مرات اللهم إني أتوب إليك من 

  .275»محمد و من قتل أهل بيت محمد و لقد قرأت القرآن منذ دهر فما شعرت بها قبل اليومعداوة آل 
ك ياز كل ارزش افزوده اقتصاد را به  ياديد است كه سهم زيار بعين موضوع بسيز اين ياز لحاظ اقتصاد
ص يصرند تخيگ مي قرارباشند  ص آن فرد رسول اكرم يكه حت يفرد يدر خانوادگ يگروه كه فقط به نحو

ز وجود يق نيت تطبين قابليم كه اييك نمايارزش افزوده نزد يمت را به مفهوم اقتصاديغن رياگر تعب. داده شود
قت مشخصاٌ كل يم در حقيساب كندرآمد را مشمول خمس ح يد مابقينه تولياز كسر هزپس  يعنيدارد 
و كل ارزش افزوده  .ميا ف كردهيد مشمول خمس در اقتصاد را به مفهوم كل ارزش افزوده در اقتصاد تعردرآم

و چون استهلاك سرمايه قبل از محاسبه خمس قابل  .در اقتصاد به معني توليد ناخالص ملي يك كشور است
 كشور يخالص مليا درآمد يد تول% 20 يپس خمس به معناحتساب در حسابداري درآمد مشمول خمس است 

 شان رسول اكرميبه خو) كشور يد خالص مليتول% 10 يعني( ن سهميب پرداخت نصف اين ترتيبد. 276دشبا مي
 يذِلِ«افت كه يتوان در مي زين باب نيلذا از ا. باشد نمي هيچ وجه قابل توجياد خواهد بود كه به هيآنقدر ز ص
هم بودند و اقارب آن حضرت  ص رسول نان آن حضرت است كه از آليوم جانشه خمس مفهيدر آ »ربيالقُ

ن يا ز ازيآن بزرگواران ن يعنيبوده  ص خود رسول يبه همان وجه است كه برا ييص داراين تخصيو ا دبودن
ت ندارند همانطور كه در خود حق برداش يبرداشت داشتند برا خود حق ينيفه ديانجام وظجهت اموال 
  .بوضوح ذكر شد ع ريحضرت ام يها داستان

ان يد گفت تمام امويدارند با ص با رسول اكرم يآنان باشند كه نسبت خانوادگ ص رسول ياگر اقربا
برادرزاده ابوطالب  ص امبرزاده بودند و رسول اكرميهر دو پ 277هيحضرت بودند چه كه هاشم و ام يها عموزاده

 يشم همگها يبن يعني. امبر بوديامبر و او فرزند مناف پيامبر و او فرزند هاشم پيپعبدالمطلب امبر و او فرزند يپ
 ست تعلقيبا 278جور يهستند پس خمس به خلفا ص رسول يان اقربايو و امو ه عموزاده بودنديام يبا بن
و از سادات  ص امبر اكرميز اشاره كرد كه از پشت پيفر كذاب نعتوان به ج مي ن موضوعيق ايدر تدق. گرفت مي

 چيم است كه به همسلّ ؟پرداختند مي خمس ها كردند و به جعفر كذاب مي ست كسب درآمدين بايا مسلميبود آ
بر جامعه بودن را  لِّن گونه سربار بودن و كَيم ايح قرآن كريگذارد بلكه صر نمي هن روال صحيوجه عقل بر ا

و رسول اكرم و اقرباي آن حضرت نيز انسان و بشري هستند  .279»نِ إِلَّا مَا سَعَیالَيْسَ لِلْإِنسَ«د كه يرماف مي ميتحر
م ثلكُمِ نا بشرٌا اَمَنَّإل قُ«: ه آن بزرگواران متعالي است كه فرمودبا اين تفاوت كه درجات نزول وحي ب مثل ديگران

  .280 »...ليّوحي اِيُ
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  انفال 

لُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ ئيَسْ« هيل آيدر ذ 281مقامات العباده يفه ان السعاديف بير شريدر تفس
 يانفال جمع نفل به معن«: آمده 282»اتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَوَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَ

ل ير شده است كه مخصوص به رسول و امام امت از قبيتفس يزياز اخبار به چ ياست و در بعض يو فزون ياديز
زارها و يده است و گودال و نيمانان رسم اهل شهر به مسليكه بدون زحمت و جنگ بلكه با تسل ييها متيغن

در آن شركت  يمام كسار از ياست كه غ ييزهايها از چنير ايراث كه وارث ندارد و غيموات و معادن و م ياراض
  .ندارد

ان است يجنگجو يه آن برايو بق ص رسول يكه خمس آن برا يميگر به غنايات دياز روا يدر بعض
بود كه اختلاف و  يه در باره غنائم بدر نازل شده و آن در حالين آيكه ا ز وارد شده استير شده است و نيتفس

پس اگر به  .ندارد ير رسول در انفال شركتيت و غسرسول ا خدا و يبگو انفال برا .كردند مي شاجرهمنازعه و م
  ».شود نمي ر شود كلاٌ ثابت است و نسخيرغنائم تفسيشود و اگر به غ مي ه خمس نسخير شود با آيغنائم تفس

  زكات فطره 
ل آن تواناست واجب يا در تحصيال خود را دارد و مكلف آزاد كه قوت س ه بر هريا فطريزكات فطره 

 يزكات فطره بر فرد و عائله تحت تكفل و .ط پرداخت قبل از حلول ماه شوال ملاك عمل استيو شرا است
نس زكات قوت ضابطه در ج .ريا كبير يصغا برده و چه يچه آزاد  ،ا كافريرد چه مسلمان باشند يگ مي تعلق

هر نفر  يلو برايب به سه كير زكات فطره قرامقد .ز قابل پرداخت استيآن ن يت و بهاسامتداول  يغالب و غذا
  .است

  .شمارند مي همان مصرف زكات مال يمصرف زكات فطره را اقو
  كفارات 

مرتب  كفاره .ره استيفارات مرتب و مخاز انواع مهم ك .كفارات است ياسلام يگر از منابع ماليد يكي
واجب است  يل خطائدر ظهار و قت. باشد مي روزه رمضانو افطار قضا  يل خطائمربوط به سه عمل ظهار و قت

ن صورت در ير ايرد و در غيروزه گ يدر پ ين كار بود دو ماه پيآزاد كند و اگر عاجز از ا يا در درجه اول برده
  .ن كفاره آن استيدر افطار قضا روزه رمضان اطعام ده مسك. ام دهدن را طعيصورت عجز شصت مسك

كه  يزن و عهد ذر و حنثشكستن ن ،شكند مي كه روزه را يره شامل شكستن روزه به اعماليكفاره مخ
ن به يو طعام دادن شصت مسك يا دو ماه روزه متواليبت بكند و عبارت از آزاد كردن برده يخود را در مص يمو

از  .مذكور است يد كه شرح آن در كتب فقهينما مي ليتحم انواع كفارات را جمعاً ،جمع ةكفار .استتخيير
خارج سازند و  يواجب است از اصل مال و ،ونيمد گپس از مر ن را دارند ويحكم د يكفارات مال يلحاظ فقه

  بالفعل و نه  نهك سال را نداشته باشد يكه آذوقه است  يحق كستسا مين يف مسكيتعر. مستحق رسانند به
  . بالقوه

                                                 
   .2- 3صفحات  6جلد : يگناباد يدختيف حضرت حاج ملاسلطانمحمد بيتال -  281
پس تقوا پيش گيريد و درون . انفال به خدا و رسول تعلق دارد: بگو. كنند انفال از تو سؤال مي آنها درباره. ، سوره انفال1آيه  - 282

   .خود را اصلاح كنيد و از خدا و رسولش اطاعت نماييد، اگر مؤمن هستيد
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مختلف از  ءكه به انحابه طوري ز هست ين يمال يها يژگيشامل و ياخلاق يها رغم حكمتيكفارات عل
  .شده است يف بهره بردارياقشار ضعاز ت ياعتقادات افراد جهت حما

  موهوبات 
. دير نمايك غيو بدون عوض تمل ياز مال خود را بطور مجان يزيچ ين است كه شخصيهبه عبارت از ا

ن يرعيغ هك يآن به موارد يتسرّ يشود ول مي ت ذكرينيع) شود مي دهيكه بخش يزيچ( گرچه در موهوب
  .شوند مي ح ذكريز صحيون نين به مديدن دين بخشيت و همچنيمنتج از مالك نافعدن مير بخشيباشد نظ

ه دادن از يعط .ده استش يد و قطع از آنان نهيكه صله آنان تاك ه از موهوبات به ارحام استيعط
باشند با  مي ه هبهيشب )شود مي ا سوغات را شامليا كادو يامرزه تحفه ( لهه و نحيعط .كد استمستحبات مو

  .قبول دارد جاب وياج به اين تفاوت كه هبه از جمله عقود است و احتيا
  موقوفات 

و منافعش را  وع سازندر را ممنيا فروش آن به غيابد است كه انتقال و  ين مال برايوقف حبس ع
در وقف . ح باشدوقف مصرّ يمعنا ءد انشايدر وقف با .قراردهند يا حقوقي يقيار اشخاص حقيگان در اختيرا

منفعت و  دانند و نه بر مي ربن معتيبر ع فقها وقف را .تواند مدت منظور باشد مي درحبس ياست ول عتبردوام م
 .ستيح نيون صحيجتاٌ وقف منافع و ديقباض داشته باشد و نتد مباح باشد و امكان قبض و اين بايمنفعت ع
و  ينيرعيغ يست بلكه با وجود منافع متنوع مجازاطات دانين باب را بتوان از احتيد عدم صحت در ايالبته شا
 يآنها تسرّ ت وفق بريد قابليباشند با مي زيارزش ن يدارا ياز لحاظ اقتصاد ين زمان كه همگيدر ا ياعتبار

  .رسد مي معقول به نظر ين تسرّياشد چه كه عقلاٌ ار بيپذ
ا يك كتاب يت يرا يا وقف حق كپيك كالا يد ياز توليا وقف امتيك بنگاه يمثال وقف سهام  يبرا

ن يوقف ا. د قابل وقف باشنديحكم عقل با يالقاعده و برمبنا يندراند عل تينيموارد مشابه كه ع اريافزار و بس نرم
   در زمره موقوفاتتواند  ميم مفهوم وقف ياز تعم يگرچه مستحدثه است ول ينيموارد عدر مقال  ها ييدارا

دوام در . دينما مي ت استحكام آنيا عام باشد نظر واقف كفايخاص  فق است كه وقين طريبر هم. رديقرار گ
 د وقف باطليه فوت نمايشروط را بدهد چه كه اگر در وقف خاص موقوف علمد مفهوم ابد يوقف هم قاعدتاٌ با

را درنظر گرفت كه  يطيتوان شرا مي رايز. نباشد يبودن وقف شرط اساس يز ابديد بر وقف نيپس با .شود مي
  .ا منهدم گردديموقوفه خراب 

ود و چنانچه قبل از ش مي حبس يجهت منظور خاص ينيمدت مع يمنافع ملك برا ،در محبوسات
در موقوفات و محبوسات . رسديود و به وارث مش يم ليراث تبديفوت كند حبس به م حبس حابسء انقضا

تصرف  يباشد كه چگونه اجازه داده در مال و ا حابسيت واقف يا حبس نيصحت وقف د اساس يالقاعده با يعل
   .رسد مي اساساٌ خلاف به نظر يت ويشود و عمل بر خلاف ن

  صدقات 
ق افراد به يت در استحباب و تشوايث و اخبار و روايم و چه در احاديچه در قرآن كر يادينصوص ز

بر  يانواع صدقات و انفاقات مبتن ازش از زكات واجب يپرداخت ب .دادن صدقه وانفاقات مختلف وارد شده است
ض فراوان به عمل آمده كه يتحر ين امر داوطلبيدر ا يباشد ول مي به علاقه آنها و داوطلبانه هت افراد و بستين

و گاه از  ،گاه از صد حج ،ك حجيركردن گرسنه و پوشاندن برهنه گاه از يه و ساز موارد پرداخت صدق يدر برخ
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 يبرخ يه است و حتشد يشتر تلقيتر و مستوجب پاداش ب هفتصد حج كه بجا آورده شود مهمتر و با ارزش
و  ن نباشديمسكفردي  ،عيدر شهر سكونت فرد مستط يا حتيو  يگيدانند كه در همسا مي ينوجوب حج را زما

  .شود و بعد حج ر بود اول رسيدگي مالي به او واجب مياگ
ف ير شريدر تفس .رود مي شيز پيشود و تا كل مال زائد بر ضرورت ن مي حد انفاق از نصاب زكات شروع

 ف عفو مرقوميدر تعر 283»لُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَئيَسْ« :فهيه شريل آيمقامات العباده در ذ يان السعاده فيب
نه و يزه نمودن قلب از كيا گذشت كردن و پاكي ،يبه بدكار است به بد عفو عبارت از ترك تعرض«: اند فرموده

ن تنگ گرفتن در خرج و يحد وسط ب ،كارخوب ،اج داشتنيادتر از احتيل مال و زصف ،الن ميزه تريپاك ،دحق
ن يمناسب است و ا ين معانيبته همه اال. ديآ مي اديآنچه از قوت سال ز ،يريآسان گرفتن و نه سختگ ،اسراف

  284 ».شود اراده كرد مي جا
تِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ اإِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَ« :آيات زير بر اهميت و تحريض صدقات و انفاقات دلالت دارند

بَ اللَّه وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرا اتْلُونَ كِتَإِنَّ الَّذِينَ يَ«و  285»عَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌاقَرْضًا حَسَنًا يُضَ
وَسَارِعُوا إلَی مَغْفِرَةٍ مِنْ «و  286 »لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ .رَةً لَنْ تَبُورَاوَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَ

ظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ االَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَ .تُ وَالْأرْضُ أعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَابِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَرَ
عَسَی اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ  اًئِّخَرَ سَيآ لِحًا وَامْ خَلَطُوا عَمَلًا صَوَءاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِ«و  287»النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ اخُذْ مِنْ أَمْوَ. عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

أفَمنْ يَعْلم أنَّما «و  288 »تِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُاأَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَ. مٌعَلِي
وَالذِينَ . قَاالذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ االلهِ وَلا يَنقُضُونَ الميثَ .بِاأنزِل إليْكَ منْ ربِّكَ الحَقُّ كَمنْ هُوَ أعْمی إنَّما يَتَذَكَّر أوْلوا الألبَ

وا الصَّلوةَ وَأقَامُ وَجْهِ ربِّهِمْ وَالذِينَ صَبَروا ابْتِغَاءَ. الحِسَابِ وَيَخَافُونَ سُوءَ يَصِلونَ ما أمر االلهُ بِهِ أنْ يُوصَل وَيَخْشَوْنَ ربَّهُمْ
حَ منْ ونَهَا وَمنْ صَلَت عَدْنٍ يَدْخُلُاجن .وَعَلانِيَةً وَيَدْرءونَ بِالحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أوْلئِكَ لهُم عُقْبَی الدَّار اًهُم سِرّاوَأنفَقُوا مما رزَقْنَ

                                                 
  . فاق كنند بگو عفوپرسندت كه چه ان. 219ه يآ، سوره بقره -  283
. چاپ دوم دانشگاه تهران يگناباد يدختيمقامات العباده حضرت حاج ملاسلطانمحمد ب يان السعاده فير بيترجمه تفس -  284
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و  .)يقسمت فارس( 460صفحه  ،جلد دوم ي،اضياالله ر و حشمت يرضاخان ه محمدآقامترج

  . 1376سال ي، ارشاد اسلام
آنان چند برابر  يكو دهند براينمردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و به خدا قرض كه  يبه درست. 18ه يآ، ديسوره حد -  285

  . آنها هست يسازد و پاداش بزرگ برا
ار انفاق كشو آ ه روزي آنها كرديم پنهانرا تلاوت كنند و نماز گزارند و از آنچ نان كه كتاب خداآ. 30و  29ات يآ، سوره فاطر - 286

و بسيار د همانا ايفزايآنها ب د و از فضل خود برين نرود خداوند به پاداش آنها وفا نمايدوارند كه هرگز از بيام يكنند به تجارت
  . آمرزنده و شكركننده است

سمانها و ش آيكه پهنا يبهشت يسو ش و بهيآمرزش پروردگار خو يد به سويو بشتاب. 133-134ات يآ، سوره آل عمران - 287
خشم  كنند و مي انفاق يآنان كه از مال خود به فقرا در وسعت و تنگدست، استيزكاران مهيپره يگرفته است و برا ن را فرايزم

  . كوكاران استيو خدا دوستدار ن) كوكارندين ين مردميچن( مردم درگذرند يخود را فرونشانند و از بد
 يح هر دو بجايز آنها به گناه نفاق خود اعتراف كردند كه عمل صالح و فعل قبگر ايد يو بعض. 102- 104ات يآ، سوره توبه -  288

افت دار ريرسول ما تو ازمومنان صدقات را د يا، رد كه البته خدا آمرزنده و مهربان استيد باشد كه خدا توبه آنها بپذياماند  آورده
 يموجب تسل تو ياد كن كه دعاير يخ يو آنها را به دعا يززه سايپاك و پاك) ايو حب دن يدياز پل( تا بدان صدقات نفوس آنها را

كه محققاٌ خدا توبه بندگان اند  منان ندانستهؤا ميآ، داناست) منانؤبه مصالح م( شنوا و) مخلصان يبه دعا( خاطر آنان شود كه خدا
  . ر و مهربان استيار توبه پذيكند و البته خدا بس مي رد و خدا صدقه آنها را قبوليپذ مي را
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ذِينَ وَالَّ. عَليْكُم بِما صَبَرتُم فَنِعْم عُقْبَی الدَّار مٌسَلا. ئكة يَدْخُلونَ عَليْهِم منْ كُل بَابٍتِهِم وَالملااجِهِم وَذُريَّاائِهِم وَأزْوَبَآ
عْنَةُ وَلهُم سُوء لأرضِ أوْلئِكَ لهُم اللَّقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أمر االلهُ بِهِ أنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ فِي اايَنقُضُونَ عَهْدَ االلهِ منْ بَعْدِ ميثَ

وَلَا يَحْسَبَنَّ «و  290»وَأنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأيْدِيكُمْ إلَی التَّهْلُكَةِ وَأحْسِنُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ«و  289»الدَّار
يَأيُّهَا الَّذِينَ «و  291»القيامَة فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَهُمْ اللَّهُ مِنْ االَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا اتَ

للَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ طِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ االَ النَّاسِ بِالْبَاءامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَ
يَوْمَ يُحْمَی عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَی بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ . وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

لُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَالْأقْرَبِينَ ئيَس« 292»سِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَهَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُ
لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ االَّذِينَ يُنفِقُونَ أمْوَ مَثَلُ«و  293»كِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌاوَالْمَسَ يٰمَاوَالْيَتَ

لَهُمْ فِي االَّذِينَ يُنفِقُونَ أمْوَ .عِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌاكَمَثَلِ حَبَّةٍ أنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَ
قَوْلٌ مَعْرُوفٌ  .نَلَا يُتْبِعُونَ مَا أنفَقُوا مَنا وَلَا أذًی لَهُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُو سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ

فَنِعِمَّا هِيَ وَإنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ تِ اإنْ تُبْدُوا الصَّدَقَ«و  294»وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذًی وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ
كَ اللَّهُ الدَّارَ الْاءخِرَةَ وَلَا تَنسَ اتَآوَابْتَغِ فِيمَا «و  2950»اتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌئفَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّ

  .296»حْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَنَصِيبَكَ مِنْ الدُّنْيَا وَأَ

                                                 
مان يكنند و هم پ مي تنها عاقلانند كه هم به عهد خدا وفا، قتندين حقيو تنها خردمندان متذكر ا. 19- 25ات يآ، سوره رعد -  289

شند و هم در طلب ياند مي هنگام عذاب يترسند و از سخت مي شكنند و از خدا نمي را وند آن امر كردهيخدا و هم آنچه را خدا به پ
كنند و درعوض  مي ار انفاقكشهان و آم به فقرا پنيبشان كرديدارند و از آنچه نص مي رند و نماز بپايگ مي شيخدا راه صبر پ يرضا
دن است كه در آن بهشت خود ع يافتند كه آن منزل بهشتهايكو ينان هستند كه عاقبت منزلگاه نيكنند ا ي ميكيمردم ن يهايبد

 شوند و مي آنها از هر در وارد )تيتهن( بر الي كه فرشتگانشوند در ح مي ش داخليسته خويان و زنان و فرزندان شاردو همه پ
  . ديافتيكو يد عاقبت منزلگاه نيشه كرديصبر پكه  سلام بر شما) نديگو يم(

د كه خدا يكن يكيد و نيندازيش به هلاكت ميشتن را به دست خويد و خويدر راه خدا انفاق كن. 195ه يآ، سوره بقره -  290
  . ست داردكوكاران را دوين

كه در بخل ورزيدن  پندارند ، ميورزند مي بخل، كه خدا به آنها اعطا كرده است يآنان كه در نعمت. 180ه يآ، سوره آل عمران - 291
  . ختيبه گردنشان خواهند آو يدند چون طوقيورز مي دنش بخليامت آنچه را در بخشيست در روز قست نه شر اابر ايشان خير 

دردناك  يبه عذاب) امبريپ(، كنند نمي اندوزند و در راه خدا انفاقش مي ميكه زر و س ار يو كسان. 34- 35، آيات سوره توبه -  292
 يكه برا يزين است آن چيا. و پهلو و پشتشان را با آن داغ كنند يشانيكه در آتش جهنم گداخته شوند و پ يروز، بشارت ده

  . ديش را بچشيطعم اندوخته خو الح. ديخود اندوخته بود
د درباره پدر و يمال خود انفاق كن م بگو هرچه ازيپرسند كه در را خدا چه انفاق كن مي امبر از تويپ يا. 215ه يسوره بقره آ -  293
  . برآن آگاه است واست و هر نيكي كه بجاي آوريد خدامان و رهگذران ريتيشان و يخو، مادر

ك دانه هفت خوشه ياست كه از  يا راه خدا انفاق كنند همانند دانهمثل آنان كه مالشان را در . 261-263ات يآ، سوره بقره - 294
خدا را رحمت ، ديفزايز بر هركه خواهد بين مقدار نيو خدا از ا) ودكه يكدانه هفتصد ش( دانه باشد د و در هرخوشه صديبرو
 )برمستحقان(ي انفاق منت يدر پآنان كه انفاق كنند مال خود را در راه خدا و ، ز احاطه كامل دارديانتهاست و به همه چ يب

ر و يفقك نخواهند بود ااندوهن مناك نباشند و هرگزيب يشامديخواهد بود از پ كوينكنند آنان را پاداش ن ينگذارند و آنان را آزار
  . ستبردباراداراي  خداوند. آن آزار كنند يسائل را به زبان خوش و طلب آمرزش ردكردن بهتر است تا آنكه صدقه دهند و در پ

د يرسان ازمندانيبه ن يگر در پنهانلكن ا. صدقات كنيد كاري نيكو استاگر به مستحقان آشكارا انفاق . 271ه يآ. سوره بقره - 295
  . كوتر است بر شما و خدا به پاداش آن گناهان شما را در پرده بدارد و خدا از آشكار و نهان شما آگاه استين

  . نيا فرآموش مكن و نيكي كن همانطور كه خدا به تو نيكي كردنصيبت را از د. 77سورة قصص، آيه -  296
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  نذورات 
تواند به  مي گنجد كه همه مي ف نذوراتيدر ط ياعمال متنوع ،خاطر خدا ياست برا ينذر التزام به عمل

تواند از  مي كه به بحث ما مرتبط است نذور و تصدق مال است كه يزيچ .ت ناذر باشديبر ن يمبتن ينحو
 يحال از منابع مال رهگردد كه به  مي يكفاره تلق ينذر خود به نحو حنث. جمله صدقات محسوب گردد

  .باشد يز و گاهيد و هرچند ناچشو مي يتلق ياسلام
 .297»لِمِينَ مِنْ أنصَارٍاتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّوَمَا أنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أوْ نَذَرْ«:م آمده استيدر قرآن كر

د از يانفاق كنآنچه را كه « :ه مرقوم استين آيمقامات العباده در شرح ا يان السعاده فيف بير شريدر تفس
ا يح باشد يصح ،لا باطياد در راه حق باشد يا زيشود چه كم باشد  مي م نفقه اطلاقكه برآن اس ييزهايچ

خدا  .ديريگ مي پاداش ،ديا كه كرده ين به نذريهمچن ،يا علني يپنهان ،ا نهيانفاق را باطل كرده باشد  ،حيناصح
دن يكه مانع از رس يدر برابر مجازات خدا وجود ندارد و كسان يچ مانعيداند و قدرت بر مجازات دارد و ه يم

مطلق موراد كه از آن يا در دهند  مي اهلش رينفاق و نذر به غا حقوق را در مورد ايحقوق به اهلش هستند 
  .298»ندارند كه عقوبت خدا را دفع كنند ياراني ،جمله است انفاق و نذر

   مالك يمال ب
اين . باشند المال مي كلية اموالي كه به دلايل مختلف مالكي ندارند از جملة ورودي درآمدي به بيت

اي باشد كه مالك آن معلوم نشود  و يا اينكه مال پيدا شده 299دون وارث باشداموال اعم از اينكه ماترك فردي ب
  300.المال خواهد بود و ديگران حق تصرفّ در آن را ندارند و يا موارد مختلفي از اين دست همه متعلق به بيت
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  د حسينترجمة تفسير الميزان، ترجمة محمد باقر موسوي همداني، نشر بنياد)1363(طباطبائي، محم ، 
  .علمي و فكري علامه طباطبايي با همكاري مركز نشر فرهنگي رجاء و مؤسسه انتشارات اميركبير

  ،شرايع الاسلامعلامه محقق نجم الدين جعفر بن حسن الحلي . 

  ،الجامع للشرايععلامه يحيي بن سعيد الحلي . 

 عنايه المسترشدين. 

 اه تهران، موسسه دهخدا، روايت دوملوح فشرده لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگ، غياث اللغات. 

 فتح المبين.  
 فتوح البلدان.   
  دارالكتب العربي  السياسة الاقتصادية و النظم المالية في الفقه الاسلامي) ق. هـ 1407(الفخري، احمد ،

  .بيروت
 ت كامپيوتري علوم اسلامي، ديسك فشرده ، مركز تحقيقا2جامع الاحاديث، نور ، فضائل أمتهCD.  
 مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ديسك فشرده 2جامع الاحاديث، نور ، لالفضائ ،CD.  

 مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ديسك فشرده 2جامع الاحاديث، نور ، الرضا ع  فقه ،CD.  
 مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ديسك فشرده 2جامع الاحاديث، نور ، القرآن  فقه ،CD.  

 علي المذهب الاربعه الفقه . 

 قانون ديات. 

  1370قانون مجازات اسلامي مصوب سال 

 الإسناد قرب . 

  نظام اقتصادي و اجتماعي اسلام، ترجمه علي اصغر هدايتي، دانشكده علوم ) 1369(قرشي، انور اقبال
 . بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

 شيد ياسمي، ترجمه ر كريستين سن، ايران در زمان ساسانيان . 

 مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ديسك فشرده 2جامع الاحاديث، نور ، كفايه ،CD.  
  مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ديسك فشرده 2جامع الاحاديث، نور ، الكافيكليني، اصول ،

CD.   
 وملوح فشرده لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، موسسه دهخدا، روايت د . 

  الماوردي، علي بن محمد، الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه، مكتبه دار ابن قتيبه، الكويت، الطبعة
 .چاپ ديگر در قم، دفتر تبليغات اسلامي. 1409الاولي، 

 ة المنهاجلمباني تكم . 

 رده ، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ديسك فش2جامع الاحاديث، نور ، القرآن  متشابهCD.  
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 مجمع البحرين و ملتقي النهرين في فروغ الحنيفه.  
 هاي مسلمان از ظهور اسلام تا قرن  مجيد رضايي، سعيد فراهاني، علي معصومي نيا، نظام مالي دولت

  چهارم هجري
  ،ذخيره المعادمحمد باقر سبزواري. 

  ،مفاتيح الشريعهمحمد حسن فيض كاشاني . 

  ،مدارك الافهاممحمد طباطبائي . 

 محمد معين، مزديسنا و ادب پارسي، چاپ دوم . 

  ،1376مسائل اقتصادي در تفسير الميزان، تاليف سيد محمد جوادوزيري، انتشارات اميركبير . 

 مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ديسك فشرده 2جامع الاحاديث، نور ، مستدرك الوسائل ،CD.  

 مستمسك العروه الوثقي . 

 مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ديسك فشرده 2ع الاحاديث، نور جام، مسكن الفواد ،CD.  

  ،انتشارات اميركبير تهرانفرهنگ فارسي معينمعين، محمد ، .  

 مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ديسك فشرده 2جامع الاحاديث، نور ، الفقيه  لايحضره  من ،CD.  
 ز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ديسك فشرده ، مرك2جامع الاحاديث، نور ، المناقبCD.  

  ق. هـ 1404الزكاه، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، منتظري، حسينعلي . 

 لوح فشرده لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، موسسه دهخدا، روايت دوم، منتهي الارب . 

 اين تيميه ،منهاج السنه.  
  شده در  تشرمنترجمه جواد منتظري، . كنند از خود دفاع مي اهل بيت ع) 1381(موسوي، حسين

 . عربستان

  ،دفتر پنجم، تصحيح حسن ميرخاني، سازمان چاپ و انتشارات جاويدانمثنوي، مولانا جلال الدين بلخي . 

 لوح فشرده لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، موسسه دهخدا، روايت دوم، لغتنامه، ناظم الاطباء. 

 جواهر الكلام، دارالكتب الاسلاميه، تهران) 1373(نجفي، شيخ محمد حسن ال. 

  نظام مالي اسلام، احمد علي يوسفي، سعيد فراهاني و عليرضا شكري، مجموعه مقالات پژوهشگاه فرهنگ
 . و انديشه اسلامي

 مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ديسك فشرده 2جامع الاحاديث، نور ، الحق  نهج ،CD.  
  ،مصباح الفقيه همداني. رضاهمداني.  
 شيخ محمد بن حسن حر عاملي، تحقيق رباني شيرازي، كتابفروشي اسلاميه، چاپ ششم ،وسائل الشيعه . 

 الوسيله في نيل الفضيله  . 
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